
سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1402

دوفصلنامه)داخلی( ارمغان تبلیغ

گروه علمی تبلیغ با گرایش حج و زیارت جامعة الزهراء؟عها؟

صاحب امتیاز:
جامعة الزهراء؟عها؟
مدیر مسئول:
فاطمه رامشک
سردبیر:
سیده نفیسه فرساد
 : ویراستار
ی مجد علی حائر

ارزیابان علمی این شماره:

افتخار یوسفی

فاطمه رامشک

سیده نفیسه فرساد

قم، خیابان صدوقی، بلوار بوعلی سینا،  
جامعة الزهراء؟عها؟
صندوق پستی: 371853493
تلفن: 32112621 _ 025
tabligh.edu@jz.ac.ir :رایانامه
@Tablighno :شبکه های اجتماعی

اعضای هیئت تحریریه: 
احمد عابدی

استاد تمام دانشگاه قم، گروه فلسفه و کلام
ناصر  رفیعی

استادیار جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیه، گروه قرآن و حدیث
زهره برقعی

استادیار دانشگاه قم، گروه فلسفه و کلام 
ینت مقصودی ز

استاد حوزه و دانشگاه، گروه فلسفه و کلام
فاطمه رامشک

مدرس سطوح عالی حوزه، گروه فقه و اصول
خدیجه حسین زاده باردئی

مدرس جامعة الزهراء؟عها؟، گروه تفسیر و علوم قرآن
سیده نفیسه فرساد

مدرس جامعة الزهراء؟عها؟، گروه فقه و اصول 



لات دوفصلنامه ارمغان تبلیغ راهنمای تدوین و ارسال مقا

در این نشریه مقالاتی چاپ می شود که خصوصیات ذیل را دارا باشد:

1. مقاله باید به زبان اصلی و رســمی نشــریه )فارســی( باشــد و حجم آن حداقل 6000 کلمه و 

کثر 8000 کلمه باشد. حدا

2. عنوان:

عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.

3. مشخصات نویسنده:

شــامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، مشــخصات تحصیلی به تفکیک رشــته، مقطع و 

محل تحصیل، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی باشد.

4. چکیده:

آیینه تمام نما و فشــرده بحث اســت کــه باید در بردارنده عنوان و موضــوع مقاله، قلمرو و 

ماهیت پژوهش، هدف پژوهش، روش تحقیق و اشاره به مهم ترین نتایج باشد و با 150 

تا 250 کلمه تنظیم شود.

واژه های کلیدی: واژگان کلیدی از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفاء می کند و 

کثر پنج واژه  کار جســتجوی الکترونیکی را آســان می ســازد، به میزان حداقل سه و حدا

انتخاب شود.

5. مقدمه:

شــامل خلاصــه ای از بیان مســأله، اهمیت و ابعاد موضــوع، اهداف پژوهش، ســؤال ها، و 

پیشینه ی پژوهش باشد.

6. بدنه اصلی مقاله:

1. 6. بدنــه مقالــه شــامل متــن اصلی و بندهای مجزا باشــد، به گونه ای که هــر بند حاوی یک 

موضوع مشخص باشد و هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار  گیرد.
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2. 6. در ســاماندهی بدنــه اصلــی لازم اســت به مواردی چون: توصیــف و تحلیل ماهیت 

یــات رقیــب بــه طور مســتدل، تبیــن نظریه  یابــی نظر ابعــاد و زوایــای مســئله، نقــد و ارز

پذیرفته شده، تقسیم بندی مطالب در قالب محورهای مشخص پرداخته شود.

3. 6. در مواردی که مطلبی عینا از منبعی نقل می شود، ابتداء وانتهای مطلب در گیومه 

)»«( قرار داده شود.

7. نتیجه :

نتیجه گیری در متنی حدود 100 تا 200 کلمه باشــد و شــامل یافته های پژوهش به شــیوه ای 

دقیــق و روشــن، تبییــن میــزان ارتبــاط یافته هــا بــا اهــداف پژوهــش و ارائــه راهکارهــا و 

پیشنهادات باشد.

8. ارجاعات:

ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شــیوه ی اســتناددهی )APA( باشــد، و در پایان 

نقل قول یا موضوع استفاده شده، به شکل ذیل آورده شود:

: جلد، صفحه(؛ مثال: )حســینی،  1. 8. منابع فارســی: )نام خانوادگی مؤلف، ســال نشــر

1376، ج 2، ص83(.

، نام خانوادگی مؤلف(؛ منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر  

.)Gheaus, 2012, p16( :مثال  

2. 8. آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.

3. 8. چنانچه نام خانوادگی مؤلف، مشترک باشد باید نام او هم ذکر شود.

4. 8. چنانچــه از نویســنده ای در یــک ســال بیــش از یــک اثــر انتشــار یافته باشــد، با ذکر 

، از یکدیگر متمایز شوند. حروف الفبا پس از سال انتشار

5. 8. چنانچــه بــه دو اثــر با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شــده اســت به ایــن صورت به آن 

، جلد، صفحه؛ نام خانوادگی مؤلف،  دو اشــاره شــود: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشــر

، جلد، صفحه( سال نشر

6. 8. یادداشــت ها و پانوشــت ها: توضیحات ضروری، در پاورقی مقاله آورده شــود )ارجاع و 

اسناد در یادداشت ها، مانند متن مقاله، به روش درون متنی )بند9( خواهد بود(.
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9.  منابع:

1. 9. فهرســت منابــع: در پایان مقاله، فهرســت الفبایی منابع فارســی و لاتیــن )کتابنامه( 

به صورت زیر ارائه شود. )ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین(:

یخ چاپ ق، ش یا م(، نام کتاب، نام مترجم  کتاب: نام خانوادگی و نام نویســنده )تار  

. : نام ناشر و مصحح، محل انتشار

مثال: مطهری، مرتضی )1383ش(، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.  

(، »عنوان  2. 9. مقالــه منــدرج در مجــلات: نــام خانوادگــی و نــام نویســنده )ســال انتشــار

مقاله«، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، شماره صفحه.

الگــوی شــخصیت زن  بــه  نــگاه نظام منــد  فریبــا )1382(، »ضــرورت  مثــال: علاســوند، 

مسلمان«، شمیم یاس، ش6، ص37-25.

3. 9. پایان نامــه: نــام خانوادگــی، نــام، عنــوان پایان نامــه، مقطع، رشــته، نام دانشــگاه، نام 

، سال دفاع. کشور

4. 9.منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، نام مقاله، نشانی اینترنتی.

5. 9. مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایره المعارف ها: نام خانوادگی و نام نویسنده 

 : ، شــماره جلد، محل انتشــار یــخ چــاپ(، »عنوان مقاله«، نام کتاب، نام ویراســتار )تار

. نام ناشر

مثال: قربان نیا، ناصر )1382(، »زن و قانون مجازات اسلامی« در مجموعه مقالات زن   

و خانواده، ج1، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

10. شکل ظاهری مقاله

 ) 1. 10. نقل قول های مســتقیم، به صورت جدا از متن، با تورفتگی )یک و نیم ســانتی متر

از سمت راست درج گردد.

2. 10.  عنوان کتاب در متن مقاله، ایتالیک، و عنوان مقاله در »« قرار گیرد.

3. 10. مقاله در الگوی A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه ها و میان سطرها، در محیط 

word، و متن مقاله با قلم B Lotus 14 )لاتین TimesNewRoman 10( و یادداشت ها و 

کتابنامه B Lotus 12 )لاتین TimesNewRoman 10( حروف چینی شود.
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ی عددی، و ترتیب اعداد در  4. 10. عناوین با قلم بولد B Lotus 12 و با روش شــماره گذار

عناوین فرعی، از چپ به راست تنظیم شود و درصورت طولانی شدن تیترهای فرعی، 

اعداد فارسی به کار رود.

5. 10.  اشــکال، نمودارهــا و جــداول: اصل عکس ها و نمودارها، بایــد همراه با متن مقاله، 

ی شده و دارای زیرنویس باشد. در محل مناسب علامت گذار

11. نکات مهم

1. 11.  مقاله دستاورد پژوهش علمی شخص نگارنده باشد.

2. 11. فایل مقاله در دو نسخه word و pdf به رایانامه )tabligh.edu@jz.ac.ir( یا شناسایی 

)Tablighno@( بــا ذکــر نــام و نام خانوادگی کامل نویســنده، رتبه دانشــگاهی یا عنوان 

ی، نشانی پستی، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال شود. علمی و نام متبوع و

 )tabligh.edu@jz.ac.ir( 3. 11.  ارتبــاط بــا مــا از طریق تلفــن 02532112620-2621 یا رایانامــه

امکان پذیر است. 
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سخن سردبیر

بــه لطــف الهــی، دوفصلنامــه ارمغان تبلیغ، وارد دومین ســال نشــر خــود گردید و شــماره دوم آن 

نیز به زیور طبع آراســته شــد. مقالات این شــماره، در زمینه حج و در محورهای فقهی، تربیتی، 

یخی است. سیاسی و تار

ی اســلامی و در مقابــل، افزایش  بــا توجه به گســتردگی رســانه ها در عصر کنونی، رشــد بیدار

فرقه هــا و افــکار انحرافــی و نابهنجــار و بــه دنبــال آن، ایجــاد شــبهات و نیــاز به شــفافیت ها در 

عرصه هــای مختلــف، انجــام پژوهش هــای تبلیغی، فرصتی اســت تــا فعالان عرصــه تبلیغ، هم 

اطلاعات علمی و پژوهشــی خود را ارتقاء دهند و هم از این طریق بتوانند پاســخگوی نیازهای 

فکری، معرفتی و عبادی جامعه اسلامی باشند.

مجموعــه ارمغــان تبلیــغ، بــا توجــه بــه نیازهــای علمــی و تبلیغــی جامعــه، در تــلاش اســت 

یابی، برای  پژوهش ها و مقالات طلاب رشــته تبلیغ با گرایش حج و نیز ســایر طلاب را پس از ارز

ارائــه بــه علاقمنــدان عرصه حــج و تبلیــغ، از طریق این دوفصلنامــه در اختیار آنان قــرار دهد تا 

گامــی در راســتای احیــاء مکتب اهل بیت؟عهم؟ و دســتگیری ایتام آل محمــد؟ص؟ و هدایتگری و 

روشنگری جامعه اسلامی و جهانی بردارد.

یم برای تحقــق این هــدف والا، با ارائه  از اهالــی علــم و فعــالان عرصــه تبلیــغ درخواســت دار

ی همگانــی از نتایــج آن را فراهــم آورده و  مقــالات پژوهشــی و تحقیقــی خــود، زمینــه بهره بــردار

ی نمایند. مجموعه ارمغان تبلیغ را در این امر یار

یت، کتابــی دراین زمینه  در ایــن شــماره، بــا هــدف تولید محتــوای تبلیغی در موضــوع مهدو

معرفی می شود.





شاخصه های بینشی سبک زندگی از منظر آیات حج

صدیقه شنگی1، خدیجه حسین زاده باردئی2

چکیده
ســبک زندگی، مقوله ای اســت بنیادین که اندیشــمندان علوم اجتماعی، تربیتی، روان شناختی 

یکردهای مختلف به آن توجه کرده اند. در این میان، باید این موضوع  اقتصادی و مدیریتی با رو

بررسی شود که در آیات شریفه  حج، به سبب جایگاه ممتاز این عبادت در بین عبادات، با چه 

، نوشــتار حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی  یکردی به این مقوله پرداخته شــده اســت. ازاین رو رو

و مراجعه به کتب تفســیری درصدد اســت شــاخصه های بینشــی ســبک زندگی را از آیات حج 

ی«، »توجــه به تأثیر  کی از آن اســت که »تقویــت توحیدباور اصطیــاد کنــد. یافته هــای پژوهش حا

اصــل خرد گرایی در تقوا«، »کســب طهــارت باطنی و ظاهری«، »توجه به تربیت نســل و دعا برای 

کید بر آن« به عنوان مهم ترین شــاخصه های  آنــان« و »ایجــاد امنیت خاطر در تربیت معنوی و تأ

بینشی از آیات حج قابل استنباط است.

ی، خردگرایی. گان کلیدی: شاخصه های بینشی، سبک زندگی، آیات حج، توحیدباور واژ

1. دانش آموخته سطح 3 تبلیغ با گرایش حج جامعة الزهراء؟سها؟، قم، ایران، )نویسنده مسئول(؛
 .Shangisedighe@gmail.com   

2. دانش آموخته  سطح 4 تفسیر تطبیقی، مدرس و پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات اسلامی زنان جامعة الزهراء؟سها؟ 
 .Hosinzadeh110@gmail.com  و مدرس مؤسسه آموزشی بنت الهدی، قم، ایران؛
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مقدمه
سبک زندگی، رکن اساسی هویت جامعه و از اساسی ترین نیازهای افراد آن است؛ زیرا پیشرفت و 

انحطاط جوامع یا سعادت و شقاوت افراد، به چگونگی سبک زندگی و تربیت آنها بستگی دارد. 

یادی برای مسئله تربیت در نظر گرفته و در متون دینی  بر این اساس، دین مبین اسلام، اهمیت ز

اســلام همچون قرآن و ســنت، به شــکل گســترده ای، به عناصر تربیتی و راهکارهای آن پرداخته 

شــده اســت. در راس همه متون دینی، قرآن کریم در بســیاری از آیات شریفه خود، به طور صریح 

یا اشــاره، به تبیین شــاخصه های ســبک زندگی می پردازد. این شــاخصه  ها گاه به شکل مستقل 

، روزه و حج مطرح شــده اســت. در این میان،  و گاه در ضمن آیات مربوط به عباداتی مانند نماز

یادی از قرآن کریم را به  حج خانه خدا، به سبب دارا بودن جایگاه ممتاز در بین عبادات، آیات ز

خود اختصاص داده است. به طور طبیعی، این آیات، متضمن شاخصه هایی است که سبک 

زندگی انســان را در بُعد بینشــی، گرایشــی و رفتاری شــکل می دهد. به دلیل اینکه اســتخراج این 

شاخصه ها، در داشتن جامعه ای شایسته و تاثیرگذار نقش دارد، این پژوهش درصدد بررسی این 

مسئله است که چه شاخصه های بینشی را می توان از آیات حج اصطیاد کرد؟

، اثر مســتقلی در زمینه شــاخصه های بینشــی آیات  با جســتجو در وبگاه های علمی کشــور

حج یافت نشد، اما در ضمن برخی آثار علمی مانند »درسنامه تفسیر آیات حج« نوشته محمد 

کر میبدی، کتاب »تفسیر آیات حج« تألیف محمدعلی رضایی اصفهانی، پایان نامه »تفسیر  فا

باطنــی از آیــات حــج« بــه قلم نســرین عراقی، پایان نامه »گونه شناســی و بررســی ســندی روایات 

تفســیری و آموزه هــای تربیتــی آنهــا در ســوره حج« نگاشــته محمــد نورمحمدی، کتاب »ســبک 

زندگــی قرآنــی« نوشــته محمدعلی رضایی اصفهانــی و مقاله »مؤلفه های ســبک زندگی دینی از 

، اشــاره ای به این شــاخصه ها  دیــدگاه مقــام معظم رهبری« تالیف نوروز امینی و کوثر حلال خور

ی نوشــتار حاضر نســبت به آثــار قبلی، پرداخت مســتقل به مســئله و تلاش  شــده اســت. نــوآور

بیشــتر در مســیر ارائه این شــاخصه ها از نظر کمی و کیفی اســت. با مطالعه آیات حج، مواردی 

ی«، »توجــه بــه تأثیــر اصــل خردگرایــی در تقوا«، »کســب طهارت  همچــون: »تقویــت توحیدبــاور

باطنــی و ظاهــری«، »توجــه به تربیت نســل و دعــا برای آنــان« و »ایجاد امنیت خاطــر در تربیت 
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کید بر آن« را می توان به عنوان شاخصه های بینشی آیات حج معرفی کرد که پس از  معنوی و تأ

یم. تبیین مفاهیم، به تشریح این شاخصه ها می پرداز

مفهوم سبک  زندگی
ســبک زندگــی یــا لایــف اســتایل )Style of life( در تبییــن گونه هــای مختلــف زندگــی در میان 

که »ســبک زندگی« واژه ای  اقوام و ملیت ها با نگرش های متفاوت به هســتی، کاربرد دارد. ازآنجا

مرکب است، در ابتدا مفردات این مفهوم بررسی می شود.

«، »راه و رســم«، »قاعده و اســلوب«  واژه »ســبک« در لغــت بــه معنای »روش«، »شــیوه«، »طرز

«، »زندگانــی«،  )معیــن، 1360، ج2، ص1818( آمــده و واژه »زندگــی« نیــز در لغــت بــه معنــای »عمــر

یســتن«، »معاش و زنده بودن« اســت )همان(. ســبک، مترادف واژه »سیره« است که  »حیات«، »ز

اهــل لغــت آن را همــان طریقه، هیئــت، رفتار و روش معنــا کرده اند )طریحــی، 1375، ج3، ص340(. 

شــهید مطهــری نیــز »ســیره« را نــوع و ســبک رفتــار دانســته اســت )مطهــری، 1389، ص46-45(. 

یفی ارائه کرده اند که به برخی از آنها  اندیشــمندان، در معنای مفهوم ترکیبی »ســبک زندگی«، تعار

، ســبک زندگی »مجموعه ای کم وبیش جامع از عملکردها است که  اشــاره می شــود. به باور گیدنز

فرد آنها را به کار می گیرد، چون نه فقط نیازهای جاری او برآورده می شود؛ بلکه روایت خاصی را هم 

، 1382، ص120(.  که برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران منسجم می سازد )گیدنز

، روان شناس بنام اتریشی، سبک زندگی، ترکیبی از مجموع انگیزه ها، ویژگی ها،  از نظر آلفرد آدلر

علایق و ارزش هایی است که در تمام رفتارهای فرد ظاهر می شود. گاهی نیز به معنای ارزش ها 

و شــیوه های زندگــی اســت که در مــردم متعلق به یک طبقه اجتماعی مشــترک اســت )صلیبی، 

: »مجموعــه ای از رفتارهــا و  1382، ص379(. همچنیــن ســبک زندگــی اســلامی عبــارت اســت از

... که بر  گفتارهــا در حوزه فــردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، جســمانی، معنوی، علمی و

اساس مبانی و اهداف اسلام شکل گرفته و در زندگی انسان مسلمان، نهادینه شده است و در 

. ک: رضایی اصفهانی، 1396، ص31(. بر این اساس، می توان  حقیقت، هویت او را نشان می دهد« )ر

. ک: جباران،  گفت سبک زندگی از نظر مفهومی، ناظر به زندگی مادی و رفتارهای انسان است )ر

1394، ص187-186(.
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شاخصه های بینشی سبک زندگی
1. تقویت توحیدباوری و عبودیت محض

ی و  یکــی از مهم ترین شــاخصه های بینشــی ســبک زندگــی در آیات حــج، »تقویــت توحیدباور

ی و شــناخت خــدا  عبودیــت محــض« اســت. خداونــد متعــال در آیــات حــج، بــر توحیدبــاور

�نَ  �ي �نِ ا�ئِ َ لِلطَّ �ي �تِ
�يْ َ رْ �ب ا وَطَهِّ �ئً �يْ

َ رِكْ �بِ�ي �ش ْ �ش
ا �تُ

َ
�نْ ل

ئَ
� ِ �ت �يْ �بَ

ْ
مَ مَكَا�نَ �ل رَ�هِ�ي ْ �ب ا لِاإِ �نَ

ئْ
� وَّ َ  �ب

کید می ورزد و می فرماید: >وَِإ�نْ تأ

( زمانی را که جای خانه )کعبه( را برای ابراهیم آماده  وِ�<؛ »)به خاطر بیاور ُ �ب عِ �لّ�ُ
َ

كّ �نَ وَ�لرُّ مِ�ي ا�ئِ �تَ
ْ
وَ�ل

ســاختیم )تــا خانــه را بنــا کنــد و به او گفتیــم:( چیــزی را همتای من قــرار مده! و خانــه ام را برای 

طواف کننــدگان و قیام کننــدگان و رکوع کننــدگان و ســجودکنندگان )از آلودگــی بتها و از هرگونه 

!« )حج: 26(. علامه طباطبایی؟رح؟ در توضیح این آیه می فرماید: مقصود از نهی  آلودگی( پاك ســاز

از شــرک در این ســیاق، نهی از هر شــرکی نیست، هرچند هر شرکی ممنوع و ناروا است؛ اما این 

آیه درصدد نهی از شــرک در عبادت اســت مثل اینکه انســان در اعمال حج، در عبادت خود، 

غیــر خــدا مانند بت ها را مشــارکت دهــد. تطهیر بیت در این آیه، یا اشــاره به خصوص تطهیر از 

آلودگی معنوی است _ به این صورت که حضرت ابراهیم؟ع؟ به مردم طریقی از عبادت را تعلیم 

دهد تا به هیچ وجه، آلوده به شــرک نباشــند _ و یا ناظر به تطهیر از همه آلودگی ها اعم از مادی و 

معنــوی اســت. پــس معنای آیه چنین می شــود: ای ابراهیم! در این خانه، مــرا عبادت کن و این 

خانه را محل عبادت قرار بده و در این عبادت، غیر مرا شریک مساز و برای کسانی که به سوی 

ی کن )طباطبایی، 1417، ج14، ص368(. در  ایــن خانــه می آیند، عبادتی خالص از شــرک را پایه گذار

حقیقــت، حضــرت ابراهیــم؟ع؟ مأمور بــود خانه کعبه و اطــراف آن را از هرگونــه آلودگی ظاهری و 

کیــزه کند تا بندگان خدا در این مکان پاك، جز به  معنــوی و هرگونه بت و مظاهر شــرك، پاك و پا

که اصلی ترین فلسفه حج، خداشناسی  خدا نیندیشند )مکارم شیرازی، 1374، ج14، ص68(. ازآنجا

و خداجویــی اســت، حج گــزاران بایــد در حج، شــناخت و علم خــود را درباره صفات و اســماء 

الهی بیافزایند و با تفکر و اندیشه در زوایای مناسک حج، هر چه بیشتر با آیات و نشانه های او 

، با اســرار و رموز تربیتی حج آشنا شود،  آشــنا شــوند. انســان حج گزار چنانچه از راه تعقل و تفکر

یابد. می تواند تحول باطنی در وجود به وجود آورد و حقیقت وجود خود را در
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مَ  رَ�هِ�ي ْ �ب امُ �إِ ا�تٌ مَ�تَ �نَ ِ
�يّ َ ا�تٌ �ب �يَ

آ
هِ � �ي ی اشاره دارد این آیه است: >�نِ از دیگر آیات حج که به توحیدباور

<؛  �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ٌّ عَ�نِ �ل �ي �نِ

هَ عنَ
َ
�نَّ �للّ اإِ

رَ �نَ لاً وَمَ�نْ كَ�نَ �ي هِ َ��بِ �يْ
َ
ل طَاعَ �إِ ِ مَ�نِ �ْ��تَ �ت �يْ �بَ

ْ
ُّ �ل اسِ حِ�ب

� �ل�نَّ
َ
هِ عَل

َ
ا وَلِلّ مِ�نً

آ
هُ كَا�نَ �

َ
ل وَمَ�نْ َ��نَ

»در آن، نشــانه های روشــن، )از جمله( مقام ابراهیم اســت و هرکس داخل آن ]خانه خدا[ شــود 
( کننــد، آنها که توانایی رفتن  در امــان خواهــد بود و برای خدا بر مردم اســت که آهنگ خانه )او
یان رســانده(، خداوند از همه  به ســوی آن دارنــد و هرکــس کفــر ورزد )و حج را ترك کند، به خود ز
هِ<، لام لله، حق و 

َ
، چنین بیان شــده کــه >وَلِلّ جهانیــان، بی نیاز اســت« )آل عمران: 97(. در تفاســیر

جهــت خدایــی را می رســاند. ایــن جهت در انســان، با جهات دیگر ترکیب شــده )جــوادی آملی، 
1385، ج15، ص143( و یــک موجــود متضــاد را بــه وجــود آورده کــه بــه هر جهت و ســویی کشــانده 

می شــود و آنچــه او را به ســوی کمــال، وحدت و یکرنگــی و محیط امن و ایمان می کشــاند، »لله« 
اسِ<، تقدیــم لله بر علی الناس نشــان 

� �ل�نَّ
َ
هِ عَل

َ
اســت )طالقانــی، 1362، ج5، ص246(. در عبــارت >وَلِلّ

می دهد که حج باید فقط برای خدا باشد.
، مد نظر اســت، اما تجلی این  هرچنــد در تمامــی عبادات، جنبه خلــوص آن برای پروردگار
خلوص در برخی عبادات، نمایان تر و طرد شــرک در آن قوی تر و آشــکارتر اســت. از جمله این 
عبادات، حج است که از آغاز تا پایان آن تجلی توحید و طرد شرک است و به همین دلیل، ترک 
هَ 

َ
�نَّ �للّ اإِ

رَ �نَ لاً وَمَ�نْ كَ�نَ �ي هِ َ��بِ �يْ
َ
ل طَاعَ �إِ ِ مَ�نِ �ْ��تَ �ت �يْ �بَ

ْ
ُّ �ل اسِ حِ�ب

� �ل�نَّ
َ
هِ عَل

َ
حج، کفر شمرده می شود. در آیه: >وَلِلّ

<؛ حج، ایمان و توحید خوانده شده، و ترک آن، کفر عملی است. معنای تجلی  �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ٌّ عَ�نِ �ل �ي �نِ

عنَ

توحید در حج، این است که وقتی توحید در درجات خود تنزل کند و در چشم اندازها و مظاهر 
گر حج به ســوی خداوند متعــال صعود کرده،  خــودش جلوه گــر شــود، به حج تبدیل می شــود و ا
در معارج، راه ترقی را طی کند، به عرش خداوند می رســد، یا به توحید تبدیل می شــود؛ یعنی به 

عقیده ای تبدیل می شود که هیچ چیز آن را آلوده نمی کند )جوادی آملی، 1381، ص79(.
یافــت که این اعمــال، کاملا با هدف  بــا نگاهــی دقیق به مناســک و اعمــال حج می توان در
ی از طاغوت هماهنگ است و به گونه ای ترتیب یافته که تمامی اجزا  عظیم پرستش خدا و دور
و ابعاد آن، اعم از حرکات، گفتارها، محرمات، نام ها، شــرایط، خاطرات، مکان ها، مراســم عید 
کم بر مناســک حج، همگی در راســتای آن هدف بزرگ تعریف  و فضای امنیت و قداســت حا
: بیرون آوردن جامه های معمولی و پوشیدن  می گردد. برای مثال، ماهیت احرام عبارت است از



ان                   / سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 141402 ارم�غ
ی�غ ل� �ب

�ت

ک که مفاهیمی از جمله خالص کردن نیت برای خداوند متعال، دور شــدن از  دو تکه جامه پا
هوای نفس و بازگشت به فطرت را برای حج گزار تداعی می کند.

ی در حــج، حضــرت هاجــر اســت. وقتــی حضــرت هاجر به  یکــی از نمونه هــای توحیدبــاور
حضرت ابراهیم خلیل؟ع؟ عرض کرد که من و این کودك نوزاد را در این ســرزمین »لم يزرع«، به چه 
ی ؟ »الى مَن تَدَعُنا«، حضرت ابراهیم؟ع؟ فرمود: به صاحب این سرزمین »الى ربّ هذه  کسی می سپار
البنية« )کلینی، 1407، ج4، ص201(. این جمله، باعث آرامش قلب هاجر شد و او برای ماندن در آن 

، مَثَل اعلای  ســرزمین بی آب و علف آماده شــد! این شــیوه، همان تربیت توحیدی است. هاجر
تربیــت توحیــدی اســت. وقتــی هاجر باور کرد که خداونــد او را تنها نمی گذارد و ناظــر بر کردار او 
و حامــی و حافــظ او در برابــر تشــنگی، گرســنگی و ســختی های طاقت فرساســت، آرام گرفــت و 
ی کرد. هنگامی که اسماعیل تشنه شد، هاجر برای یافتن آب، هفت بار بین  خداوند هم او را یار
گهان دید که خدای مهربان، از زیر پای کودك نوزادش، چشمه ای  صفا و مروه رفت و آمد کرد. نا

ی نمود که بیش از چهار هزار سال است، می جوشد )نجفی زنجانی، 1394، ص67(. جار
بــاور توحیــدی، انســان را به عبودیت محض و تســلیم کامل در برابر فرامیــن خالق و پروردگار 
وامــی دارد. ایــن مقام والا و ارزشــمند، همان چیزی اســت که حضرت ابراهیم و اســماعیل؟عهما؟ از 
هتً مُْ�لِمَهتً  مَّ

ئُ
ا � �نَ �تِ

َّ �ي رِّ
كَ وَمِ�نْ �نُ

َ
�نِ ل ْ ا مُْ�لِمَ�ي �نَ

ْ
عَل ْ ا وَ�حب �نَ َّ خدای سبحان مسئلت نموده و عرضه داشته اند: >رَ�ب

مُ<؛ »پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از  حِ�ي ��بُ �لرَّ وَّ
�نْ�تَ �ل�تَّ

ئَ
كَ �

�نَّ ا �إِ
�نَ �يْ

َ
ا وَ�تُ�بْ عَل اِ�كَ�نَ ا مَ�نَ رِ�نَ

ئَ
كَ وَ�

َ
ل

دودمــان مــا، امتــی کــه تســلیم فرمانت باشــند، به وجــود آور و طــرز عبادتمــان را به ما نشــان ده و 
، کــه تو توبه پذیــر و مهربانی« )بقــره: 128(. ملاحظه می شــود که در این آیه شــریفه،  توبــه مــا را بپذیــر
حضرت ابراهیم و اسماعیل؟عهما؟ مرتبه )مسلم بودن( را هم برای خودشان و هم برای نسل خویش 
از خداونــد مســئلت می نماینــد. چنیــن در خواســتی از طرف این دو شــخصیت بــزرگ، در کنار 
ــم مناســک حــج، نشــان از اهمیــت توجه به ایــن درخواســت و نقش مهــمّ آن در 

ّ
درخواســت تعل

راهیابــی انســان بــه اهداف عالیه آفرینش خــود دارد؛ هرچند برای تحقق دعــای حضرت باید در 
گام اول، بــه مقــام عبودیــت محــض، توجــه گردد تــا تمایل و گرایش نســبت بــه عالی ترین مراتب 
عبودیــت ایجــاد شــود و در نهایــت، در راه رســیدن به آن، قدم برداشــته شــود. در کتب مختلف 

تفســیری، بــه شــرح مقصود ایــن دو پیامبر از دعای مذکور پرداخته شــده اســت. در تفســیر روح 
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المعانــی، دربــاره کلمــه »مُسْــلِمَیْنِ« در ایــن آیه شــریفه، دو احتمال آمده اســت. احتمــال اول به 

معنــای منقــاد و مطیــع اســت و احتمال دیگر به معنای کســی اســت که خود را یا قصــد خود را 

كَ<، 
َ
�نِ ل ْ ا مُْ�لِمَ�ي �نَ

ْ
عَل ْ ا وَ�حب �نَ َّ خالص می کند. همچنین در این تفسیر آمده است که مراد از دعای >رَ�ب

طلب ازدیاد )انقیاد و خلوص قصد( این دو یا طلب استقرار و ثبات آنها است )آلوسی، 1415، ج1، 

ص383(.1 همچنین امین الاســلام طبرســی نیز در تفســیر جوامع الجامع مشــابه این کلام را بیان 

مَ 
َ
ْ�ل

ئَ
كَ< را همانند آیه: >مَ�نْ �

َ
�نِ ل ْ ا مُْ�لِمَ�ي �نَ

ْ
عَل ْ ا وَ�حب �نَ َّ کرده است. البته ایشان آیه محلّ بحث، یعنی >رَ�ب

هِ<؛ »کسی که از هر جهت تسلیم خدا شود« )بقره: 112( می داند )طبرسی، 1377، ج1، ص79(.
َ
هَهُ لِلّ ْ وَحب

، از این درخواســت و دعــای حضرت ابراهیم و  نکتــه تربیتــی مهمّی که در بعضی از تفاســیر

اسماعیل استخراج شده است اینکه این دو شخصیت بزرگ معنوی، هرچند عالی ترین درجه 

تســلیم در برابر خداوند را در هنگام اجرای فرمان الهی ذبح به نمایش گذاشــتند _ پدر با تسلیم 

حُكَ<؛  َ �ب
�نْ
ئَ
ِ�ي �

�نّ
ئَ
امِ � مَ�نَ

ْ
�ي �ل ِ

رَى �ن
ئَ
ِ�ي �

�نّ محض در برابر اراده الهی، فرمان خداوندی را به اطلاع فرزند رساند: >�إِ

»مــن در خــواب دیــدم که تو را ذبح می کنم« )صافــات: 102( و فرزند هم با تســلیم محض، پدر را به 

<؛ »پدرم! هر  �نَ رِ�ي ا�بِ هُ مِ�نَ �لصَّ
َ
اءَ �للّ َ �نْ �ش ِ�ي �إِ

دُ�ن �بِ
مَرُ َ��تَ وئْ عَلْ مَا �تُ ِ ��نْ َ�ت �ب

ئَ
ا � اجرای فرمان الهی ترغیب کرد: >�يَ

ی اجرا کن )که( به خواســت خدا، مرا از صابران خواهی یافت« )همان( _ اما باز  ی که دار دســتور

از خداوند می خواهند که آنها را تسلیم پروردگار قرار دهد. گویا از خداوند، تسلیم بیشتر یا تداوم 

روحیه تســلیم را می خواهند. از این آیه می توان این آموزه را اســتخراج کرد که انســان، به کمالات 

امروز خود قانع نشود و تداوم آن را از خدا بخواهد )رک: قرائتی، 1383، ج1، ص203(.

به هرحــال اســلام، بــه معنــی تســلیم محض خدا شــدن و مطیــع او بــودن اســت. عالی ترین 

فلسفه اوامر و نواهی در شرع مقدس از نظر روشن ضمیران واقع  بین، به دست آوردن روح تسلیم 

ی تعالــی اســت. ایــن تعبــد و تســلیم، تبعیــت خشــک و بی منطــق یک  و خضــوع در مقابــل بار

زیردست از مافوق برای رسیدن به امیال او نیست؛ بلکه مقصود از تعبد، اعتراف به محدودیت 

ک عقل اســت و اعتقاد به اینکه مصالح و مفاســد واقعی، از علم الهی سرچشــمه می گیرد.  ادرا

كَ< أي منقادين قائمین بشرائع الإسلام أو مخلصین موحدين لك - فمسلمین- إما من استسلم إذا انقاد 
َ
�نِ ل ْ ا مُْ�لِمَ�ي �نَ

ْ
عَل ْ ا وَ�حب �نَ َّ 1. >رَ�ب

أو من أسلم وجهه إذا أخلص نفسه أو قصده و لكل من المعنيین عرض عریض، فالمراد طلب الزیادة فيهما أو الثبات عليهما، و 

الأول أولى نظرا إلى منصبهما و إن كان الثاني أولى بالنظر إلى أنه أتم في إظهار الانقطاع إليه جل جلاله«. 
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ی�غ ل� �ب

�ت

بنابرایــن انســان بایــد خود را موظف به تســلیم بودن در برابــر احکام خداوند بدانــد و اینکه اوامر 

امتحانــی خداونــد، برای ظاهر ســاختن تســلیم و انقیاد انســان در برابر خداوند اســت )حســینی 

ادیانی، 1385، ص35_36(.

از امتیــازات حــج نســبت بــه ســایر عبادات این اســت که در حــج، جنبه تعبــد و عبودیت 

ی از اعمال و مناســک حج  در امتثال اوامر الهی، بیشــتر اســت. بدین معنی که فلســفه بســیار

گاهی  چنــدان برای ما روشــن نیســت و به طــور طبیعی، حج گــزار اعمالی را انجام می دهــد که آ

، باعث تقویت روحیه تعبد و تســلیم در برابر دســتورات  چندانــی از فلســفه آنهــا ندارد و این امر

پروردگار در حج گزار می گردد. علاوه بر اینکه گوشــه ای از مناســک حج نیز مانند ســعی، هروله 

، ابراهیم و اســماعیل؟عهم؟ در برابــر اوامر الهی  ی تســلیم حضرت هاجر و قربانــی، درصــدد یــادآور

. ک: فیــض کاشــانی، 1415، ج2، ص204(. اعتقــاد عمیــق توحیــدی و به دنبــال آن، عبودیت  اســت )ر

محــض و تســلیم کامــل، ثمــره گرانبهای حج اســت و انتظار می رود کــه زائر در بازگشــت از این 

، به این مهم نائل آمده باشد. سفر

یّ و شــیوه بوده و لازمه آن، تداوم و اســتمرار اســت،  با توجه به آنکه ســبک به معنای روش، ز

، روش و  یِّ ی، عبودیت و تســلیم بــه ز خداونــد متعــال، در مناســک حــج، برای آنکــه توحیدباور

ی داشــته باشــد، اعمال مختلف را با این شــکل تربیت و پرورش  ســبک تبدیل شــود تا ماندگار

، بلکه در ایام متعدد و نه در یک مرحله، بلکه در دو مرحله  قرار داده است؛ آن هم نه در یک روز

)عمره و حج( تا باور به  توحید، عبودیت و تســلیم، در وجود انســان حج گزار نهادینه شــود و در 

پرتو آن، سبک زندگی توحیدباورانه تحقق یابد.

2. توجه به تأثیر اصل خردگرایی در تقوا

 َ �ش ا رَ�نَ
َ
ل َّ �نَ حَ�ب

ْ
هِ�نَّ �ل �ي رَ�نَ �نِ مَ�نْ �نَ ومَا�تٌ �نَ

ُ
هُرٌ مَعْل ْ �ش

ئَ
� ُّ حَ�ب

ْ
یکی از شاخصه های بینشی آیات حج بر طبق آیه: >�ل

<؛  ا�بِ �بَ
ْ
ل
ائَ

ْ
ولِ�ي �ل

ئُ
ا � ِ �يَ و�ن �تُ

وَى وَ��تَّ �تْ
�ِ� �ل�تَّ رَ �لرنَّ �يْ

�نَّ حنَ اإِ
ُ�و� �نَ وَّ رنَ هُ وَ�تَ

َ
مْهُ �للّ

َ
عْل َ رٍ �ي �يْ

و� مِ�نْ حنَ
ُ
عَل �نْ ِّ وَمَا �تَ حَ�ب

ْ
�ي �ل ِ

دَ�لَ �ن ا �بِ
َ
ُ�و�تَ وَل ا �نُ

َ
وَل

»حج، در ماه های معینی اســت و کســانی که )با بســتن احرام و شــروع به مناســك حج( حج را 

بر خود فرض کرده اند، )باید بدانند که( در حج، آمیزش جنســی با زنان و گناه و جدال نیســت! 

و آنچــه از کارهــای نیــك انجــام دهیــد، خــدا آن را می دانــد و زاد و توشــه تهیه کنید کــه بهترین 
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یــد ای خردمنــدان.« )بقــره: 197(، توجه داشــتن به  ی اســت! و از مــن بپرهیز زاد و توشــه، پرهیــزکار

تأثیــر و رابطــه اصــل خردگرایــی در تقوا اســت. واژه »اولوالا لبــاب«، از دو کلمه »اولــوا« و »الباب« 

، خالص آن اســت و اینکه به عقل انسان، »لبّ« گفته می شود  ترکیب شــده اســت. لبِّ هر چیز

از این جهت است که حقیقت انسان، به عقل است و غیر از عقل، هرآنچه دارد، قشر و پوسته 

محســوب می شــود )طریحــی، 1375، ج4، ص102(1. به هرحــال، بــه عقل انســان و به مغــز هر چیزی، 

. ک: فراهیــدی، 1409، ج8، ص317(. امــا برخــی می گوینــد »لــبّ« به معنــای خرد و  ــبّ می گوینــد )ر
ُ
ل

ی که هر لبّی، عقل اســت، اما هر عقلی، لبّ نیســت. لبّ، انســان را  عقل خالص اســت؛ به طور

به ســوی توحیــد و معرفت هدایت می کنــد و مرحله تکامل یافته عقل اســت، ولی عقل در مرتبه 

ابتدایی تــری نســبت به لبّ قرار دارد و مســیر خیر و شــر را به انســان نشــان می دهــد. اولوالباب 

کســانی هســتند کــه بــه حقیقــت راه یافته انــد )رخشــاد، 1380، ص366_367(. خداونــد در ایــن باره 

: آیا کسانی  <؛ »بگو ا�بِ �بَ
ْ
ل
ائَ

ْ
و �ل

ُ
ول

ئُ
رُ �

َ
كّ

�نَ �تَ َ مَا �ي
�نَّ مُو�نَ �إِ

َ
عْل َ ا �ي

َ
�نَ ل �ي ِ �ن

َّ
مُو�نَ وَ�ل

َ
عْل َ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
وِىي �ل َْ��تَ لْ هَلْ �ي می فرماید: >�تُ

: 9(. در  کــه می دانند با کســانی که نمی دانند یکســانند؟! تنهــا خردمندان متذکّر می شــوند!« )زمر

ی را  ی ذکرشــده، صاحبان لبّ، قدرت تشــخیص این عدم تســاو این آیه، با توجه به عدم تســاو

دارند و این تشــخیص، به معنای داشــتن قدرت تمییز حق از ناحق است که مقام فرقان باشد. 

دستیابی به این مقام، نیاز به گذراندن مقام تقوای الهی دارد. پس »اولوالالباب« علاوه بر نعمت 

عقل، که شــامل همه انســان ها می شــود، هم در مرتبه والایی از بصیرت قرار دارند و هم صاحب 

تقوا هستند )زاهدی، 1391، ص80_84(.

<، خداونــد متعال بعد از اینکه اهمیــت تقوا را بیان نمود،  ا�بِ �بَ
ْ
ل
ائَ

ْ
ولِ�ي �ل

ئُ
ا � و�نِ �يَ �تُ

در عبــارت: >وَ��تَّ

صاحبــان خــرد را _ با اینکه دارای مقام تقوا هســتند _ مــورد خطاب قرار می دهد و به رعایت تقوا 

امر می کند. امر الهی به این مطلب اشاره دارد که لازمه عقل و خرد، الزام به تقوا است؛ زیرا عقل، 

انسان را به اطاعت از اوامر الهی و ترک نواهی وادار می کند )طیب، 1378، ج2، ص372(. در روایتی، 

امام صادق؟ع؟ می فرماید: »عقل آن چیزی اســت که خدای رحمن به وســیله آن پرســتیده شــود 

یه بود چه بود؟ حضرت می فرماید: آن  ی پرسید: آنچه در معاو و بهشــت کســب گردد. سپس راو

1. »لب بشدة الباء الموحدة، وهو العقل، سمي بذلك لانه نفس ما في الانسان وما عداه كأنه قشر. واللبيب: العاقل، والجمع »الالباء«. 
ولب كل شئ: خالصه، ولب الجوز واللوز: ما في جوفه«. 
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مکر و شیطنت بود که شبیه به عقل است و عقل نیست« )کلینی، 1407، ج1، ص11(1

< )مائده: 100( چنین بیان  ا�بِ �بَ
ْ
ل
ائَ

ْ
ولِ�ي �ل

ئُ
ا � هَ �يَ

َ
و� �للّ �تُ

ا�تَّ در تفسیر المیزان، رابطه عقل و تقوا در تفسیر>�نَ

ی و سعادت  کی ها، در رستگار کی ها و اجتناب از ناپا شده که هیچ عاقلی در اینکه رعایت پا

، ای صاحبان عقل و اندیشه! از خدا بترسید و به  بشــر مؤثر اســت، شک نمی کند؛ به این خاطر

شرایع دین او عمل کنید )طباطبایی، 1417، ج6، ص150(.

کی ها در رستگاری و  کی ها و اجتناب از ناپا پس خردگرایی، انسان را به نقش تقوا و رعایت پا

گاهی به نوبه خود، زمینه رعایت تقوا را در مقام عمل فراهم می سازد؛  گاه می سازد و این آ سعادت آ

زیــرا انســان بــه رســتگاری و ســعادت خــود علاقمند اســت و خــود را به انجــام مقدمــات آن ملزم 

، تقوا دارای مراتب و درجاتی اســت: 1. پرهیز از آتــش جهنم؛ 2. پرهیز از  می ســازد. به عبارت دیگــر

 ، آتش جهنم به همراه رسیدن به بهشت؛ 3. انجام همه کارها از روی دوستی با خدا. در آیه مذکور

خداوند درجات و مراتب تقوا را چنین بیان می کند: بعضی انسان ها فقط از آتش جهنم پروا دارند 

کــه ایــن پروا، آنهــا را از آتش جهنم حفظ می کند، ولــی به درجات بالاتر نمی رســاند. بعضی علاوه 

بــر تقوای از آتش جهنم، شــوق رســیدن به بهشــت را هــم دارند؛ یعنی از محرمــات پرهیز می کنند 

و واجبات را انجام می دهند. این دســته، اگرچه خردمند هســتند، ولی توشــه آنها فقط تا بهشــت 

است و برای بقیه راه، توشه ای ندارند. عده ای دیگر علاوه بر اینها، همه کارهایشان حُبّاً لله است 

و این درجه از تقوا، انســان را به لقاءالله می رســاند. کســی که از تقوای الهی برخوردار اســت، توانگر 

واقعی اســت؛ زیرا نام خدا، دوای او اســت و طاعت خداوند، غنای او اســت و به این دلیل، هرگز 

در راه نمی ماند. اینکه خداوند سبحان، اولوالالباب را به تقوا فراخواند، با اینکه همه مکلف به آن 

هستند، برای این است که این گروه، از تقوا بهره مند هستند )جوادی آملی، 1385، ج10، ص100_104(.

گسستنی وجود دارد. در تفسیر زمخشری، این رابطه چنین  بین تقوا و خردمندی، رابطه ای نا

بیان شــده اســت: اقتضای لبّ و عقل، تقوای الهی اســت و هرکس تقوا را رعایت نکند، گویا به 

کلی از خرد بی  بهره اســت )زمخشــری، 1407، ج1، ص244(2. وقتی در آیات شــریف، صاحبان لب، 

يْطَنَةُ 
َ

كَ الشّ
ْ
رَاءُ تِل

ْ
ك كَ النَّ

ْ
 تِل

َ
ذِي كَانَ فِي مُعَاوِيَةَ فَقَال

َّ
تُ فَال

ْ
 قُل

َ
نَانُ قَال ِ

ْ
نُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ الج حْْمَ  مَا عُبِدَ بِهِ الرَّ

َ
 قَال

ُ
عَقْل

ْ
هُ مَا ال

َ
تُ ل

ْ
1. »قُل

عَقْلِ«. 
ْ
يْسَتْ بِال

َ
عَقْلِ وَ ل

ْ
وَ هِيَ شَبِيَهةٌ بِال

، و من لم یتقه من الألباء فكأنه لا لب له«.  < یعنى »أن قضية اللب تقوى الّلَّهَ ا�بِ �بَ
ْ
ل
ائَ

ْ
ولِ�ي �ل

ئُ
ا � 2. >�يَ
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اهل تذکر معرفی می شــوند، یعنی قبلا مرحله ای از تقوا را به دســت آورده اند؛ ولی دعوت مجدد 

به تقوا، به این معنا است که در متن زندگی، حتی افرادی که به توحید و معرفت رهنمون شدند 

یــدن به مراتب اعلای آن  و از خــردی خالــص بهــره بردند، نیاز به اهتمام ویژه به تقوا و دســت یاز

یشــه بدواند تا ســرانجام  ، بیانگر آن اســت که باید در زندگی، تقوای عاقلانه، ر دارند و همین امر

به تقوای اولوالالباب منجر شود و در آن مقام هم متوقف نگردد.

3. کسب طهارت باطنی و ظاهری

»کســب طهــارت باطنــی و ظاهــری« یکــی دیگــر از شــاخصه های بینشــی آیات حج اســت. در 

و� مِ�نْ 
�نُ حنِ

ا وَ��تَّ مْ�نً
ئَ
اسِ وَ�

هتً لِل�نَّ ا�بَ َ �تَ مَ�ش �يْ �بَ
ْ
ا �ل �نَ

ْ
عَل َ  حب

آیــات حــج، خداوند متعال دراین زمینــه می فرمایــد: >وَِإ�نْ

وِ�<؛  ُ �ب عِ �لّ�ُ
َ

كّ �نَ وَ�لرُّ �ي عَاكِ�نِ
ْ
�نَ وَ�ل �ي �نِ ا�ئِ َ لِلطَّ �ي �تِ

�يْ َ رَ� �ب �نْ طَهِّ
ئَ
لَ � مَ وَِإْ�مَاعِ�ي رَ�هِ�ي ْ �ب � �إِ

َ
ل ا �إِ

� وَعَهِْ��نَ
ًّ
مَ مُصَل رَ�هِ�ي ْ �ب امِ �إِ مَ�تَ

یــد( هنگامــی که خانــه کعبه را محل بازگشــت و مرکز امن و امــان برای مردم  »و )بــه خاطــر بیاور

قرار دادیم و )برای تجدید خاطره( از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید و ما به 

ابراهیــم و اســماعیل امر کردیم کــه: »خانه مرا برای طواف کنندگان و مجــاوران و رکوع  کنندگان و 

مَ  رَ�هِ�ي ْ �ب ا لِاإِ �نَ
ئْ
� وَّ َ  �ب

کیزه کنید« )بقره: 125(. شــبیه همین مضمون، در آیه: >وَِإ�نْ ســجده کنندگان، پاك و پا

( زمانی  وِ�<؛ »)به خاطر بیاور ُ �ب عِ �لّ�ُ
َ

كّ �نَ وَ�لرُّ مِ�ي ا�ئِ �تَ
ْ
�نَ وَ�ل �ي �نِ ا�ئِ َ لِلطَّ �ي �تِ

�يْ َ رْ �ب ا وَطَهِّ �ئً �يْ
َ رِكْ �بِ�ي �ش ْ �ش

ا �تُ
َ
�نْ ل

ئَ
� ِ �ت �يْ �بَ

ْ
مَكَا�نَ �ل

را که جای خانه )کعبه( را برای ابراهیم آماده ساختیم )تا خانه را بنا کند و به او گفتیم:( چیزی 

را همتــای مــن قــرار مــده! و خانــه ام را بــرای طواف  کننــدگان و قیام  کننــدگان و رکوع  کننــدگان و 

« )حج: 26( نیز آمده است. طهارتی  سجودکنندگان )از آلودگی بتها و از هرگونه آلودگی( پاك ساز

کــه در ایــن دو آیــه بــه آن توجــه داده شــده، در آیات دیگــر قــرآن، در دو معنای طهــارت ظاهری 

: 4(1 و باطنــی )آل عمــران: 42(2 به کار رفته اســت. طهارت ظاهری و باطنــی، دارای مراتب و  )مدثــر

درجــات متعــددی اســت. بالاترین مرتبــه طهارت، که رســیدن به آخرین درجه نورانیت اســت، 

ی جســتن از تمامی عیوب و پلیدی های مادی و معنوی در همه مراتب آن اعم از اندیشــه،  دور

خصوصیات و رفتارها در تکوین و خلقت است. این مرتبه، همان چیزی است که قرآن درباره 

رْ<؛ »و لباست را پاك گردان«.  طَهِّ كَ �نَ ا�بَ �يَ 1. >وَ�شِ
کیزه گردانید  <؛ »ای مریم همانا خداوند تو را برگزیده و پا �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
َ�اءِ �ل � �نِ

َ
اكِ عَل رَكِ وَ�صْطَ�نَ

َ
اكِ وَطَهّ هَ �صْطَ�نَ

َ
�نَّ �للّ مُ �إِ

َ ا مَرْ�ي 2. >�يَ
و بر زنان جهانیان برتری بخشید«. 
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اهــل بیــت پیامبــر در آیه تطهیر بیان می کنــد و می فرماید: »خداوند اراده کرده اســت که پلیدی 

ک ســازد« )المصطفوی،  را به طور کامل از شــما اهل بیت دور کند و شــما را در بالاترین ســطح پا
1368، ج7، ص130(1

<، اقوال مختلفی ارائــه کرده اند. قــول اول اینکه تطهیر  َ �ي �تِ
�يْ َ رَ� �ب �نْ طَهِّ

ئَ
مفســرین در تفســیر آیــه >�

بــه معنــای این اســت کــه خانه خــدا را بــرای عبــادت طواف کننــدگان، نمازگزاران و کســانی که 

ک  ک ســازند. قول دوم اینکــه تطهیر به معنای پا می خواهنــد در آن اعتــکاف کنند، خالص و پا

کــردن آن از کثافــات و پلیدی هایــی اســت کــه در اثر بی مبالاتی مردم در مســجد پیدا می شــود 

ک کــردن از همه  )طباطبایــی، 1417، ج1، ص281(. قــول ســوم اینکــه تطهیــر در این آیــه، به معنای پا

ک کردن از بت ها و کثافات  چیزهایی اســت که شایســته خانه خدا نیســت؛ بنابراین شــامل پا

و همــه خبائــث می شــود. قول چهــارم، مراد از تطهیــر را زدودن بتهــا می داند. قول پنجــم، مراد از 

ی خانه خدا از کثافاتی مثل خون و سرگین حیوانات توسط حضرت ابراهیم و  ک ساز تطهیر را پا

اسماعیل؟عهما؟ می داند )آلوسی، 1415، ج1، ص379 و زمخشری، 1407، ج1، ص185(. قول ششم، طهارت 

در آیه را به معنای خلوص نیت به هنگام بنای این خانه عنوان کرده است )مکارم شیرازی، 1374، 

ج1، ص449(.

از فرمــان خــدای ســبحان بــه حضــرت ابراهیــم و اســماعیل دربــاره تطهیــر خانه خــدا برای 

کی  نمازگزاران و طواف کنندگان چنین برداشــت می شــود که طهارت این خانه و توجه به این پا

گــر زائر خانه خــدا طاهر  بــرای آن اســت کــه نمازگــزاران و طواف کننــدگان را تطهیــر نمایــد؛ پس ا

نشــود، در حقیقت، کعبه را طواف نکرده اســت؛ زیرا بدون طهارت نمی توان به ســرّ و حقیقت 

، طهارت خانه  بیــت الله الحــرام نائل شــد )جــوادی آملــی، 1385، ج6، ص547_548(. به عبارت دیگــر

ی از آنچه ناشایســت اســت و این تطهیر بــا توجه به کاربردهــای قرآنی آن  ک ســاز خــدا، یعنــی پا

ممکــن اســت چنــد مصــداق داشــته باشــد. اول: خالــص بــرای عبــادت؛ دوم: خالــی از بــت و 

کبر بــه این معنا که افراد در حال حیــض و جنابت نباید  بت پرســتی؛ ســوم: طهــارت از حدث ا

داخل خانه و مســجدالحرام شــوند؛ چهارم: طهارت از خبث؛ پنجم: طهارت بنیانی، چنان که 

 عيب و رجس مادّى او معنوى، و فی اى مرتبه من مراتب الافكار و الصفات و الاعمال و فی التكوين 
ّ

1. »فالتطهير المطلق هو التنزّه عن كل
رً�<«.  طْهِ�ي مْ �تَ

ُ
رَك طَهِّ ُ ِ وَ�ي �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ �ل

ئَ
سَ � ْ حب مُ �لرِّ

ُ
ك هِ�بَ عَ�نْ

�نْ هُ لِ�يُ
َ
ُ� �للّ رِ�ي ُ مَا �ي

�نَّ و هذا هو الکمال الاتم و البلوغ الى منتهی حدّ النورانيّه: >�إِ
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< )توبه: 108(؛ ششم: طهارت از  وَ��نٍ هِ وَرِصنْ
َ
وَى مِ�نَ �للّ �تْ � �تَ

َ
هُ عَل ا�نَ �يَ

�نْ ُ سَ �ب
َ�ّ

ئَ
مَ�نْ � �نَ

ئَ
درباره مسجد قبا فرمود: >�

که تطهیر می توانست همراه متعلق ذکر شود و نشد، این حذف متعلق دلالت بر  بوی بد. ازآنجا
کر  شــمول همــه این موارد پنجگانه دارد؛ ازایــن رو تخصیص به یک یا چند مورد، وجهی ندارد )فا

میبدی، 1387، ص61_62(.

برای اینکه اهمیت طهارت باطنی بهتر درک گردد به این نکته اشــاره می شــود که دستیابی 
کیز گی از نظر قرآن کریم، مهم ترین هدف انبیای الهی اســت؛ زیرا این کتاب، والاترین  بــه ایــن پا
یهِمْ« و پیامبر گرامی اسلام نیز  هدف از بعثت انبیاء را تزکیه و اصلاح نفوس بشری دانسته »یُزَکِّ
هــدف از بعثــت خود را به اتمام رســاندن کرامت های اخلاقی معرفی کرده اســت )طبرســی، 1412، 
ص8 و مجلســی، 1403، ج16، ص210(1 و این همان طهارت باطنی و معنوی اســت که هدف اصلی 

دین است و از آن، به تربیت اخلاقی تعبیر می شود.
بــا ایــن مقدمه، وقتی به آداب و احکام حج نگاه شــود، مشــاهده می گردد که حج به صورت 
صحیح و با محتوای دقیق آن، برنامه کامل دســتیابی به طهارت معنوی اســت؛ زیرا روح انسان 
را لطیــف، اراده او را قــوی، نفــس او را پاك و منزه و غرایــز طغیان گر او را تعدیل و کنترل می کند. 
بــرای نمونــه، پرهیــز از محرّمات احــرام و دقت فراوان در عمل به وظایف شــخص محرم، تمرین 
ی به پروردگار اســت. امام صادق؟ع؟، خالی کردن  عملی در راســتای طهارت نفس و دل ســپار
غیر خدا از قلب و ســپردن دل به کســی که مقلب القلوب دل هاســت را به حج گزاران ســفارش 
می کنــد و در ایــن بــاره می فرمایــد: هــرگاه تصمیــم بــه حج گرفتــی، دلــت را از هر بازدارنــده ای از 

خداوند خالی نما و از هر مانعی پیراسته ساز )منسوب به امام صادق؟ع؟، 1400، ص47(.2
بر اســاس آنچه گذشــت، باید به صحنه حج، به عنوان بهترین فرصت و موقعیت تحصیل 
ی به  ی قلــب از تعلقات و دل ســپار مراتــب عالیــه طهــارت باطنــی و معنــوی در ســایه آزادســاز

پروردگار نگریست.

4. توجه به تربیت نسل و دعا برای آنان

یکی از شــاخصه های بینشــی آیات حج »توجه به تربیت نســل و دعا برای آنان« اســت؛ به عنوان 

ق «.  َ
خْلا

َ ْ
ارِمَ الأ

َ
مَ مَك تََمِّ

ُ
ا بُعِثْتُ لِأ َ 1. »إِنَّمَّ

ِ حاجِبٍ«. 
ّ

ِ شاغِلٍ وَحَجْب كُل
ّ

 من قبل عزمك مِنْ كُل
ّ

2. »اذا ارَدْتَ الَحجَّ فَجَرّد قَلبَكَ لِله عزّوجل
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ا وَ�تُ�بْ  اِ�كَ�نَ ا مَ�نَ رِ�نَ
ئَ
كَ وَ�

َ
هتً مُْ�لِمَهتً ل مَّ

ئُ
ا � �نَ �تِ

َّ �ي رِّ
كَ وَمِ�نْ �نُ

َ
�نِ ل ْ ا مُْ�لِمَ�ي �نَ

ْ
عَل ْ ا وَ�حب �نَ َّ نمونه، خداوند متعال می فرماید: >رَ�ب

مُ<؛ »پــروردگارا! مــا را تســلیم فرمان خود قــرار ده و از دودمان ما، امتی که  حِ�ي ��بُ �لرَّ وَّ
�نْ�تَ �ل�تَّ

ئَ
كَ �

�نَّ ا �إِ
�نَ �يْ

َ
عَل

، که تو  تســلیم فرمانــت باشــند، بــه وجــود آور و طــرز عبادتمــان را به ما نشــان ده و توبــه ما را بپذیــر
توبه پذیــر و مهربانــی« )بقــره: 128(. حضــرت ابراهیــم و اســماعیل؟عهما؟ پس از اینکــه عالی ترین مقام 
عبودیــت را کــه تســلیم در برابر حق تعالی اســت، برای خود خواســتار شــدند، همان مقــام را برای 
فرزندان خود درخواست کردند تا آنان نیز به این شرافت و فخر نائل گردند. توجه به نسل و فرزندان، 
کی از وسعت نظر و سوز و عشق درونی است که بارها  یک آینده نگری عاقلانه، خداپسندانه و حا
، بر اســاس ســنتی شایســته، که در مواقع  در دعاهای حضرت ابراهیم؟ع؟ آمده اســت. آن بزرگوار
حســاس و مناســب برای فرزندان و نوادگان دعا می شود، هنگام بازسازی خانه کعبه دعا کرد و از 
خداوند چند درخواست نمود که از جمله آنها، درخواست مقام تسلیم و انقیاد محض برای خود، 

فرزند و نوادگان خویش بود )قرائتی، 1383، ج1، ص298 و جوادی آملی، 1385، ج7، ص60_64(.
یه او پیوســته  صاحب تفســیر پرتوی از قرآن در این باره می نویســد: ابراهیم؟ع؟ دعا کرد از ذر
مردمی هم فکر و هماهنگ و به تمام معنا مسلم تربیت شوند تا مانند همه پدیده های جهان، از 
ذرات تا کرات، در محور عدل قرار گیرند )طالقانی، 1362، ج1، ص306(. در مورد اینکه چرا حضرت 
یه خود از خداوند نموده و نســبت به بقیه مردم چنین  ابراهیم؟ع؟ این درخواســت را تنها برای ذرّ
درخواســتی نکــرده اســت، در تفاســیر متعــددی از جمله تفســیر عاملــی، کنز الدقائــق و منهج 
گر اولاد پیشــوایان، صالح و تســلیم اوامر الهی  الصادقین چنین توضیح داده شــده اســت که: ا
ی نبوده اســت که  ی می کنند و راه صــلاح را می پیمایند؛ ازاین رو نیاز باشــند، مــردم از آنهــا پیرو
درخواســت مذکور را نســبت به سائر مردم هم مطرح کنند )عاملی، 1360، ج1، ص184؛ قمی مشهدی، 
1368، ج2، ص158 و کاشــانی، 1336، ج1، ص298(. بــه هــر جهت، دعای حضرت ابراهیم؟ع؟ در حق 

ک، به  یــه اش بــه اجابت رســید و از نســل او انبیــاء ابراهیمی به وجــود آمدند و این سلســله پا ذر
کــرم؟ص؟ می فرمایند: مــن دعای حضرت  پیامبــر گرامــی اســلام؟ص؟ ختــم گردید. ازایــن رو پیامبر ا
ابراهیم؟ع؟ و بشــارت حضرت عیســی؟ع؟ هســتم )عروســی حویزی، 1415، ج1، ص130؛ طبرسی، 1372، 

ج1، ص395 و طباطبایی، 1417، ج1، ص268(.1

1. »أنا دعوة أبي إبراهيم و بشارة عيسی؟ع؟«. 
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قرآن کریم علاوه بر بازگو کردن دعای حضرت ابراهیم؟ع؟ درباره نسل خود در هنگام ساختن 

کعبــه، بــه مــورد دیگــری هم از دعــای آن حضرت برای نســل صالح اشــاره می کنــد. هنگامی که 

حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بــه فرمان خدا، هاجر و پســرش اســماعیل را بــه مکه آورد و در آن ســرزمین 

لْ ُ�عَاءِ<؛  �بَّ
�تَ ا وَ�تَ �نَ َّ �ي رَ�ب �تِ

َّ �ي رِّ
ا�تِ وَمِ�نْ �نُ

َ
ل مَ �لصَّ �ي �ي مُ�تِ �نِ

ْ
عَل ْ ِ �حب

بــی آب و علــف رها کرد، این چنین دعا کــرد: >رَ�بّ

 »! کننده نماز قرار ده، و از فرزندانم )نیز چنین فرما(، پروردگارا دعای مرا بپذیر »پروردگارا! مرا برپا

)ابراهیــم: 40(. حضــرت ابراهیــم؟ع؟ از خداونــد درخواســت کــرد که به او نســلی خداجــوی و اهل 

کننــده نماز عطا کند و این بهترین میراث اســت که از یک نســل برای نســل بعد  پا عبــادت و بر

ک و باایمان از انسان به یادگار نمی ماند،  گر گفته شود هیچ چیز بهتر از نسل پا باقی می ماند و ا

ســخن گزافی نیســت؛ زیرا فرزندان، خصلت های نیک و پســندیده را از پدران و مادران به ارث 

می برند و وقتی بزرگ شــدند، خودشــان تربیت کننده نســلی باایمان و صالح می شوند. به همین 

جهت اســت که داشــتن نســل صالح و فرزندان شایســته، یکی از خواســته های والا و ارزشــمند 

که صلاح خانواده و جامعه را تضمین می کند. انسان از خداوند متعال است؛ چرا

کید بر آن 5. ایجاد امنیت خاطر در تربیت معنوی و تأ

یکی دیگر از شاخصه های آیات حج، که به طور ضمنی از مجموعه ای از آنها می توان اصطیاد 

کید بر آن« است. از مجموعه آیات حجی که  نمود، »ایجاد امنیت خاطر در تربیت معنوی و تأ

درباره امنیت شهر مقدس مکه به طور عام و مسجدالحرام به طور خاص سخن می گوید و نیز از 

دستورات الهی که در ضمن اعمال حج باید توسط حج گزار رعایت شود، می توان استنباط کرد 

که خداوند ســبحان برای اینکه حج گزار بتواند به اهداف عالیه حج دســت یابد، برنامه ویژه ای 

در راســتای وجود امنیت خاطر و آرامش او تدارک دیده اســت. این امر می تواند اهمیت عنصر 

امنیت خاطر و آرامش را در رسیدن مربی معنوی به اهداف تربیتی خود نسبت به متربی، به ما 

ی هرچه بیشتر پیام های  گوشــزد کند و الهام بخش هر مربی باشــد که برای موفقیت در تأثیرگذار

تربیتی خود باید زمینه آرامش و امنیت خاطر گیرندگان و مخاطبان پیام هایش را فراهم ســازد. 

در ادامه، به تبیین هرکدام از آیات بیانگر امنیت خاطر در حج پرداخته می شود:

ید( هنگامی که  ا<؛ »و )بــه خاطر بیاور مْ�نً
ئَ
اسِ وَ�

هتً لِل�نَّ ا�بَ َ �تَ مَ�ش �يْ �بَ
ْ
ا �ل �نَ

ْ
عَل َ  حب

آیــه اول: بــر طبق آیــه: >وَِإ�نْ
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خانــه کعبــه را محل بازگشــت و مرکز امــن و امان برای مردم قــرار دادیم!« )بقــره: 125(، خانه کعبه، 
محلی امن معرفی شــده اســت. بر این اســاس، در دین اسلام مقرر شــده که قانون جزایی اسلام 
درباره کســی که پس از ارتکاب جرم، به حرم پناهنده شــده اســت، اجرا نشــود تا وقتی که از حرم 
. ک: طیــب، 1378، ج2، ص178؛ جــوادی آملــی، 1385، ج6، ص542؛ طبرســی، 1372، ج1،  گــردد )ر خــارج 

ص383 و 1377، ج1، ص77(.

هُمْ  مَ�نَ مِ�نْ
آ
مَرَ��تِ مَ�نْ �

َّ هُ مِ�نَ �ل�ش
َ
هْل

ئَ
�تْ � ا وَ�رْرنُ مِ�نً

آ
� ��ً

َ
ل َ � �ب

عَلْ هَ�نَ ْ ِ �حب
مُ رَ�بّ رَ�هِ�ي ْ �ب الَ �إِ  �تَ

آیــه دوم: بــر طبــق آیه: >وَِإ�نْ
یــد( هنگامــی را کــه ابراهیم عرض کرد: »پروردگارا! این ســرزمین  رِ<؛ »و )بــه یــاد آور حنِ اآ

ْ
وْمِ �ل �يَ

ْ
هِ وَ�ل

َ
اللّ �بِ

پســین، ایمــان آورده انــد _ از ثمرات  را شــهر امنــی قــرار ده و اهــل آن را _ آنهــا کــه بــه خدا و روز باز
ی ده« )بقره: 126(، امنیت ویژه ای که ســرزمین مقدس مکه از آن برخوردار اســت،  گون(، روز )گونا
به دعای حضرت ابراهیم؟ع؟ برمی گردد؛ زیرا آن حضرت در این آیه، از خدای ســبحان، امنیت 
. ک: طالقانی، 1362،  کنان آن درخواست نمود )ر و بهره مندی اقتصادی را برای ســرزمین مکه و ســا
ج1، ص301؛ طبرسی، 1377، ج1، ص78 و 1372، ج1، ص387(. سرزمین مکه به حسب ظاهر باید فاقد 

ی از مردم آن، خوی غارتگری و تجاوز داشــتند و از ســوی  امنیت می بود؛ زیرا از یک ســو بســیار
ی و صنعت کم بهره بودند و این خــود، زمینه غارتگر بودن را  ، از علــم و فرهنگ و کشــاورز دیگــر
فراهــم می کــرد. اما با وجود ایــن، خداوند متعال، دعــای حضرت ابراهیم؟ع؟ را مســتجاب کرد و 
ءٍ  ْ �ي

َ مَرَ��تُ كُلِّ �ش
َ هِ �ش �يْ

َ
ل َ� �إِ �ب

ْ حب
ُ ا �ي مِ�نً

آ
هُمْ حَرَمًا �

َ
�نْ ل ِ

ّ
مَك مْ �نُ

َ
وَل

ئَ
فرمود: ما مکه را محل امن و بابرکت قرار دادیم: >�

ا< )قصص: 57(. �تً رِرنْ

ا<؛ »در آن، نشانه های  مِ�نً
آ
هُ كَا�نَ �

َ
ل مَ وَمَ�نْ َ��نَ رَ�هِ�ي ْ �ب امُ �إِ ا�تٌ مَ�تَ �نَ ِ

�يّ َ ا�تٌ �ب �يَ
آ
هِ � �ي آیه سوم: بر طبق آیه: >�نِ

روشــن، )از جمله( مقام ابراهیم اســت و هرکس داخل آن ]خانه خدا[ شــود در امان خواهد بود« 
)آل عمــران: 97(، خانــه خدا، به عنــوان اولین بیت عبادت مردم معرفی می شــود. این خانه، دارای 

ویژگی هایی اســت که از جمله آنها، وجود امنیت برای کســی اســت که داخل آن شــود )شــریف 
لاهیجی، 1373، ج1، ص355؛ طیب، 1378، ج3، ص291؛ طبرسی، 1377، ج1، ص192 و 1372، ج2، ص799(.

البتــه ایــن ســؤال در بیــن مفســران قرآن کریم مطرح اســت کــه آیا امنیــت قرارداده شــده برای 
ی اســت یا علاوه  ســرزمین مکــه و بیــت الله الحــرام، تنها امنیــت تشــریعی و از جنبــه قانون گذار
بــر آن، امنیــت تکوینــی هم مد نظر اســت؛ یعنــی اینکه برحســب واقعیت خارجی هــم این  طور 
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اســت که انســان ها در مکه و بیت الله در امنیت هستند و خطری آنها را تهدید نمی کند؟ علامه 
طباطبایــی معتقــد اســت کــه خداوند برای ســرزمین مقدس مکه، امنیت تشــریعی مقــرر نموده 
اســت و دعــای حضــرت ابراهیــم؟ع؟ نیز چیزی بیشــتر از ایــن را نشــان نمی دهــد. ابراهیم؟ع؟ از 
پــروردگار خــود، تشــریع حکمــی را بــرای ســرزمین مکه درخواســت کرد و ایــن یکــی از بزرگ ترین 
گر انســان در عمق این حکم تشــریعی  نعمت هایــی اســت کــه خداوند بر بندگانش نازل نمود. ا
تأمل نماید و در قداســت و امنیت تشــریعی شــهر مکه و محدوده حرم ژرف نگری کند، متوجه 
می شــود کــه خداوند تا چه انــدازه، خیرات و برکات دینی و دنیوی به اهالی آن نازل کرده اســت 

)طباطبایی، 1417، ج1، ص280؛ ج3، ص354 و ج12، ص69(.

ایشــان ســپس در ردّ نظریه کســانی که امنیت فوق را شــامل امنیت تکوینی می دانند، گفته  
یخ، خــلاف آن را نشــان می دهــد؛ زیــرا فتنه ها و  گــر مــراد، امنیــت تکوینی باشــد، تار اســت کــه ا
، محل امنی نبوده است  حوادث تلخ برای این شــهر و کعبه معظمه نشــان می دهد که این شهر
یــده و معتقد اســت  )همــان، ج3، ص354(. در مقابــل، آیــت الله جــوادی آملــی، دیــدگاه دوم را برگز

سرزمین مکه به صورت طبیعی باید فاقد امنیت باشد؛ زیرا از یک طرف، خلق و خوی غارتگری 
، که خود زمینه غارتگری را فراهم  ، فقدان علم و فرهنگ در این شهر مردم حجاز و از طرف دیگر
می کند، باعث می شــود که این شــهر ناامن باشــد؛ اما خداوند، کعبه را بلد امن قرار داد. ایشــان 
اسُ مِ�نْ حَوْلِهِمْ<؛ »آیا 

�نُ �ل�نَّ طَّ �نَ �تَ ُ ا وَ�ي مِ�نً
آ
ا حَرَمًا � �نَ

ْ
عَل َ ا حب

�نَّ
ئَ
رَوْ� � َ مْ �ي

َ
وَل

ئَ
برای اثبات امنیت تکوینی مکه، به آیه: >�

ندیدند که ما حرم امنی )برای آنها( قرار دادیم؛ درحالی که مردم را در اطراف آنان )در بیرون این 
حرم( می ربایند؟« )عنکبوت: 67(، اســتدلال فرموده  اســت، به این بیان که »اختطاف« به معنای 
ربوده شــدن اســت و این امری تکوینی و واقعی اســت؛ بنابراین، امنیتی هم که در مقابل آن قرار 
، حکم امنیت تشــریعی و قانونی،  داده شــده اســت، تکوینی و واقعی خواهد بود. از ســوی دیگر
پــس از اســلام آمده اســت؛ درحالی کــه قرآن کریم در این آیه ســخن از امنیتــی می کند که مربوط 
 ، بــه دوران جاهلیت اســت و تا زمان اســلام ادامه داشــته اســت؛ پــس حتما بایــد امنیت مذکور
امنیت تکوینی باشد نه تشریعی )جوادی آملی، 1381، ص151_152(. آیت الله جوادی آملی، در پاسخ 
گــر مــراد، امنیت تکوینی باشــد، بــا واقعیت های  بــه اشــکالی کــه مطــرح گردید و گفته شــد که ا
یخ رخ داده، فرموده  ی در طول تار یخی ناســازگار اســت، زیرا جنگ ها و ناامنی های بی شمار تار
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 اســت: معنای امنیت تکوینی حرم این نیســت که در آنجا کشــتار نمی شــود؛ بلکه این سرزمین 
گر مردم به بیراهه بروند، دچار قهر  بر اســاس لطف خداوند، امن قرار داده شــده اســت؛ ازاین رو ا
الهــی می شــوند. ویژگی مکه این اســت کــه حکومت ظالم نمی تواند مدت طولانــی در آن پابرجا 
یاض و غیــره، ظلم های فردی و  بمانــد. البته ممکن اســت در شــهرهای دیگر عربســتان مانند ر
اجتماعی انجام شود، ولی در مکه، از ظلمی که صبغه کفر داشته باشد اجتناب می شود؛ زیرا 
مٍ< )حــج: 25( نســبت به آن تهدید  لِ�ي

ئَ
��بٍ �

هُ مِ�نْ عَدنَ �تْ ِ �ن مٍ �نُ
ْ
ل طنُ حَاٍ� �بِ

ْ
ل اإِ هِ �بِ �ي رِْ� �نِ ُ آنچــه در آیــه شــریفه: >وَمَ�نْ �ي

شــده، ظلــم الحــادی اســت که در مورد حرم اســت نه خــارج حــرم، و ظلمی که کفــر و الحاد به 
همــراه دارد، ظلــم الحادی اســت کــه با ظلم حقوقــی به اشــخاص حقیقی یا حقوقی فــرق دارد. 
خلاصه اینکه مکه، بهشت برین نیست که هیچ خلافی در آن انجام نشود، ولی با اینکه احکام 
ی  گر کسی از رو ی با مکان های دیگر تفاوت دارد؛ از جمله اینکه ا دنیا را دارد، از جهات بسیار
ک گرفتار می شــود )جوادی آملــی، 1385، ج6،  ظلــم و الحــاد بــه آن ســوء قصد کند، به عذابــی دردنا
ص542 و 1384، ص71(. در هــر صــورت، خــدای متعــال بــرای تکمیل همه جانبــه مؤلفه امنیت در 

کنان و زائران _ علاوه بر امنیت بخشــیدن به آن ســرزمین مقدس  حج و تأمین امنیت حرم و ســا
_ سراســر حــج را محترم و از شــعائر الهی برشــمرده اســت )مائــده: 2(1. بر همین اســاس، خداوند 
متعال دستور حرمت حمل سلاح در حال احرام، جز در صورت ضرورت و حرمت اظهار سلاح 
در غیر احرام را صادر کرده اســت تا ســبب احســاس ناامنی در زائران نشــود. دســتورات مربوط 
، امنیت دیگــر زائران نیز  بــه حــج نیز به گونه ای طراحی شــده اســت که عــلاوه بر امنیت فــرد زائر
تأمین گردد به عنوان مثال، با توجه به اینکه بیشــترین عامل آزار و اذیت و تعدی به شــخصیت 
یا حقوق دیگران، دســت و زبان اســت، احکام حج به گونه ای تنظیم شــده اســت که انســان با 
تمریــن و مراقبت هــای ویــژه در حال احرام بتواند دســت و زبان و دیگر اعضــاء و جوارح خود را 

مهار کند تا دیگران در امان باشند.
در موســم حــج، عــلاوه بــر انســان ها، حیوانــات نیــز بایــد از امنیــت برخــوردار باشــند. امــام 
صــادق؟ع؟ دربــاره امنیت حرم برای انســان ها و حیوانــات فرمودند: هرکس به حــرم پناه ببرد، در 
ی داخــل کعبه شــود و بــه آن پناه ببــرد، از خشــم خدا در امان اســت  امــان اســت و هــر گنهــکار

حَرَ�مَ<. 
ْ
هْرَ �ل

َّ ا �ل�ش
َ
هِ وَل

َ
رَ �للّ عَا�ئِ َ و� �ش

ُّ
حِل

ا �تُ
َ
و� ل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
هَا �ل ُّ �ي

ئَ
ا � 1. >�يَ
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ی در امان اســت تا زمانی کــه از حرم  و هــر حیوانــی کــه وارد حــرم شــود، از هرگونــه تهدیــد یــا آزار

خارج شــود )کلینــی، 1407، ج4، ص226(1. همچنین ســماعه بن مهران می گویــد: از امام صادق؟ع؟ 

پرســیدم: مردی به من بدهکار اســت. مدتی به دنبال او بودم و او را پیدا نمی کردم تا آنکه او را 

در مســجدالحرام در حــال طــواف دیدم. آیا طلب خــود را از او بخواهم؟ حضرت فرمود: نه. به او 
سلام نکن و او را هراسان نکن تا از حرم خارج شود )همان، ص241(.2

نتیجه گیری
گون زندگی اســت  ســبک زندگی اســلامی، مجموعــه ای از رفتارهــا و  گفتارهــا در حوزه های گونا

که بر اســاس جهان بینی اســلامی شــکل گرفته و در زندگی انســان مســلمان نهادینه شده است 

و در حقیقت، هویت او را نشــان می دهد. آیات شــریفه حج، به ســبب دارا بودن نگاه بینشی به 

ی«، »توجه به تأثیر  حج می تواند چشم انداز خوبی را دراین زمینه ترسیم کند. »تقویت توحید باور

اصل خردگرایی در تقوا«، »کســب طهارت باطنی و ظاهری«، »توجه به تربیت نســل و دعا برای 

کید بر آن«، شــاخصه های بینشــی ســبک  آنــان« و »ایجــاد امنیــت خاطر در تربیت معنوی و تأ

زندگی در آیات حج است.

وْ 
َ
اجَ أ نْ يُُهَ

َ
 مِنْ أ

ً
يْرِ كَانَ آمِنــا وَحْشِ وَ الطَّ

ْ
هُ مِــنَ ال

َ
ِ وَ مَنْ دَخَل

 بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَــخَطِ الّلَّهَ
ً
اسِ مُسْــتَجِيرا ــرَمَ مِنَ النَّ َ  الحْ

َ
 مَــنْ دَخَــل

َ
1. »قَــال

رَمِ«.  َ رُجَ مِنَ الحْ ى حَتَّّىَ يََخْ يُؤْذَ

عْبَةِ 
َ

ك
ْ
 ال

َ
يْتُهُ يَطُــوفُ حَوْل

َ
 فَرَأ

ً
 فَغَــابَ عَنِّّيِ زَمَانا

ٌ
يْهِ مَال

َ
تُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَل

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
؟ع؟ قَال ِ

بِي عَبْدِ الّلَّهَ
َ
اعَةَ بــن مِهْــرَانَ عَــنْ أ 2. »عَــنْ سَمَ

رَم «.  َ رُجَ مِنَ الحْ  تُرَوِّعْهُ حَتَّّىَ يََخْ
َ

يْهِ وَ لا
َ
مْ عَل ِ

ّ
 تُسَل

َ
 لا

َ
 لا

َ
تَقَاضَاهُ مَالِي قَال

َ
فَأ

َ
أ



ان                   / سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 281402 ارم�غ
ی�غ ل� �ب

�ت

فهرست منابع
ی، قم: دار القرآن الکریم.. 1 قرآن کریم )1373ش(، ترجمه: ناصر مکارم شیراز

آلوسی، سید محمود )1415ق(، روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم، بیروت: دار الکتب العلمیه.. 2

3 . ، جبــاران، محمدرضــا )1394ش(، »تحلیــل مفهومــی ســبک زندگــی«، مجلــه قبســات، ش75، بهــار

ص186_187.

جوادی آملی، عبدالله )1385ش(، تفسیر تسنیم، قم: نشر اسراء.. 4

____________ )1381ش(، صهبای حج، قم: نشر اسراء.. 5

6 .. ____________ )1384ش(، جرعه ای از صهبای حج، تهران: نشر مشعر

7 .. حسینی ادیانی، ابوالحسن )1385ش(، حج مقبول، تهران: نشر مشعر

رخشاد، محمدحسین )1380ش(، در محضر علامه طباطبایی، قم: نهاوندی.. 8

رضایی اصفهانی، محمدعلی )1396ش(، سبک زندگی قرآنی، قم: دفتر نشر معارف.. 9

زاهــدی، مرتضــی )1391ش(، عقــل، ناشــناخته ترین گنجینــه انســان، تهران: مؤسســه فرهنگــی قرآن و . 10

عترت صابره.

زمخشری، محمود )1407ق(، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دار الکتاب العربی.. 11

شریف لاهیجی، محمد بن علی )1373ش(، تفسیر شریف لاهیجی، تهران: دفتر نشر داد.. 12

صلیبــی، ژاســنت )1382ش(، فرهنــگ توصیفــی روا ن شناســی اجتماعــی، تهــران: پژوهشــگاه علــوم . 13

انسانی و مطالعات فرهنگی.

14 .. طالقانی، سید محمود )1362ش(، پرتوی از قرآن، تهران: شرکت سهامی انتشار

طباطبایی، محمد حســین )1417ق(، المیزان فی تفســیر القرآن، قم: دفتر انتشــارات اسلامی وابسته . 15

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

16 .. طبرسی، فضل  بن حسن )1372ش(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو

_____________ )1377ش(، تفســیر جوامع الجامع، تهران: انتشــارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه . 17

علمیه قم.

_____________ )1412ق(، مکارم الاخلاق، قم: الشریف الرضی.. 18

طیب، سید عبدالحسین )1378ش(، أطیب البیان فی تفسیرالقرآن، تهران: انتشارات اسلام.. 19



29 شاخس  هاا بیاشی سبک زنرگی از ماظر آیات حج

طریحی، فخرالدین بن محمد )1375ش(، مجمع البحرین، تهران: کتاب فروشی مرتضوی.. 20

عاملی، ابراهیم )1360ش(، تفسیر عاملی، تهران: انتشارات صدوق.. 21

عروسی حویزی، عبدعلی  بن جمعه )1415ق(، تفسیر نور الثقلین، قم: انتشارات اسماعیلیان.. 22

کــر میبــدی، محمــد )1387ش(، درســنامه تفســیر آیــات حــج، قــم: مؤسســه علمــی فرهنگــی دار . 23 فا

الحدیث.

فراهیدی، خلیل  بن احمد )1409ق(، کتاب العین، قم: هجرت.. 24

ی، محمد بن عمر )1413ق(، تفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.. 25 فخر راز

26 .. فیض کاشانی، ملا محسن )1415ق(، تفسیر الصافی، تهران: انتشارات الصدر

قمی مشــهدی، محمد بن محمدرضا )1368ش(، کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران: ســازمان چاپ . 27

و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

قرائتی، محسن )1383ش(، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.. 28

کتاب فروشــی . 29 الــزام المخالفیــن، تهــران:  فــی  منهــج الصادقیــن  کاشــانی، مــلا فتــح الله )1336ش(، 

محمدحسن علمی.

کلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة.. 30

، آنتونــی )1382ش(، تجــدد و تشــخص )جامعه و هویت شــخصی در عصر جدیــد(، ترجمه: . 31 گیدنــز

ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

مجلسی، محمدباقر )1403ق(، بحار الانوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربي.. 32

مصطفــوی، حســن )1368ش(، التحقیــق فــی کلمات القرآن الکریــم، تهران : وزارت فرهنگ و ارشــاد . 33

اسلامی .

مطهری، مرتضی )1389ش(، سیره نبوی، تهران: انتشارات صدرا.. 34

ی، ناصر و همکاران )1374ش(، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیه.. 35 مکارم شیراز

معین، محمد )1360ش(، فرهنگ فارسی، تهران: بی نا.. 36

منسوب به امام صادق )1400ق(، مصباح الشریعه، بیروت: اعلمی.. 37

38 .. نجفی زنجانی، حافظ )1394ش(، اصول و روش های تربیت در مناسک حج، تهران: نشر مشعر





اقدامات فرهنگی و آموزشی زنان مسلمان از صدر 
اسلام تا زمان عباسیان در حرمین شریفین

فهيمه جعفرى جبلی1، سيد محمود سامانی2

چکیده
زنان مســلمان در دوره های مختلف تاریخ اســلام، در زمینه های گوناگون، دارای اقدامات موثر بوده و ایفای 

نقش کرده اند. برخی از این اقدامات، به دلیل جایگاه ویژه حرمین شریفین، در این دو مکان مقدس واقع شده 

اســت. از جمله فعالیت های انجام شده توســط بانوان در این دو مکان، اقدامات فرهنگی و آموزشی است. 

برای بررسی این اقدامات و نیز نیاز جامعه امروز به حضور زنان در عرصه های فرهنگی و آموزشی و همچنین 

پاسخ به پرسش ها و شبهات مرتبط به حقوق زنان، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که 

اقدامات فرهنگی و آموزشی بانوان مسلمان، از صدر اسلام تا پایان حکومت عباسیان در حرمین شریفین چه 

بوده است؟ روش این پژوهش، توصیفی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته های 

پژوهش حاکی از آن اســت که زنان، از صدر اســلام، به اقدامات فرهنگی و آموزشی همچون علم آموزی، نقل 

حدیث، شاگردپروری و تبلیغ اسلام از طریق شعر و خطابه پرداخته اند. میزان این اقدامات، با فاصله گرفتن 

از صدر اسلام و نوع رهبری دینی تغییر کرده و گاه باعث حضور حداقلی بانوان شده است. در برخی موارد نیز 

زنان به جای پرداختن به اقدامات فرهنگی و آموزشی، به امور غیر فرهنگی از جمله حضور در اجرای مراسم  

آواز خوانی روی آوردند.
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مقدمه
کرم؟ص؟، بانــوان فرصت یافتند تا  ی پیامبر ا در پرتــو تعالیم حیات بخش اســلام و با فرهنگ ســاز
برای پیشبرد اهداف متعالی اسلام، به اقدامات فرهنگی و آموزشی در حرمین شریفین بپردازند. 
بانوان مسلمان از همان صدر اسلام نه تنها از حق تحصیل برخوردار بودند، بلکه اجازه داشتند 
مطالبــی را کــه یاد می گرفتند، به ســایر مردان و زنان آموزش دهند. این امــر به  گونه ای رواج یافته 
بود که در بین بانوان، مبلغان و استادانی بودند که علوم اسلامی را تبلیغ و آموزش می دادند و در 

این میان، تعدادی از بانوان، گام های بلندی در زمینه اقدامات فرهنگی و آموزشی برداشتند.
ی به ویژه  گاهی افراد جامعه، ســؤالات بســیار ، بــا توجه به بالا رفتن ســطح آ در عصــر حاضــر
برای نسل جوان، در مورد حقوق زنان مطرح است. در چنین فضایی، سخن از نقش فعال زنان 
در زمینه علم، دانش و فرهنگ، در شــش قرن اولیه ظهور اســلام، پاســخ درخور و شایســته ای به 
بعضــی از پرســش ها و شــبهات مربــوط به حقــوق زنان اســت و همین مطلــب، بیانگر ضرورت 

پژوهش در این موضوع است.
یادی نوشــته   دربــاره فعالیت هــا و مشــارکت های بانــوان در عرصه هــای مختلــف، مطالب ز
شــده اســت، ولی با وجود کاوش و بررسی، اثری در موضوع این مقاله یافت نشد. البته در برخی 
، به بخشــی از اقدامات فرهنگی و آموزشــی بانوان مســلمان در حرمین شــریفین، بدون بیان  آثار

بازه زمانی و مکانی مشخص پرداخته  شده است:
1. در مقاله »زنان و حج« نوشته مهدی مهریزی که در شماره 82 مجله میقات حج در سال 
یخی قبل  1391 بــه چاپ رســیده، برخی از فعالیت های فرهنگی زنــان در دوره های مختلف تار

و بعد از اسلام بیان  شده است.
« به قلم  یابی جایگاه علمی زنان شــیعه در عصر رســالت و حضور 2. در مقاله »بررســی و ارز
یافته در کنگــره بین المللی فرهنگ و اندیشــه دینی در ســال  ســیده طیبــه مغامــس زاده، انتشــار

1393، جایگاه علمی زنان شیعه تا عصر حضور ائمه؟عهم؟ بررسی  شده است.
3. در مقاله »بررسی عرصه های حضور زنان در دوره حکومت امام علی؟ع؟« از زهرا یوسفیان 
که در شــماره 116 نشــریه نامه جامعه در سال 1394 منتشر شده، به اقدامات نظامی _ سیاسی و 

فرهنگی_ علمی بانوان در فاصله سال های 35 تا 40 هجری پرداخته  شده است.
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در مقــالات فــوق، بــه اقدامــات فرهنگی و آموزشــی زنان در محــدوده مکانی خــاص حرمین 

شریفین توجه نشده است. ضمن اینکه در بعضی از این مقالات، بازه زمانی هم مشخص نیست 

، که تحقیقی  و بــه اقدامــات فرهنگی و آموزشــی متفاوت پرداخته نشــده اســت. پژوهش حاضــر

یخی با روش توصیفی اســت، درصدد پاســخگویی به این ســؤال اســت که اقدامات فرهنگی  تار

و آموزشــی بانوان مســلمان صدر اســلام تا پایان حکومت عباســیان در حرمین شریفین چه بوده 

است؟ این نوشتار قصد دارد بعد از بیان مفاهیم، به اقدامات فرهنگی آموزشی بانوان بپردازد.

1. مفهوم شناسی
، معانــی لغــوی و اصطلاحی واژه های فرهنــگ و اقدامات فرهنگی، آمــوزش و اقدامات  در آغــاز

آموزشی و حرمین بررسی می شود.

1,1. فرهنگ و اقدامات فرهنگی

اقدامات فرهنگی، از دو واژه اقدامات و فرهنگ، با دو بار معنایی متفاوت تشکیل شده است. 

معنــای لغــوی و اصطلاحی اقدامات، روشــن اســت، امــا واژه فرهنگ در لغت، بــه معنای علم، 

دانش و ادب، تعریف شــده اســت )دهخدا، 1377، ج11، ص17132(. در اصطلاح علوم اجتماعی، 

 ، فرهنــگ بــا مفهــوم وســیع مردم شــناختی، مجموعه پیچیده ای اســت کــه دانش، اعتقــاد، هنر

اخلاق، قانون، رســم و هر نوع قابلیت و عادت دیگری را که انســان به  صورت عضوی از جامعه 

کسب می کند، دربرمی گیرد )جولیوس گولد، 1376، ص630(.

یف مختلــف از واژه »فرهنــگ« و با توجه بــه اینکه »فرهنــگ«، به تعریف  نظــر بــه وجــود تعار

منطقــی و حقیقــی نیــاز نــدارد، مراد مــا از فرهنگ، معنای عــام آن، یعنی مجموعــه ای از آداب، 

سنن، هنجارها و رفتارهای اجتماعی است.

در این پژوهش، منظور از اقدامات فرهنگی، هرگونه اقدامی است که در حوزه فکر و اندیشه 

و ارزش های دینی صورت پذیرد.

1,2. آموزش و اقدامات آموزشی

واژه آمــوزش، اســم مصــدر از آموختــن اســت. آمــوزش، بــه معنــای آموختــن، تعلیــم، یادگرفتــن و 
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گرفتــن اســت. آمــوزش دادن نیز به معنای تعلیــم دادن و یاد دادن به کار رفته اســت )دهخدا،  فرا
1377، ج1، ص60(

بــا توجــه بــه مفهوم فرهنــگ و آموزش، تقریبــاً هــر دو واژه، دربردارنده مفهوم انتقــال داده ها از 
شخصی یا گروهی به شخص یا گروه دیگر است.

بر این اســاس، در این پژوهش، منظور از اقدامات آموزشــی، هرگونه اقدامی اســت که منجر 
به تعلیم و تعلم شود.

1,3. حرمین

یشه »ح ر م«، صفت مشبهه و جمع آن حُرُم )مصطفوی،  واژه حرمین، تثنیه حرم است و حرم از ر
1374، ج2، ص204(، در لغــت بــه معنــای ممنــوع بــودن و حرمــت اســت؛ چه عقلاً ممنوع باشــد و 

کــن مقــدس، بــه ســبب  چه عرفــاً و شــرعاً )راغــب اصفهانــی، بی تــا، ج1، ص473(. همچنیــن بــه اما
حرمــت و احترامــی که دارنــد و نیز ممنوع بودن برخی امور در آنها، حرم گفته می شــود )ابن فارس، 
یــد، 1988، ج1،  بی تــا، 2ج، ص45(. مــراد از حرمیــن بــه  طــور خاص، حرم مکی و مدنی اســت )ابن در

ص521 و حموی، 1995، ج2، ص243(. در پژوهش حاضر نیز همین معنا از حرمین مد نظر است.

2. اقدامات آموزشی
و  ی  علم آمــوز اقــدام  دو  عباســیان،  دوران  تــا  اســلام  صــدر  زنــان  آموزشــی  اقدامــات  میــان  از 

ی بررسی می شود. گردپرور شا

2,1. علم آموزی

رســول خدا؟ص؟ برنامه تربیتی خود را بر اســاس علم، ایمان، اخلاق، تقوا و عمل شایســته بنا نهاد 
یخ اســلام می توانیم بــه این مطلب  و زنــان نیــز از ایــن برنامــه تربیتی خــارج نبودند. با مطالعه تار
ینــه و مقــام و منزلتی مشــهور و معــروف دارد.  ــم زن در اســلام، قدمتــی دیر

ّ
دســت یابیــم کــه تعل

ی را از خانه خود و با آموزش همسران عملی ساخت؛ به  گونه ای که برای  پیامبر؟ص؟، امر علم آموز
»حفصه«، معلمی به نام »شفا« گرفت تا به او نوشتن بیاموزد )علی، 1391، ج8، ص137(. این عملِ 
رسول خدا؟ص؟ توانست برای آموزش به دختران و بانوان، الگو و نمونه ای آشکار باشد. همچنین 
یخ ذکر شــده  گزارش هایــی از ایجــاد فضا برای پرســش و پاســخ بانوان مســلمان بــا پیامبر در تار
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است. در گزارشی نقل  شده است که عده ای از زنان به حضور پیامبر آمدند و درخواست کردند 
تــا روز معینی برای آموزش به آنان اختصاص داده شــود )بخــاری، بی تا، ج1، ص20 و ابن طاووس، 1400، 
ی را برای تعلیم و موعظه  ج1، ص219(. بدین گونه بود که رسول خدا؟ص؟ بنا به درخواست زنان، روز

آنان اختصاص داد. یادگیری قرآن مجید نیز ســبب شــتاب مســلمانان، چه زن چه مرد، در امر 
ی در صدر اســلام  ی و کســب دانــش شــد. از جمله بانوان شــاخص در زمینه علم آموز علم آمــوز
ی )ابن سعد،  می توان حضرت خدیجه؟سها؟ و حضرت فاطمه؟سها؟ و بانوانی همچون ام عطیه انصار

1410، ج8، ص28(، ام ورقه )علی، 1391، ج19، ص439( و حفصه )همان، ج8، ص137( را نام برد.

یخی، این نکته به دست می آید که روش و سنت رسول خدا؟ص؟  با مطالعه در گزارش های تار
ی، در  درباره حضور اجتماعی زنان در عرصه های فرهنگی و آموزشــی جامعه از جمله علم آموز
زمان خلفای سه گانه ادامه نیافت )طبری، 1387، ج5، ص1757؛ بخاری، بی تا، ج9، ص173 و ابن واضح 
یعقوبــی، بی تــا، ج2، ص71(، ولــی امام علــی؟ع؟ در دوران حکومت خود تلاش کرد ســنت نبوی؟ص؟ 

گون اجتماعی همچون اقدامات فرهنگی و آموزشــی  را احیــاء کنــد تا زنان بتواننــد در ابعاد گونا
حضور داشته باشند.

در جامعه اسلامی بعد از امام علی؟ع؟، به علت نبود حکومت به دست امام برحق و عادل 
ی  کمــان غاصــب و ظالم، جامعــه در خفقان قرار داشــت و امــکان بهره ور و بــه دلیــل وجــود حا
مسلمانان از علوم، محدود شده بود. بانوان مسلمان نیز از این امر مستثنا نبودند، اما بانوانی که 
یای علم ایشان  با خانه اهل  بیت؟عهم؟ رفت  و آمد داشته و یا منتسب به این خانواده بودند، از در
بهره منــد می شــدند. در ایــن دوران، بــا توجه به شــرایطی که حکومــت امویان برای مــردم، به ویژه 
بانوان فراهم کرده بود، تعداد کمی از بانوان در زمینه اقدامات فرهنگی هم جهت با فعالیت های 
دینــی در حرمیــن حضور داشــتند. ایــن تعداد اندک نیز همچون: ســکینه بنت الحســین )مهنا، 
1413، ص162(، ام فروه )ابن ســعد، 1410، ج5، ص220(، فاطمه بنت الحســین )قضاعی، 1431، ج2، ص150 

یّــه بنــت علی بن الحســین )اردبیلی، بی تــا، ج2، ص458( از خانواده 
ّ
و ذهبــی، 1413، ج1، ص295( و عل

اهل  بیت؟عهم؟ بودند.
ی دنیای اســلام گشــوده  از آغاز حکومت بنی عباس، درهای دانش، بیشــتر  از گذشــته به رو
شــد و پایه های فرهنگ و تمدن اســلامی اســتوار گردید. تمدن اســلامی، بســتری مناســب برای 
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پیشــرفت و تکامــل علــم، ادب و هنــر فراهــم آورد و ایــن فضا موجــب گردید تا بانوان مســلمان، 

بیشتر از دوره اموی، در عرصه های اجتماعی حضور داشته باشند.

یای علم اهل  بیت؟عهم؟ بهره  در این راســتا، آنان جدیت و همت خود را به کار بســتند تا از در

یانشــان  گردان و راو ببرنــد و ایــن بهره مندی با شــرایطی همچون حضور در خدمت ایشــان یا شــا

که شــرایط جامعه اقتضا می کرد، سعی داشتند  بود. در دوران عباســیان، بانوان مســلمان تاآنجا

تا خلأ و فاصله ای که از فرهنگ اســلامی در دوران امویان به وجود آمده بود را جبران کنند و در 

عرصه های فرهنگی بدرخشند.

در این میان، بانو حُمیده )ابن بابویه، 1404، ج1، ص96(، همســر امام  صادق؟ع؟، از جمله  زنانی 

بــود کــه بــا بهره گیــری از مکتــب اهــل  بیــت؟عهم؟، در مقامــات علمــی و فقهــی به  درجه ای  رســید 

یافت کــرد. با توجه  کــه شایســتگی پاســخگویی به ســؤالات فقهی را از ســوی امام صــادق؟ع؟  در

بــه شــرایط حضور بانــوان در دوران عباســیان، بانو خیــزران )جمعــی از محققیــن، 1419، ج1، ص32(، 

فاطمه معصومه )امینی، 1366، ج1، ص196( و نجمه )ابن بابویه، 1404، ج2، ص24(، از فعال ترین بانوان 

ی اقدام کردند. مسلمانی هستند که در این دوره، در حرمین شریفین به امر علم آموز

گردپروری 2,2. شا

در اســلام، اندیشــه و علم، زیربنای دانشــجویی اســت، هرچند دانش در چین باشــد )مجلســی، 

1403، ج46، ص247(. اســلام، آمــوزش را یک عمل عبادی به  حســاب مــی آورد. در زمان پیامبر؟ص؟ 

ی که گاه، حضــرت، زنان جامعــه را برای  گروهــی از بانــوان، مقــام علمــی بالایــی داشــتند، به طور

گاهی از مسائل و احکام به آنها ارجاع می داد. آ

ی، زنــان صحابــی و همســران پیامبــر؟ص؟ و به ویــژه دختــر  گردپرور در موضــوع آمــوزش و شــا

گرامی شــان، حضرت زهرا؟سها؟، چه در زمان حیات رســول خدا؟ص؟ و چه بعد از رحلت ایشــان، از 

جایگاه خاصی بین اصحاب و مردم برخوردار بودند؛ به این دلیل که ایشــان حتی در ســفرهای 

متفــاوت از جملــه حــج و یــا جنــگ، زمان های بیشــتری بــا پیامبر؟ص؟ همــراه بودنــد و تحت نظر 

گرد خصوصی ایشان بودند  خاص رسول خدا؟ص؟ آموزش دیدند، به گونه ای که می توان گفت شا

گردانی تربیت می کردند. و با آموزش همان مطالب، شا
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یکی از بانوان آن دوره، »لیلی« ملقب به »شفا« دختر »عبدالله«، از نخستین بیعت کنندگان 

و از زنان جاهلی فعال قبل از اســلام بود که بعد از بعثت نیز در ردیف فعال ترین زنان صحابی 

، 1422، ج4، ص432(.  ی در جاهلیت، دارای مهارت در نویســندگی بود )ابن عبدالبر قرار داشــت. و

شــفا، خانــه اش در مدینــه را مدرس قــرار داد و در آنجا به زنان، دانش می آموخــت. او در جامعه 

، جایگاه علمی و اعتبار ویژه ای داشــت. پیامبر به شــفا دســتور داد که به حفصه، همسر  آن روز

ایشان، نوشتن و خواندن بیاموزد و شفا به حفصه، خط و طب آموخت )علی، 1391، ج8، ص137(.

ی بــود. زنانی  عایشــه نیــز به عنوان همســر رســول خــدا؟ص؟، پاســخگوی مــردان و زنان بســیار

همچــون »عمــره« دختر »عبدالرحمن« از علم او بهره برده اند، به  گونه ای که بعدها هرگاه تابعین 

می خواستند از علم عایشه بهره ببرند به عمره مراجعه می کردند )آل سلمان، 1994، ص71(.

همان  طور که قبلاً اشــاره شــد، راه حضور زنان به فعالیت در عرصه های مختلف، در دوران 

خلافــت بنی امیــه بســته شــد. در ایــن دوران، زنــان از صحنه علــم و دانش و اجتمــاع و فرهنگ 

کمــان مورد ســرزنش قرار  گــر بانــوان اقدامــی انجــام می دادند، توســط حا ... کنــار زده شــدند و ا و

می گرفتند که حضرت علی؟ع؟ به شما چنین جرئتی داده است. »در دوره امویان، هرچند نوعی 

ی وجود داشــت، اما زنانی کــه از جایگاه  نــگاه بدبینانــه نســبت به جنــس زن و جوهر هســتی و

قبیله ای بهتری برخوردار بودند، شــأن اجتماعی بالاتری نیز داشــتند. تعلیم و تعلم به ویژه برای 

زنان در این دوره، به صورت جدی مطرح نبود و فعالیت هایی از این  دســت، محدود به آموزش 

، 1387، چکیده(. کتابت، قرآن و سهیم شدن در نقل روایات می شد« )رزمجو

بــا بررســی های انجام شــده، به  صــورت واضح و آشــکار یا حتی به  طور اشــاره، نــام بانویی به 

گردی به خدمت آن بانو رفته و مطالبی را در زمینه مباحث فرهنگی و دینی  دست نیامد که شا

آموختــه باشــد. البتــه می توان احتمــال داد که خانواده چهــار امامی کــه در دوره بنی امیه زندگی 

می کردند، افرادی به دیدارشان آمده و سؤالاتی کرده  و مطالبی یاد گرفته اند. این امر دور از ذهن 

نیست و می توان گفت حتماً چنین مواردی بوده، ولی به صورت مکتوب و مبسوط به دست ما 

ی موجود است که در دوره امویان به آموزش موسیقی مشغول  نرسیده است؛ اما نام بانوان بسیار

بودند. در بخش دیگر همین پژوهش، نام چند تن از این بانوان ذکر شده است.
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بانــو حمیــده )طوســی، 1412، ج5، ص410(، همســر امــام صــادق؟ع؟ یکــی از بانوانــی اســت کــه 

مــردم بــه حضور ایشــان رفــت  و آمد داشــتند و از علوم ایشــان بهره مند می شــدند و بدین طریق 

ی دارد، حضرت  گردانی تربیــت کرده انــد. بانــوی دیگری که حق اســتادی برای افــراد بســیار شــا

فاطمــه معصومــه؟سها؟ )تاج  الدیــن، 1393، ص117( اســت. آن حضــرت در پرتو تربیــت و عنایت ویژه 

گاهی کامل به علوم اســلامی دســت یافت و  پدر و برادرشــان، به درجه ای والا از فضل، کمال و آ

گردانی را پرورش و آموزش داد. شا

خفقــان موجــود در دوران زندگی امامان معصوم؟ع؟ در عصر امویان و عباســیان شــرایطی را 

ایجاد کرده بود که یکی از مناسب ترین سیاست های راهبردی برای نشر تعالیم اسلامی، پرورش 

گرد توســط ایشــان بود. بانوان مســلمان، به ویژه خانواده اهل  بیت؟عهم؟، به این اقدام آموزشــی  شــا

ی که با اجازه ایشــان، از طریق پاســخگویی  توجــه ویــژه داشــتند و در این امر فعال بودند، به طور

گردانی تربیــت می کردند و آنان را در میان ســایر افراد  بــه ســؤالات فقهی و معارفی حاضران، شــا

جامعه می فرستادند.

3. اقدامات فرهنگی
3,1. نقل حدیث

در صدر اســلام، زنان همانند مردان، پروانه وار گرد رســول خدا؟ص؟ جمع می شــدند تا از ســخنان 

ایشــان بهره ببرند و ســپس اندوخته های خود را به دیگران منتقل کنند. بدین ترتیب، هم  ســطح 

علمی و عملی خود را بالا می بردند و هم با انتقال ســخن ایشــان به دیگران، نام خود را در شــمار 

یان حدیث ثبت می کردند. راو

ی بیــش از 378 حدیــث در زمینــه فقهــی،  ی راو نمونــه ای از ایــن بانــوان، ام ســلمه اســت. و

یخی، دعا و نیایش و حالات و فضائل اهل  بیت؟عهم؟ است )ذهبی، 1413، ج2، ص210(.  اخلاقی، تار

ایشــان این احادیث را یا بدون واســطه از شخص پیامبر؟ص؟ و یا با واسطه روایت کرده است. نام 

 : یادی از پیامبر؟ص؟ نقل کرده اند، عبارت اســت از چند بانوی مشــهور و شــاخص، که احادیث ز

اســماء بنت ابوبکر )مســعودی، 1409، ج3، ص82(، اسماء بنت عمیس )ابن سعد، 1410، ج8، ص220( و 

ام سلمه )حسون، 1421، ص127(.
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بــا رحلــت پیامبــر؟ص؟، پس از 23 ســال تلاش ایشــان برای هدایت و پیشــرفت بشــر به ســوی 
ی از جمله منع نقل حدیث پیش آمد. اقدامات برخی از خلفاء،  کمال، مســائل انحرافی بســیار
« به بهانه های بی اساس، احادیث را آتش زد )متقی هندی،  به این شــرح نقل شــده اســت: »ابوبکر
1409، ج10، ص285(. شــعار »حســبنا كتــاب الله« )زرقانــی، 1418، ج12، ص107( و »لا كتــاب مــع كتــاب الله« 

« نقل  شــده اســت از همــان روزهای اول بعد  )احمــدی میانجــی، 1419، ج1، ص488( که از زبان »عمر

یان مورد شــکنجه قــرار می گرفتند )ابن  از وفــات پیامبــر ســر داده شــد. در دوره »عثمــان« نیــز راو
 ابی الحدید، 1407، ج3، ص43(.

کید بر عدم نقل حدیــث، جلوگیری از  ی از جملــه: تأ خلفــاء اقدامــات ضد فرهنگی بســیار
یان احادیث انجام دادند و  تفســیر قرآن، توبیخ ناقلان حدیث، ســوزاندن احادیث و شکنجه راو
همه این امور در حالی بود که نقل حدیث در زمان رســول خدا؟ص؟ مرســوم بود و جامعه اســلامی 

بعد از رحلت ایشان، بیشتر از گذشته، نیازمند آن سخنان گهربار برای طی مسیر بود.
با وجود همه این شرایط زمانی و مکانی، بانوان به علوم اسلامی به ویژه فقه و حدیث علاقه و 
توجه ویژه ای داشتند و بخشی از سیره و سنت رسول خدا؟ص؟ توسط بانوان به نسل های بعدی 
منتقل  شــد. در میان محدثان و فقیهان بزرگ، بانوانی بودند که از چهره های برجســته به شــمار 
می رفتند. آنان در علم حدیث به  جایی رسیدند که بزرگانی همچون »ذهبی«، دانشمند برجسته 
اهل ســنت درباره اعتبار حدیثی زنان می گوید: »من از بین زنان محدث کســی را نمی شناســم 
که دراین زمینه، متهم و متروک  شــده باشــد« )ذهبی، بی تا، ج4، ص604(. زنان محدث، در مساجد، 

یس و نقل حدیث می پرداختند. کن عمومی و خانه ها به تدر اما
گرچــه فضــای اجتماعی و بســتر فرهنگــی دوران حکومــت امویان به خاطر آشــفتگی های  ا
سیاســی و تاخــت  و تازهای خلفــای آن و افراد فرصت طلب به  گونه ای نبــود که راه نقل حدیث 
و بیــان معارف اســلامی هموار باشــد و بازار معارف دینی و احادیــث اهل  بیت؟عهم؟ ارج و رونقی 
داشــته باشــد، اما درعین حــال در همان اوضاع نابســامان و نامطلوب ضد ولایــت نیز احادیثی 
یان  توســط اهــل  بیــت بیان و نقل  شــده و بــه دیگران منتقــل  گردیده اســت. در میان اســامی راو
ی حدیــث و صحابی به چشــم می خــورد؛ مانند:  ، نــام تعــدادی از بانــوان به عنــوان راو آن عصــر
ی، دانشــمند و صحابی امام  بانــو ام هانــی الثقفیــه که نام این بانو را در شــمار بانوان فاضل، راو
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ی دیگری  باقر؟ع؟ گزارش کرده اند )اردبیلی، بی تا، ج2، ص456 و مامقانی، 1351، ج3، ص74(. بانوان راو

همچون حبابه والبیه )کلینی، 1367، ج1، ص346(، حفصه بنت سیرین )طوسی، 1412، ج1، ص310( و 

خدیجه بنت عمر )اردبیلی، بی تا، ج2، ص455( از دیگر بانوان محدث این عصر بوده اند.

یــج فعالیت هــای  امــا در پایــان دوران ســلطه بنی امیــه و ابتــدای حکومــت بنی عبــاس، به تدر

فرهنگــی بانــوان، از جملــه نقل حدیث در حرمین شــریفین، نســبت بــه دوره قبل ارتقــاء یافت؛ به  

گونه ای که در کتاب »معجم رجال حدیث« نام 27 بانوی راوی حدیث از امام صادق؟ع؟ نقل  شده 

کمان عباســی بالا رفت و فشار بر  اســت )خویی، 1372، ج24، ص200(. در این میان، هرچه قدرت حا

شیعیان بیشتر شد، حضور بانوان کمرنگ  گردید. البته تبعید ائمه؟عهم؟ به شهرهای عراق از جمله 

بغداد در دوران عباسیان، عامل مهمی بر کم شدن تعداد راویان بانو در حرمین به شمار می رود.

ی معتبــر و مورد وثــوق در نقل حدیث از امام صادق؟ع؟، »ام ســلمه« مادر  از دیگــر بانــوان راو

محمد بــن مهاجر اســت که فرزندش محمد بــن مهاجر از او حدیث روایت کرده اســت )اردبیلی، 

ی  ی را از بانوان راو ، »فاطمه« دختر امام رضا؟ع؟ است که و ی دیگر بی تا، ج2، ص456(. بانوی راو

حدیث از پدرشان دانسته اند )مجلسی، 1403، ج48، ص388 و الامین، 1403، ج1، ص39(. برخی منابع، 

یان ایشــان معرفی کرده اند )نجاشــی،  بانو »کلثوم بنت ســلیم« را از اصحاب امام رضا؟ع؟ و از راو

تی، بی تا، ج5، ص45(. بی تا، ص319؛ مامقانی، 1351، ج3، ص82؛ علیاری تبریزی، 1367، ج7، ص590 و محلا

3,2. تبلیغ اسلام

یکــی از ابزارهــای مؤثــر تبلیغی در امور مختلف، کلام و ســخن اســت. چگونگی بیان و چینش 

ی آن را بر مخاطــب دوچندان می کند.  کلمــات و فصاحــت، بلاغت و شــیوایی کلام، تأثیرگذار

غ نیاز اســت و این امر فرهنگــی، تلاش همه 
ّ
از طرفــی، بــرای گســترش فرهنــگ هر دینی، بــه مبل

پیــروان دیــن را قطــع نظر از هر نوع جنســیتی می طلبــد. البته بعضی افراد به دلیــل قدرت بیانی 

ی، پس از آشنایی با مفاهیم قرآن و ایمان  خود، دراین زمینه موفق ترند. در این راســتا زنان بســیار

آوردن به ارزش های اســلامی، برای تبلیغ دین اســلام، هم دوش مردان تلاش فراوانی انجام دادند 

و همدلی و همراهی خود را با رهبر بزرگ جامعه اســلامی اعلام کردند تا بســتگان مشــرک خود و 

همچنین سایر مردم را به آیین اسلام دعوت نمایند. این افراد، بیشتر به تقویت ضعف فرهنگی 
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گاهی  مردم نسبت به اسلام بود. بانوان مبلغ تلاش  مردم می پرداختند که این مسئله، ناشی از ناآ

می کردند تا خط و مسیر صحیح را در حوادث پیش رو به دیگران نشان دهند.

، خطابه و شعر و شاعری، از جمله ابزارهای تبلیغی است. بانوان با شمشیر زبان  بحث، گفتگو

خود در میدان های مختلف محاجه و حق گویی، به تشــویق و ترغیب مســلمانان می پرداختند 

و زبان آنها، که دارای فصاحت، بلاغت، ایمان و تعهد اسلامی بود، از ده ها شمشیر برّان مردان، 

تأثیرگذارتــر بــود. آنــان توانســتند مــوج هیجــان و احساســات را در ترغیب و تشــویق بــرای انجام 

فعالیت هــا و حــرکات انســانی ایجاد کنند و گاه با فصاحت خود، در پی یافتن پاســخ ســؤالات 

یخ بانوان اســلامی، درخشــندگی و  دیگران از مراجع معتبر بودند. این بانوان دلیر و شــجاع، به تار

عظمت عطا کردند و کلمات و سخنان آنان نشانه بزرگی و اخلاص آنها بود.

اقدام فرهنگی تبلیغ اســلام توســط بانوان مسلمان از صدر اســلام تا پایان حکومت عباسی 

در حرمین شریفین را می توان با دو عنوان خطابه و سخنرانی، و شعر و شاعری بررسی کرد.

3,2,1. خطابه و سخنرانی

برخی از بانوان مســلمان در حرمین شــریفین، از ابتدای حکومت اسلامی تا پایان دوران حکومت 

امام علی؟ع؟ از چنان توانایی برخوردار بودند که با ســلاح زبان، افراد را برای دفاع از اســلام تشــویق 

کمان از عقایدشان دفاع می کردند. از جمله این بانوان، اسماء بنت  می کردند و یا خود در مقابل حا

یزید بن ســکن انصاری اســت. وی از بانوانی بود که با عده ای از زنان مدینه، برای پذیرفتن اســلام 

بــه حضور پیامبر؟ص؟ رســید )ابن حجر عســقلانی، بی تــا، ج4، ص234(. این بانو از نظر عقل، شــجاعت 

و فصاحــت، در شــمار زنــان نمونــه بــود. سیره نویســان، وی را چنیــن توصیف و تمجیــد کرده اند: 

»کانــت مــن ذوات العقــل و الدیــن؛ او از جمله زنــان عاقل و متدین بــود« )همــان، ص237(. بانوان 

دیگری همچون ام سلیم بنت ملحان بن خالد خزرجی انصاری )همان، ص461(، ام شریک انصاری 

)بلاذری، 1988، ج2، ص54( و خنساء )ابن حجر عسقلانی، بی تا، ج8، ص111( نیز در زمره این بانوان بودند.

هرچند در گذشــته، مردان از امکانات آموزشــی و تبلیغی بیشــتری برخوردار بوده و به همین 

دلیــل، غالبــاً در ادای تکلیــف الهــی پیشــگام تر بوده انــد، ولــی بایــد توجــه داشــت بانــوان نیز از 

ظرفیت ها و توانایی های تعلیمی و تبلیغی ویژه ای برخوردار بوده و هســتند که در مردان، کمتر 
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وجود داشــته و دارد. این ویژگی ها، بهره این قشــر را در تبلیغ مکتب و تربیت دینی مردم، بالاتر 
برده و می برد.

نگاهــی بــه کارنامــه تبلیغی بانــوان در عصر امویان نشــان می دهد که زنان مؤمــن، دین  باور و 
زمان شــناس، در عرصــه تعلیــم و تربیــت و تبلیغ دین با ســلاح بحث و گفتگــو و خطابه حضور 
فعال داشته  و به رشد فرهنگ دینی جامعه کمک کرده اند. آنان سعی داشتند نسلی رو به رشد 
ی رســانند. از جمله این افراد، »حرّه«، دختر حلیمه ســعدیه  را تربیت کنند و به اردوگاه حق یار
بنت ابی ذوئب، دایه پیامبر گرامی اســلام؟ص؟ بود )ابن بابویه، 1404، ج3، ص370(. حرّه یکی از بانوان 
ی بزرگ و  مؤمــن و معتقــد بــه ولایــت امام علــی؟ع؟ بود که بــا زبان خویش از حــق دفاع کــرد و کار
ی در شــرایط ظلمت بار حکومت غاصب اموی، با دلایلی محکم و قوی،  جهادی انجام داد. و

که پشتوانه قرآنی و دینی داشت، شجاعانه از اصل دینی خود یعنی »امامت« دفاع کرد.
همچنین گروهی از بانوان مســلمان در دوران حکومت امویان در حرمین شــریفین، به نشانه 
کم بر مردم و غصب خلافت و مهم تر از همه، شــهادت امام حســین؟ع؟  اعتراض به شــرایط حا
لب به سخن گشودند و با کلام فصیح و بیان ناطق خویش به محاجه و یا سخنرانی  پرداختند 
گری ظلم و ستم  تا شاید مردم خفته را بیدار کنند. حضور بانو ام البنین؟سها؟ در مدینه برای افشا

یزیدیان، خود نمونه ای بی بدیل بود.
ی کار آمدن بنی عباس، تحول بزرگی در آزادی و آســایش  با از بین رفتن حکومت اموی و رو
علویان صورت نگرفت؛ به  گونه ای که نقل  شده است در دوران متوکل، هرگونه ارتباط با علویان 
جــرم محســوب می شــد و فشــار اقتصادی بر آنــان به میزانی بود کــه زنان علوی، بــه دلیل کمبود 
، به  نوبت نماز به  جا می آوردند )مســعودی، 1409، ج3، ص166(.  پوشــش مناســب برای خواندن نماز
همیــن امر باعث شــد کــه در مورد خطابه، ســخنرانی و گفتگوهای بانوان مســلمان در راســتای 

تبلیغ فرهنگ اسلام در حرمین شریفین، مطلب کمی در منابع، موجود باشد.
از جملــه بانوانــی کــه به این اقدام فرهنگــی در این دوره در حرمین پرداخت، بانو »ســعیده« 
گرد و مبلغ  ی را بانویی زاهد، عابد، اهل فضل و دانش و شا خدمتگزار امام صادق؟ع؟ است. و
ی احادیث آن بزرگــوار معرفی  کرده اند )کشــی، بی تــا، ج2، ص662؛  پیام هــای امــام صــادق؟ع؟ و راو

مامقانی، بی تا، ج3، ص80؛ حسون، 1421، ص422(.
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3,2,2. شعر و شاعری

، ســبب حفظ  شــعر دارای ویژگی هــای خــاص خود اســت. وجود لحن و آهنگ موجود در شــعر

ســریع تر آن در ذهــن می شــود. از طرفــی، بیشــتر افــراد به  طور فطــری و غریزی، به شــعر علاقه مند 

هستند و با توجه به موضوع پیامی که گوینده شعر قصد انتقال آن را دارد، لحن آن تغییر می کند.

شــعر و شــاعری در دوران جاهلیت در حرمین شــریفین نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده 

اســت؛ به گونه ای که در اجتماعات جنگی و قبیله ای، هریک از قبیله ها شــاعری داشــتند که 

از طرف آن قبیله، به ایراد ســخن می پرداخت و هرچه این شــاعر توانمندتر بود، برای قبیله اش 

ی برای عزت و عظمت محسوب می شد. این رسم عرب در دوران بعد از اسلام نیز پابرجا  معیار

ماند، با این تفاوت که محتوای شعر شاعران دگرگون شد و ارزش های اسلامی جای ارزش های 

جاهلی را گرفت.

وضعیــت شــعر و شــاعری را می تــوان در ســه دوره صــدر اســلام، دوران بنی امیــه و دوران 

بنی عباس بررسی کرد.

3,2,2,1. دوران صدر اسلام و خلفاء

در دوران صــدر اســلام و دوران خلفــای راشــدین، بانوانــی زندگــی کرده انــد که به وســیله شــعر و 

شــاعری توانســتند عقاید دینی خود را به دیگران منتقل ســاخته و از دین اســلام حمایت کنند. 

بانو »ام مسطح« دختر انیس بن عبدالمطلب از جمله این بانوان بود )ابن سعد، 1410، ج8، ص228(. 

ایــن بانــو در دوران خلفــاء، در ایامــی که خلیفــه اول و دوم بــر امام علی؟ع؟ ســخت می گرفتند، 

یارت رسول خدا؟ص؟ رفت و در آنجا ابیاتی  ی از امام زمان خویش، به ز به عنوان بیعت و جانبدار

را سرود که نشانه بصیرت و شجاعت او بود.

3,2,2,2. دوران بنی امیه

کمان غاصب  یادی کرد. حا در عصر امویان، شرایط شعر و شاعری نسبت به دوره قبل تغییرات ز

اموی با فتوحاتی که داشــتند و به دنبال آن، ارتباط با ســایر ممالک و پول های به دســت آمده از 

ی آوردند. شعر و شاعری  تی و موسیقی و آوازه خوانی رو فتوحات و دیگر موارد، به زندگی تجملا

یکرد قابل پیگیری است: در این دوران، با دو رو
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الف( در راستای پیشرفت فرهنگ اسلامی

ابــلاغ و رســاندن دیــن بــه مردمان و دعوت انســان ها به  حــق، از جمله حرکت هــای اجتماعی و 

فرهنگــی بــود که گروهی از مســلمانان در دوره های مختلف بــه آن پرداخته اند. در این امر مهم، 

زنان مســلمان همچون مردان، به تبلیغ فرهنگ دینی همت گماشــتند. شــعر به دلیل دارا بودن 

ی بالایی برخوردار اســت و ســریع تر در ذهن  ویژگی هــای خــاص، از قابلیــت و قــدرت تأثیرگذار

یــک احساســات، غیــرت دینــی و ملــی، اثری شــگرف بر  مخاطــب جــای می گیــرد و گاه بــا تحر

شنونده دارد. همین امر باعث شده است که توجه به شعر و ادب در کنار مضامین بلند قرآنی، 

یکی از شیوه های تبلیغی کارآمد محسوب  شود.

در ایــن دوران، برخــی بانــوان مســلمان شــاعر در منطقه حرمین شــریفین از همیــن ابزار بهره  

بردند و برای بصیرت افزایی و تشــویق افراد به دفاع از دین و عقاید دینی، شــعرهایی ســرودند. از 

یخ درخشندگی خاصی دارد، می توان رباب  بانوان شــاعر این عصر که نامشــان در صفحات تار

دختــر امــرؤ القیس، همســر امام حســین؟ع؟ و دختر ایشــان، بانو حضرت ســکینه؟سها؟ را نام برد. 

، دربــاره حضرت ربــاب می گوید: »كانت مــن خيار النســاء و افضلهن؛ از  هشــام کلبــی، مورخ مشــهور

بهترین و برترین زنان بود« )ابوالفرج اصفهانی، بی تا، ج16، ص141(.

دختــران عقیــل نیــز که از بانوان خاندان بنی هاشــم بودند، بعد از واقعه کربلا ســعی در بیدار 

ســاختن ذهن های به خواب رفته داشــتند. نقل  شده است هنگامی  که خاندان امام حسین؟ع؟ 

، مــردم را برای اســتقبال از اهل  بیت  بعــد از واقعــه کربــلا بــه مدینه بازگشــتند، این بانــوان بزرگوار

امام حسین؟ع؟ تهییج کردند و خود همراه مردم به پیشواز آمدند. وقتی  که مردم گریه می کردند، 

دختران عقیل با فصاحت و بلاغت این اشعار را خواندند:

النــی لكــم قــال  اذ  الامــممــاذا تقولــون  آخــر  انــم  و  فعلــم  مــاذا 

مفتقــدى بعــد  باهــلی  و  منهــم اســارى و قتلی ضرجــوا بدمبعتــرتی 

ان تخلفــونی بســوء فی ذوى رحْمــیما كان هذا جزایی اذ نصحت لكم

گر پیامبر؟ص؟ از شما بپرسد بعد از رفتن من با عترت و اهلم چه کردید با  چه خواهید گفت ا

اینکه آخرین امت بودید!
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عده ای را اسیر و برخی از آنها را شهید و آغشته به خون نمودید.

ایــن مــزد رســالت و خیرخواهی من نبود که بعد از من با خویشــان و ارحــام من چنین کردید 

)قمی، 1338، ج2، ص956(.

این بانوان محترمه، با بی اعتنایی به حکومت اموی در مدینه، به همراه عده ای از بانوان، به 

ی افکار  گاه ســاز ی پرداختند و با آ یاد مظلومیت و قیام امام حســین؟ع؟ به شــعرخوانی و عزادار

مردم مدینه، احساسات آنها را علیه حکومت ستمگر بنی امیه برانگیختند.

چنین اقدام دلاورانه ای، کار ساده ای نبود. خلفاء و کارگزاران حکومت اموی چنان شرایط رعب 

 ، و خفقان ایجاد کرده بودند که حتی مردان نیز جرأت سخن گفتن نداشتند. این بانوان، با زبان شعر

 ، گاهی مردم تلاش نمودند. این بانوان سخنور هم اعتراض خود به حکومت را اعلام کردند و هم برای آ

دانشمند و شجاع به نام های اسماء، ام لقمان، ام هانی، رمله و زینب بودند )مفید، بی تا، ج2، ص483(.

ب( مخالف اهداف و فرهنگ اسلام

در دوره امویان، از یک ســو گســترش اســلام و کشورگشایی های پیوسته مســلمانان _ که موجب 

گون با آداب، ســنن و ویژگی های متفاوت به قلمرو حکومت اســلامی  می شــد مــردم و ملــل گونا

ی که از راه همین فتوحات به مســلمانان رسید،  بیایند _ و از ســویی، ثروت و رفاه مادی سرشــار

تی دامن زد و توجه بیش از پیش به شعر مبتذل و موسیقی و نوازندگی،  بر گستره زندگی تجملا

از محصولات این زندگی بود. به  گونه ای که در قرن اول اسلامی، خلیفه زاهد و عابدی همچون 

، در دوران امــارت خــود در مدینه، ترانه و آهنگ هایی ســاخت و به نام خود  عمر بــن عبدالعزیــز

ثبت کرد )ابوالفرج اصفهانی، بی تا، ج9، ص254(.
کمان اموی، برخلاف فرهنگ اســلام تلاش می کردند  این مطلب، شــاهد بر آن اســت که حا
جامعه را به ســمت  شــعر و ادبیات مبتذل ببرند و از این طریق، مردم از آداب و آیین اســلام دور 

شوند و زمینه نپرداختن به احکام اسلام و اجرا نشدن آن توسط حکومت فراهم گردد.
بــر پایــه گزارش هــای ابوالفــرج در الاغانی، به خوبی می توان دانســت که موســیقی حجاز تا چه 
انــدازه در مدینــه و مکــه گســترده بــود. او در کتاب خود، از زنــان و مردانی در این دو شــهر مقدس 
نــام  برده اســت کــه زندگانی خــود را در غنا و خوانندگی و موســیقی صرف می کردنــد. برای نمونه، 
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»ابن سریج« و »غریض« روزهای جمعه به خانه ای در محله ای در مکه می رفتند و انبوهی از مردم 
مکه )زن و مرد( در آنجا جمع می شدند و آن دو نفر می خواندند و می نواختند )همان، ج1، ص276(.
بــا توجــه به این مطلب، مشــاهده می شــود در دوران امویــان، در مکه، محل نــزول وحی و در 
کمــان حکومت به ظاهر اســلامی، به نام عمل به ســنت رســول خدا؟ص؟، به  بیــت الله  الحــرام، حا

یج فرهنگ ضد اسلامی و مخالف اهداف اسلام می پرداختند. ترو
یخی نقل  شده است که زنان در جامعه مدینه، بیش از مردان به موسیقی  در گزارش های تار
گراییدنــد کــه از میــان آنهــا، چند تن مانند عزه المیلاء، جمیله و ســلامه القس شــهرت بیشــتری 

داشتند )همان، ج17، ص162(.
»عزه المیــلاء«، بانــوی موســیقی دان در زمان اموی بــود که منصب اســتادی مردانی همچون 
« از دیگر موســیقی دانان عصر اموی بود که هرگاه به  »ابن ســریج« را به عهده داشــت. »ابن محرز
مدینه می رفت سه ماه آنجا می ماند و نزد »عزه المیلاء« عود زدن را مشق می کرد و دوباره به مکه 

بازمی گشت )همان، ص163(.
یخــی، نمونــه ای از اقدامــات مخالــف فرهنــگ اســلامی به واســطه شــعر و  ایــن نقل هــای تار
کمان  ی این حا کمان ستمگر و نالایق اموی است که با تشویق و زمینه ساز موســیقی توســط حا
ی بــه ایــن مســیر ســوق داده شــدند. این مطالب نشــان  نالایــق، زنــان و مــردان مســلمان بســیار
یه این بود که مردم حجاز را به عیش و نوش سرگرم کنند تا  می دهد سیاست امویان به ویژه معاو

از عرصه های جهاد و مبارزه با انحراف و طاغوت دور شوند.

ایــن نحــوه بهــره بــردن از شــعر و شــاعری، نه تنها کمکی به پیشــرفت اســلام نکــرد، بلکه لهو 

و لعــب و غنــا، روزبــه  روز و لحظه  به  لحظــه، مســلمانان را از اهــداف آییــن اســلام دور ســاخت و 

موجب ابتذال خانواده و جامعه  شد.

3,2,2,3. دوران بنی عباس

چنان کــه گفتــه شــد، در دوران امویــان، موســیقی رواج یافــت و شــعر در خدمــت موســیقی قــرار 

یج در دوران عباســیان به اوج و شــکوفایی رسید. شعر  گرفت. این وضعیت ادامه یافت تا به تدر

یکرد، قابل بررسی است: و شاعری در این دوران نیز با دو رو
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الف( در راستای پیشرفت فرهنگ اسلامی

همان  طور که در قســمت های قبل بیان کردیم، ســرودن شعر در تبلیغ فرهنگ و آداب اسلامی، 

کنون مورد توجه بوده اســت. وضعیت فرهنگ و ادب نســبت به شــرایط حکومتی،  از گذشــته تا

یادی بــر پیشــرفت و تعالی آن جامعــه دارد.  بســیار قابــل  تغییــر اســت و شــرایط جامعه، تأثیــر ز

اقدامــات فرهنگــی مســلمانان در دوران عباســیان نیــز فــارغ از ایــن امر نبــود. در ایــن دوران، در 

ی از فرهنگ اســلامی گرفت و به  ، ادبیات و موســیقی، فاصلــه بســیار حرمیــن، گرایــش بــه شــعر

یکرد  ، میزان ســروده های بانوان مســلمان در حرمین با رو ســمت  خوانندگی و غنا رفت. از این رو

پیشــرفت فرهنگ اســلامی، در این دوران نســبت به قبل، کمتر شد و همین امر باعث گردید در 

یکرد یافت نشود. این دوران، بانوی شاعر مسلمان در حرمین با این رو

ب( مخالف اهداف و فرهنگ اسلامی

ی آوردن شــاعران به اســلام، شــعر در خدمت تبیین مفاهیم اســلامی قرار  در صدر اســلام، با رو

گرفت، ولی در دوران حکومت های اموی و عباســی، شــعر به خدمت موسیقی درآمد. در دوران 

این حکومت ها، از میان طبقات مختلف اجتماعی، بانوان دارای ارتباط بیشــتری با موســیقی 

و شعر بودند. آنان گاهی آموزش موسیقی را به صورت موروثی در خانواده شان می آموختند و گاه 

تحت تعلیم استادان زن و یا مرد قرار می گرفتند. از نمونه زنانی که موسیقی را نزد پدر و مادرش 

ی  گرفــت می تــوان دختر »ابن ســریج« را نام برد کــه آوازهای پدرش را می خوانــد. طبق نقلی، و فرا

بــر بســتر مــرگ پــدر آواز خوانــد. »ابن ســریج« وقتی مطمئن شــد دخترش بــه  خوبــی از عهده کار 

برمی آیــد، گفــت: »همــان  طور که می خواســتم شــده ای و مرگ را بر من آســان نمــودی...« )همان، 

ی  تغییر  کرده  بود که دغدغه والدین  ، فرهنگ  اسلامی به قدر 1368، ج1، ص103(. در  جامعه  آن روز

در لحظات  آخر مرگ، مهارت خوانندگی فرزندان شده بود.

از موسیقی دانان مشهور زن در دوره عباسیان می توان »عاتکه«، اهل مدینه و از موالی را نام 

بــرد که موســیقی را نــزد مادرش »شــهده« آموخته بــود )همــان، 1415، ج6، ص467(. از نکات درخور 

گردی کردن مردان نزد اســتادان زن موســیقی دان اســت که در جامعه مردسالار آن روز  توجه، شــا

رواج داشت؛ به  گونه ای که »عاتکه«، معلم موسیقی »اسحاق موصلی«، بزرگ ترین موسیقی دان 
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، خواننده  زمان عباسی محسوب می شد )همان، بی تا، ج1، ص700(. »عریب مامونیه«، بانویی شاعر

ی نزد »مأمون« عزیز بود که به نام او منســوب شــد. گفته می شــود در عمر  و عودنواز بود و به  قدر

خود، هزار آواز در موسیقی تألیف کرده بود )زرکلی، 1989، ج4، ص227(.

در دوران حکومــت عباســیان، زنــان به جای پرداختن به کســب ثواب جهاد و شــهادت، به 

ی آوردند و دراین زمینه، گوی ســبقت را از مــردان ربودند و به  تالیــف آوازهــا و نیــز آوازه خوانی رو

مقــام اســتادی مردان نیز دســت یافتنــد. همین امر باعث شــد جایگاه بانوان مســلمان از آنچه 

کرم؟ص؟ بــود تنزل یابد و به دنبــال آن، وضعیت فرهنگی جامعه  در دوران حیــات حضــرت نبی ا

اسلامی نیز واژگون شود.

نتیجه گیری
در صدر اسلام، در حرمین شریفین، زنان مسلمان در نقل حدیث بسیار کوشا بودند، در مجالس 

درس شــرکت می کردنــد، علــم می آموختنــد و به دیگران نیز آمــوزش می دادند و از طریق شــعر و 

، خلفاء موافقت  شــاعری، و خطابه و ســخنرانی، به تبلیغ فرهنگ اسلام می پرداختند. از آن سو

چندانــی بــا حضور اجتماعی زنان نداشــتند و بــه حضور آنان در جامعه اعتــراض می کردند. در 

 ، ی زنان افول یافت، اما زنان با تبلیغ اسلام و سخنرانی و شعر این دوره، نقل حدیث و علم آموز

گاه می ساختند. همگان را مورد خطاب خویش قرار می دادند و آنان را آ

ی بــرای زنان به صورت جدی مطــرح نبود. در  گردپرور ی و شــا در دوره بنی امیــه نیــز علم آموز

این دوران، نقل حدیث و سخنرانی، نسبت به دوره خلفاء پررنگ تر شد؛ اما در مقابل، مضامین 

یکرد مجالس لهو و لعب و آوازه خوانی  شــعری که مخالف با اهداف و فرهنگ اســلام بود، با رو

زنان شکل گرفت.

در دوره عباســیان زنان ســعی کردنــد در اقدامات فرهنگی همچون نقل حدیــث، علم آموزی و 

شــاگرد پروری فعالیت داشــته باشــند؛ اما در زمینه تبلیغ فرهنگ اسلام، با تغییر خلفای عباسی و 

فشار و خفقان موجود در جامعه، نقش کمتری ایفا کردند. در این دوران، عده ای از بانوان به ترویج 

و تهییج دستگاه خلافت، به شعر و موسیقی و آوازه خوانی روی آوردند، به  گونه ای که هم مجالس 

آوازه خوانی بانوان در حرمین برپا می شد و هم  زنان، استادی مردان را در این امور به عهده می گرفتند.
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کمان سیاسی عربستان در دو بعد  ارزیابی عملکرد حا
معرفتی و عبادی حج  در مقایسه با حج ابراهیمی

زانه مومنى1، سيد رضا ميرمعينى2 فر

چکیده
یابی طرح قرآنــی و ابراهیمی حــج در دو بعد معرفتی و  موضــوع پژوهــش ایــن مقاله، مقایســه و ارز

عبادی با عملکرد امروزه عربستان است. اهمیت بررسی این موضوع از جهت تاثیر بنیادی این 

دو بعد در دیگر ابعاد حج، واضح و روشــن اســت، به ویژه اینکه عربســتان هم حج را محدود به 

همین دو بعد می انگارد. در این مقاله ســعی شــده اســت با استناد به آیات، روایات و گزاره های 

بنیــادی دینــی، شــئون و شــاخصه های عبــادی و معرفتی حج احصا شــده و ســپس بــا توجه به 

ی حج در دوره معاصر وجــود دارد، میزان تحقق  روایت هــا، خاطرات و اســنادی که دربــاره برگزار

این شــاخصه ها بررســی شــود. از این بررســی به طور کلی چنین برمی آید که عربســتان، نه تنها از 

حج برای توسعه معارف دینی و تحقق اعمال عبادی و تربیتی حج ابراهیمی استفاده نمی کند؛ 

کمیت ســعودی، در راســتای توسعه فرقه وهابیت و زدودن  بلکه برعکس، جهت گیری اصلی حا

روح دیانت و معنویت از حج است.

گان کلیدی: حج ابراهیمی، بعد عبادی، مدیریت حج، عربستان سعودی، وهابیت. واژ

1. دانش آموخته سطح 3 رشته تبلیغ با گرایش حج جامعة الزهراء؟سها؟، قم، ایران، )نویسنده مسئول(؛
f.momeni.1976.fmm@gmail.com 

یخ تشیع موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟ و مدرس حوزه و دانشگاه، قم، ایران؛ فاقد آدرس  2. دکتری تار
الکترونیک. 
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مقدمه
ی  مســئله تحقیــق این اســت که چــرا با وجود آموزه هــای قرآنی و دلایل روشــن عقلی بــرای برگزار
حــج به صورت حج ابراهیمی، ایــن فریضه الهی امروزه از اهداف و مقاصد خود به ویژه در ابعاد 
ی مراســم حج، چه  یــت عربســتان ســعودی در برقرار معرفتــی و عبــادی دور شــده اســت؟ مدیر
ی حج در بعد معرفتی و عبادی موثر اســت؟ این مســئله از این جهت  میــزان در کیفیــت برگزار
ی حــج را ثمره  یکــردی مالکانــه به حــج دارد و برگزار موضوعیــت دارد کــه عربســتان ســعودی رو

مدیریت خود می داند و آن را در امر معرفتی و عبادی خلاصه می کند.
ی حــج، به شــناخت اصول و  نــگاه نقادانــه بــه عملکــرد و عوامــل مختلف دخیــل در برگزار
بایســته ها برای هرچه نزدیک تر شــدن به متعالی ترین نوع مناســک حج به ویژه در بعد معرفتی و 
ی این آیین عبادی سیاسی،  ، تنها متولی برگزار که در حال حاضر عبادی کمک می کند. ازآنجا
با مدیریت وهابیت و آل سعود است، بدیهی است که جریان مذهبی _ سیاسی وهابیت و آل 
کم بر نظام سیاســی و فرهنگی عربســتان، از مهم ترین این عوامل شــناخته  ســعود، به عنوان حا
می شوند. لذا نگاه نقادانه به عملکرد این جریان، رهیافت مناسبی برای فهم محورهای ثابت و 

ی حج ابراهیمی است. متحول در برگزار
گر پنج بعد فرهنگی، عبادی، اجتماعی،  ضرورت و اهمیت تحقیق ناظر به این اســت که ا
سیاســی و اقتصــادی بــرای حــج در نظر گرفته شــود، به نظر می رســد که بعد فرهنگــی و عبادی 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار باشــد؛ زیــرا بعــد فرهنگــی، بنیــان و مبنای دیگــر ابعــاد در حج به 
حســاب می آید. بنابراین با توجه به اینکه عربســتان ســعودی بر اســاس برداشــت های اشتباه در 
یه گیری در مقابل شاخص های حج ابراهیمی برگزار  بعد فرهنگی، حج را در دیگر ابعاد نیز با زاو
می کند، بررســی وضعیت عملکردی عربســتان ســعودی در قبال ابعاد فرهنگــی و عبادی حج، 
ی برخــوردار خواهد بود. دســتیابی جامع به تمــام اهداف حــج در تمام ابعاد،  از اهمیــت بســیار
ک های قــرآن کریم  منــوط بــه این اســت کــه در بعد فرهنگــی و عبادی، بر اســاس برنامه هــا و ملا
و رهنمودهــای اولیــاء دینی عمل شــود. پشــتوانه اجرایی و عملی تحقق تمام اهــداف حج، روح 
معنویت، اخلاق و تعبدی است که حج در مسلمین ایجاد می نماید و در غیر این صورت، حج 

به یک کنگره یا اجتماع قالبی تبدیل می شود که نمی تواند منفعتی برای مسلمین ایجاد کند.
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وجه دیگر اهمیت این تحقیق این است که عربستان سعودی، حج را به یک مسئله عبادی 

تقلیــل داده اســت و بــا توجــه کردن به دو بعد سیاســی و اقتصــادی حج، بــرای بهبود وضعیت 

اســلام و مســلمین در دو حــوزه معرفتی و عبــادی، همراهی و همدلی نشــان نمی دهد. بنابراین 

بررسی اینکه عربستان چه میزان در مسئله معرفتی و عبادی، مطابق با شاخصه های مورد قبول 

یم دربــاره بقیه ابعاد هم  قــرآن و اســلام عمل کرده اســت، کمکی اســت به اینکه عملکــرد این رژ

آشکار گردد.

در مــورد عملکرد عربســتان ســعودی در تحقق اهــداف معرفتی و عبادی حــج، تقریبا هیچ 

ی دارد و می تواند به جریان  اثر تحقیقی منتشــر نشــده اســت و از این جهت، مقاله حاضر نوآور

یابی عملکردی حج کمک کند. تحقیقی گسترده برای ارز

1. مفهوم شناسی
1,1. حج

»حَــجّ« در اصــل، واژه ای عربــی و در لغت به معنای دلیــل و برهان آوردن و چیزی را قصد کردن 

اســت )فکــری، 1393، ص76(. »حَــج«، بــه فتــح حاء، مصــدر و در لغــت، به معنای قصــد یا قصد 

یــارت از آن گرفته  شــده اســت )راغب  پی درپــی کــردن اســت )محمــدی، 1388، ص49( کــه قصد ز

اصفهانی، 1345، ص218(. اینکه گفته شــود فلان شــخص به سمت ما حج کرد، یعنی به سمت ما 

، 1992، ج2، ص226(. آمد یا به  قصد دیدار با ما آمد )ابن منظور

یــم، با مفهــوم »بیت الله« در ارتباط اســت. چــه آنکه بیت بــه معنای  مفهــوم حــج در قــرآن کر

جمع کننــده افــراد اســت. بیت شــعر را از آن  جهت بیــت گفته اند که حروف و کلمــات را فراهم 

آورده و در مجموعــه ای گــرد آورده اســت، همان  طــور که بیت )خانه(، اهل خانــه و افراد خانه را 

هتً  ا�بَ َ �تَ مَ�ش �يْ �بَ
ْ
ا �ل �نَ

ْ
عَل َ  حب

در یــک  جــا گرد می آورد )علوی مقدم، 1384، ص25(. شــیخ طوســی ذیــل آیــه: >وَِإ�نْ

ی اســت )طوســی، 1425، ج1، ص450(،  اسِ< )بقــره: 125( نوشــته اســت: بیــت در لغت، منزل و مأو
لِل�نَّ

در واقع اشاره ای است بر اینکه حج، جامعه جهانی اسلام را در یک  جا گرد هم جمع می کند.

در فقــه اســلامی، حــج به مجموعــه ای از اعمال اطلاق می شــود کــه در مکه و اطــراف آن به 

 جا آورده می شــود و اقدام بدان، در صورت وجود اســتطاعت مالی و صحّت مزاج و امنیت، بر 
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ف، در تمام عمر یک  بار واجب اســت )علوی مقــدم، 1384، ص10(. 
ّ
هــر شــخص بالغ، عاقل و مکل

، »مجموعه اعمال و مناســکی که انجام می شــود را حــج می گویند. در این فضا،  بــه بیانــی دیگر
یارت  خانــه خدا را با روشــی که مقرر اســت، انجام دهد« )خلیلــی، 1394،  حاجــی قصــد می کنــد ز
ص87(. ایــن مجموعــه را بایــد به عنــوان یــک کلیــت در نظــر گرفت، نــه مجموعــه ای از اعمال و 

، جریان حضــرت ابراهیم؟ع؟ و همچنین اعمال و مناســک  گانــه. گرچــه در ظاهر مناســک جدا
گانه است، ولی مطالعه دقیق آن، نشانگر این حقیقت است که  حج، ترکیبی از چند عمل جدا
این مناسک، سلسله اعمالی به  هم پیوسته، در تعقیب هدفی واحد است )محقق، 1390، ص119(، 
مضــاف بــر ایــن هدف واحــد، مضامین اعمال و مناســک حج نیــز با هم مرتبط هســتند. »قرآن 
یــم از حــج به عنــوان میثــاق و عهد الهــی تعبیر می کند. عهدی الهی که بدان تشــرّف جســته  کر

می شود« )محمدی، 1388، ص58(.
این تعبیر شاید اشاره به این باشد که حج، نوعی تجدید عهد سالانه امت اسلام با خداوند 

متعال و دین اوست.
 ، ی حــج را در زمان هــای محــدود و معینــی واجــب می دانــد. از یــک نظر یــم، برگــزار قــرآن کر
حکمــت یقینــی و حقیقــی اینکــه چرا انجام مراســم حــج، تنها در این ســه مــاه و خصوص ایام 
تشــریق اســت، برای ما به  روشــنی معلوم نیســت؛ هرچند تمــام احکام الهی، حکمــت دارد و بر 
اســاس مصلحت یا دفع مفســده وضع  شده است. »بنابراین، ما چه فلسفه و حکمت عبادات 
را بدانیم یا ندانیم، باید به احکام و انجام فرمان های الهی، متعبد باشیم« )همان، ص57(. از یک 
، محدود شــدن انجام حج به ایام تشــریق، در واقــع، یک امر واضح و بدیهی اســت؛  نظــر دیگــر
از ایــن  جهــت که اساســاً مقصود از حج این اســت که همه مســلمانان از سراســر جهــان به  طور 
هم زمــان در حــج شــرکت کننــد و چنان که خواهد آمد یکــی از مقاصد و برکات حج این اســت 
که قدرت جهان اســلام نمایش داده شــود. در واقع، این مســئله از احکام حج هم قابل  استفاده 
اســت؛ یعنــی نه  تنها همه مســلمانان باید در یــک  زمان در مکه حاضر شــوند، بلکه همه آنها به 
کید بر اینکه همه از یک مســیر به   لحــاظ مکانــی هــم باید در یک مکان حضــور یابند. قرآن با تأ
منا و عرفات بروند و بازگردند، دســتور می دهد که باید در مراســم حج، یکنواختی و هماهنگی 

وجود داشته باشد و مسلمانان همه در یک جا حضور داشته باشند )علوی مقدم، 1384، ص97(.
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1,2. حج ابراهیمی

حــج را از ایــن  جهــت ابراهیمی نامیده اند کــه حضرت ابراهیم؟ع؟ نقش تشــریعی در این فریضه 

داشــته و این نحوه از حج، از آموزه هایی اســت که ایشان به بشریت عرضه کرده است. در واقع، 

وقتی اصطلاح حج ابراهیمی به کار برده می شود، ابتدا شأن حضرت ابراهیم؟ع؟ در مورد تشریع 

این فریضه باید مطرح گردد و سپس با حج غیر ابراهیمی مقایسه شود.

حج ابراهیمی به معنای تکمیل منظومه حج در دوره حضرت ابراهیم؟ع؟ نیســت؛ چه آنکه 

کرم؟ص؟ و بعضاً پیش از ایشان تعیین  شده است. بنا  برخی شئون و آداب حج، در زمان پیامبر ا

کرم؟ص؟ تعیین  شــده اســت. طواف، قبل از اسلام  بر روایات، نحوه انجام طواف، پیش از پیامبر ا

در میان قریش عدد خاصّی نداشــت. عبدالمطلب آن را هفت شــوط تعیین کرد و خداوند نیز 

پس از بعثت پیامبر خدا؟ص؟، همان را قرار داد. بنابراین، حج یک حکم امضایی توســط پیامبر 

ی از احکام و آداب عرب پیش از اســلام را تأیید  کرم؟ص؟ اســت؛ به این معنا که ایشــان بســیار ا

کرده اند و با وجود تردید برخی مســلمانان در مشــروعیت بعضی از احکام، این احکام به مرحله 

اجرا درآمده است. »عده ای نزد رسول خدا؟ص؟ آمدند و گفتند: ای رسول خدا! سعی ای که مردم 

در صفــا و مــروه می کنند، به واســطه این دو بت )اســاف و نائله( اســت و این موضوع، از شــعائر 

الهــی نیســت. در ایــن هنگام، خداوند متعــال این آیه شــریفه را نازل فرمود و به آنــان فهماند که 

گر مردم نادان، آنها را آلوده کرده اند، دلیل این نیست که  »صفا« و »مروه« از شعائر الهی است و ا

، سعی بین صفا و مروه یادآور  ی کنند. به  بیان  دیگر مسلمانان از سعی در میان این دو خوددار

حالت  هاجر؟سها؟، مادر اســماعیل؟ع؟ اســت که در ســعی خود جفا نکرد و از مروت خارج نشــد و 

ی دست بزند؛ بلکه سعی  حدود را فراموش نکرد و این نبود که برای رسیدن به هدف، به هر کار

او منطبــق بــا ســنت اســت و از حدود الهــی تجاوز نکرده اســت« )صفایــی حائــری، 1375، ص16(. 

کرم؟ص؟  بنابراین، اصول حج ابراهیمی توسط ایشان تدوین و نهادینه شده است و رسالت نبی ا

نیز تکمیل و تتمیم و حتی بازگشت حج به همان اصول بوده است.
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2. شاخصه های حج ابراهیمی
2,1. در بعد معرفتی

اصــول و ارکان حــج ابراهیمی را می توان در چند بعد شــامل ابعــاد معرفتی، عبادی، اجتماعی، 

ک ها و مقاصد حج ابراهیمی  سیاســی و اقتصادی دســته بندی کرد که در واقع، به اهداف، ملا

یــرا بــر اســاس آن، بُعــد  اشــاره دارد. مهم تریــن و بنیانی تریــن ایــن ابعــاد، بُعــد معرفتــی اســت؛ ز

عبادی معنا می یابد و بر اســاس بعد عبادی اســت که ابعاد اجتماعی، سیاســی و اقتصادی، 

امکان پذیر می شوند.

حج به جهت معرفتی و اعتقادی، به تعالی معرفتی انســان ها منجر می شــود. ارتقا و تعالی 

معرفتی مسلمانان، به واسطه ارتباط آنها با یکدیگر و افزایش خودشناسی و تزکیه است. از سوی 

یارت بیت الله، رسیدن به  ، معرفت ناشی از حج، یک معرفت جامع است. هدف نهایی ز دیگر

مقــام توحیــدی اســت، ولــی تحقق این هــدف، بــدون اینکه مؤمنیــن از طاغوت و شــرک برائت 

جویند، ممکن نیســت. حج نشــان می دهد که برای شــکل گیری معرفت و اعتقاد صحیح، نیاز 

به تمرین عملی اســت. لذا حج، مشــحون از این اســت که انســان در برابر اوامر خداوند متعال 

ی نفس در  ی محض از اوامر الهی و پا گذاشتن بر رو گردن نهد. دوران حج، یک دوره آزمون پیرو

ی است که انسان به انجام آنها گرایش شدید دارد و لذا حج را یک دوره تعبد محض  مورد امور

دانسته اند )محمدی، 1388، ص131(.

 ، حج، عامل خودشناسی است. در حج، انسان خود را پیراسته از زوائد می بیند و همین امر

ی، که از وظایف انسان محرم است،  ت ها و پرداختن به خودساز
ّ

باعث آرامش اوست. تحریم لذ

او را از جهــان مــاده، جــدا می کنــد و در عالمی از نــور و معنویت و صفــا و روحانیت فرو می برد. 

»این مراســم باعث می شــود کسانی که اســیر توهمات اعتبارات اجتماعی هســتند، به  یک باره 

ی نفوس  ک ساز احساس سبک بالی از این بارها را بکنند. غرض عالی از انجام حج، تصفیه و پا

آدمیــان از آلودگی هــای گناه و زشــتی اســت. حاجیان، مهمــان خدایند و پذیرایی خــدا از آنها، 

آمرزش گناهان ایشان است« )بیضون، 1379، ص28(، بر اساس تعبیرات ذوقی، این معنا از تطهیر 

نفــوس، بازتاب تطهیری اســت که خداوند متعال در فرمان به حضــرت ابراهیم؟ع؟ درباره تطهیر 
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وِ�< )حج: 26(. بنابراین به طور  ُ �ب عِ �لّ�ُ
َ

كّ �نَ وَ�لرُّ مِ�ي ا�ئِ �تَ
ْ
�نَ وَ�ل �ي �نِ ا�ئِ َ لِلطَّ �ي �تِ

�يْ َ رْ �ب خانه کعبه خواسته است: >وَطَهِّ

خلاصــه می توان گفت در بعد معرفتی، دو بحث کلان خداشناســی )توحید( و انسان شناســی 

مطرح است. حج فرصتی است که رشد معرفتی در این دو حیطه تحقق می یابد.

2,2. در بعد عبادی

حج به لحاظ عبادی، مبتنی بر ایجاد روحیه تعبد اســت. حج مســتلزم این اســت که انســان، 

یشــه در خودپرســتی دارد، کنار بگذارد و صفات و اخلاق  یه ها و اخلاق ناپســند خود را که ر رو

الهــی را کســب کند. اعمال عبادی حــج، دربردارنده مقاصد و برکات اخلاقی و تربیتی اســت. 

یعنی صرفاً یک دســته مناســک نیست. در واقع، بنیان حرکت فرهنگی در حج، تحول اخلاقی 

گر حــج در فرهنگ انســان ها، از جمله در نفی  اســت کــه در تک تک انســان ها ایجاد می شــود. ا

نژادپرســتی تاثیر دارد، این امر ناشــی از رهایی انســان ها از خودپرستی اســت که به معنای نفی 

، مذاهب  دیگران اســت. رهایی از خودپرســتی یعنی نهی از نفی دیگران، اعم از نژادهای دیگر

. دیگر و ملیت های دیگر

حج این نکته را می آموزد که تخلق واقعی به اخلاق الهی و شکل گیری فرهنگ و هنجارهای 

یــر پــا گذاشــتن تمنیــات نفســانی و مقابله بــا خواهش هــای نفــس امکان پذیر  انســانی، جــز بــا ز

بِ وَ خَسَاسَــةِ 
ْ
قَل

ْ
نیســت. امــام رضــا؟ع؟ درباره منافع و علل تشــریع حــج می فرمایند: »تَرْک قَسَــاوَةِ ال

فَسَــاد؛ قســاوت از 
ْ
نْفُسِ عَنِ ال

َ ْ
قُــوقِ وَ حَظْــرِ الأ ُ دِیــدِ الحْ ْ َ

مَــلِ وَ تَج
َ ْ
جَــاءِ وَ الأ كــرِ وَ انْقِطَــاعِ الرَّ نْفُــسِ وَ نِسْــيانِ الذِّ

َ ْ
الأ

قلبشــان برطرف می شــود، خساســت و دنائت از نفسشــان زایل می گردد، نســیان ذکر از آنها دور 

می  شــود و رجــاء و آرزو از آنهــا قطع می گردد، حقــوق تجدید می گردد و از فســاد نفوس ممانعت 

می شود« )صدوق، 1383، ج2، ص273(.

اعمــال حــج عــلاوه بــر آنکه توبه و اســتغفار محســوب می شــود، نمــاد مخالفــت و مقابله با 

عوامل گناه و معصیت است. پرتاب سنگ در رمی جمره، از این سنخ است. پرتاب سنگ در 

اصل به  ســوی افراد یا اشــیاء به  قصد ابراز خشــم و انزجار یا اهانت و اســتخفاف، امری متداول 

بوده اســت و چون جمرات، نمادی از شــیطان هســتند، سنگ زدن به آنها، نوعی اظهار نفرت از 

شــیطان اســت. به تعبیر برخی عرفا، جمرات ســه گانه، نماد سه نفس اماره، مُسَوّله و لوّامه است 
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، دو نفس  که با سنگ زدن جمره عقبه در عید قربان، نفس شرورتر طرد می شود و با طرد شدن او
دیگــر هــم طــرد می شــوند )ســعیدی، 1375، ص662(. در واقع، پرتاب ســنگ به شــیطان به معنای 

اعتراض به خویشتن هم هست.
کید بر ابعاد  اساســاً حــج را باید با نگاه اعتــدال و جامعیت دید. به  این  ترتیب که نبایــد با تأ
، »هر  سیاســی و اجتماعی حج ابراهیمی، روح توحید و عبودیت را تضعیف کرد. به یک اعتبار
کی، خلوص و ارتقای روحانی باشــد، به هر اندازه هم  حجی که فاقد روح عبودیت، معنویت، پا
که باشکوه و با جلوه ظاهری و پرزرق وبرق برگزار شود، ضجیجی بیش نخواهد بود« )محقق، 1390، 
، اساســاً دســتیابی به ابعاد سیاســی اجتماعی حج، بدون اتکا به همان  ص116(. به عبارت بهتر

ی است. روح توحید و عبودیت، ناممکن است. بنابراین حج یک الگو برای جامعه ساز

3. عملکرد عربستان
یابــی و مقایســه عملکرد  بــا توجــه بــه آنچــه دربــاره شــاخصه های حــج ابراهیمی گفتــه شــد، ارز
عربســتان نشــان می دهد که این دولت به طور کلی، مســیری جدا و متمایز از این شــاخصه ها 

اتخاذ کرده است.

3,1. در حوزه معرفتی

یخ حج و سیره پیشوایان دین، به خصوص حضرت رسول؟ص؟ استفاده می شود که  »از مطالعه تار
، که اهل مکه مسلمان بودند  در حج باید حقایق اســلام نشــر یابد. خود حضرت در آن یک سفر
، استفاده تبلیغی کردند... یعنی افرادی را وا می داشتند... که پیام  حج  گزارد، چقدر از این سفر
حضــرت در مســجدالحرام، عرفــات و منــا به همه برســد. ایــن کار هم مربوط به دولت ســعودی 
است؛ چون همه چیز را در اختیار خودشان گرفته اند« )مطهری، 1386، ص109(. اما امروزه دولت آل 

سعود، تمام اهتمام خود را بر تبلیغ اعتقادات خرافی و انحرافی وهابیت گذاشته است.

3,1,1. توسعه وهابیت

کمیت سیاســی عربســتان و  امروزه »آل الشــیخ«1 راه عبدالوهاب را ادامه داده اند. آل ســعود، حا

یــان مذهبــی وهابیــت در عربســتان دارد و مــراد از شــیخ، همــان محمد بن  1. آل الشــیخ اصطلاحــا اشــاره بــه جر
عبدالوهاب است که با سعودی ها برای کسب قدرت مذهبی سیاسی هم پیمان شد. 
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کمیت سیاسی  آل شــیخ، قدرت مذهبی آن را در دســت دارند. دولت عربســتان برای حفظ حا
خود، از این جریان اســتفاده می کند. این جریان، با تألیف رســائل و کتب وهابیت و اســتفاده 
ی را در تحکیم مبانی و گســترش دیدگاه های  ، نقــش غیر قابل انکار  از روش هــای خشــونت آمیز

یا، 1389، ص12(. وهابیت در میان سرزمین های اسلامی ایفا نمودند )بابایی آر
وهابیون نوعی انحصار مذهبی در موسم حج برای خودشان ایجاد کرده اند. »تمامی علما و 
دانشمندان وهّابی، احکام و سؤالات شرعی حاجیان را طبق مذهب وهّابیت پاسخ می گویند« 
)جعفری فراهانی، 1381، ص56(. وظیفه اصلی هیئت »کبار العلماء« صدور فتوا برای پاســخگویی 

اســت و تمامــی پیــروان مذاهــب حنبلــی، شــافعی، مالکــی و حنفی باید بر اســاس فتــوای این 
هیئت، که ظاهراً بر اساس مذهب احمدبن حنبل است، عمل کنند )نصیری، 1386، ص63(، اما 

در حقیقت، این فتاوا در قالب اصول عملی فرقه وهابیت است.
یادی می کننــد تا اندازه ای که برای  ی های ز ، ســرمایه گذار وهابی هــا برای حفظ این انحصار
 : انتقــال باورهــای خــود، به تعداد محدودی از مترجم اســتفاده می کنند. مانند نقــل یکی از زوار
، توسّط دو مترجم به زبان  »حرف های یکی از خطیبان در یکی از مساجد عربستان پس از نماز
ترکــی و فارســی )البته بــا لهجه افغانی( بازگو می شــد، آن  هم برای مســتمعینی اندک. نفهمیدم 
ی می کردند، یا حرف های  که ماها آدم های خیلی مهمّی بودیم که این همه برایمان سرمایه گذار

گوینده، فوق العادگی داشت« )محدثی، 1375، ص123(.
ی وهابی هــا در عربســتان، چاپ کتب و نشــریات به زبان فارســی  یــک مــورد از ســرمایه گذار
اســت. این کتب در ابتدای ورود به عربســتان، در اختیار حجاج ایرانی قرار می گیرد که مطالب 
ی نــدارد. این اقدام، نــه  تنها هیچ  آن، بــا فقــه مذهب شــیعه و با اعتقادات دینی تشــیع ســازگار
ســودی دربرندارد؛ بلکه نوعی جریحه دار نمودن اعتقادات دینی دیگر مذاهب اســلامی اســت 

)رضایی، 1376، ص152(.

وهابی هــا در توســعه اعتقــادات وهابیــت، حداقل هــای فرهنگــی و حقوق بشــری را رعایت 
نمی کننــد و به راحتــی، مقدســات دیگــر فــرق مســلمان را هتک می کننــد. »در یکی از مســاجد 
مدینــه و در حضــور مســلمانان، خطــاب به شــیعیان در نفی توســل به قبر پیامبر؟ص؟ گفته شــد: 
صاحــب قبــر نمی توانــد از خــودش در برابر جســارت حیوانات دفــاع کند، چطور شــما به قبر او 
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متوســل می شــوید« )جعفریــان، 1383، ص325(. به این ترتیــب نحــوه رفتــار و اخــلاق متصدیــان و 

مامــوران وهابــی حــج، در بهره معنوی زائران بی تاثیر نیســت. به تعبیر برخــی از حجاج: »اینجا، 

چهــره ای عبــوس و مرده و خشــک، تحت تأثیرت قــرار می داد و به حال ائمه ای کــه گرفتار اینها 

بودند، دلت می گرفت. چهره هایی که نمی شد رد پای انسانیت را در آنها مشاهده کرد« )علیزاده 

موسوی، 1389، ص235(.

تــلاش عربســتان معطــوف بــه این اســت که فرقــه وهابیت، به یــک فرقه فراملی تبدیل شــود. 

در ایــن راســتا، از نهادهــا و ســازمان های تخصصــی بــا بودجه هــای کلان اســتفاده می کنند که 

»المجلــس الأعلی للشــئون الاســلامیة« و دانشــگاه های دینی دولتی، از جملــه نهادهای تحت 

ی اســت. آنها با حمایت از سیاســت گســترش نفوذ وهابیت در  کمیت جریان وهابیت دربار حا

، از طریق »رابطة العالم الاســلامی« و حمایت از فعالیت دانش آموختگان وهابی  خارج از کشــور

...، درصدد فراملی کردن وهابیت برآمده اند )طاهری و احمدوند، 1394، ص73(. تأســیس مدارس  و

یع قرآن، تربیت مبلغان اســلامی در دانشگاه های ام القراء و دانشگاه اسلامی  مذهبی، نشــر و توز

، مؤسســه کمک به مســلمانان  مدینــه  منــوره از جمله کارهای عربســتان اســت. در داخل کشــور

چچن، مســلمانان فلســطین، مسلمانان بوسنی و هرزگوین و مردم افغانستان و هیئت کمک به 

جوانان اسلامی به صورت موظف و زیر نظر وزیر کشور عربستان  سعودی فعالیت دارند )نصیری، 

1386، ص65(. عمده فعالیت این موسســات، توســعه تفکر وهابی و تکفیری در کشــورهای مزبور 

اســت. توســعه فراملی فرقه وهابیت، تحت پوشــش نهادهای خیریه هم انجام می شود. در حال 

، نهادهای  ، در داخل و خارج عربســتان و با اســتفاده از ســرمایه های هنگفت این کشــور حاضر

خیریه، کمک به نشر و گسترش اندیشه وهابیت را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

3,1,2. شیعه ستیزی

وجه ایجابی سیاســت های اعتقادی عربســتان، توســعه وهابیت است و وجه سلبی آن، مقابله 

با تفکر اســلام ناب شــیعی اســت. سیاســت شیعه ســتیزانه وهابی ها در حج، تحریف شــیعه و 

مانع تراشی برای معرفی شیعه است. یکی از جوانان وهابی در گفتگو با حجاج ایرانی می گوید: 

»حقیقــت ایــن اســت که من از شــیعه چیزی نمی دانم و بــا اینکه حدود 20 کتــاب درباره عقاید 
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فــرق خوانــده ام، از شــیعه اطلاعات درســتی ندارم و آنچه می دانم، از منابع غیر شــیعی اســت« 
)مهدوی راد، 1374، ص126(. وضعیت کتابخانه های عمومی مکه و مدینه هم ناظر به تحریم تفکر 

 ، و اندیشــه شــیعی اســت. اغلــب کتاب های موجــود در ایــن کتابخانه ها، فقه، حدیث، تفســیر
علــوم قرآنــی، کتاب های فهرســت و راهنما اســت و حتی یــک کتاب از تألیفات شــیعه در بین 
آنهــا موجــود نیســت. »این در حالی اســت کــه کتابخانه هــای ایران، مملوّ اســت از آثــار مؤلفان 
اهــل ســنّت در همه زمینه ها؛ امّا ســعودی ها چنان بســته می اندیشــند و آن گونــه تعصّب دارند 
که هیچ کتاب شــیعه را به قفســه های کتابخانه شــان راه نمی دهند« )محدثی، 1375، ص26(. این 
امر در واقع، ناشــی از تعصب نیســت؛ بلکه یک راهبرد حساب شــده برای جلوگیری از توســعه 
و تبلیــغ تشــیع اســت. چنان کــه همیــن مســئله را در نظارت بر بخــش خصوصی حوزه نشــر هم 
اعمــال می کنند. »به این ترتیب، کتاب فروشــی های مدینه پر اســت از کتاب هــای »ابن تیمیه« و 
یتی جز شبهه آفرینی و بدبین ساختن  دیگر نویســندگان ضد شــیعه قدیم و جدید که گویا مأمور

مسلمین نسبت به طرفداران علی و آل علی ندارند« )همان، ص27(.
رســانه های عربســتانی، طبیعتــاً در تقابل با شــیعیان در حج، معمولاً به وارد کــردن اتهاماتی 
گون  بزرگ متشبث می شوند. »روزنامه عکاظ، طبع سعودی، که نسخه ای از آن به زبان های گونا
در منا به طور رایگان منتشــر شــد، اتهامی باورنکردنی را علیه حجاج ایرانی مطرح ساخت. این 
نشریه در شماره ششم اوت 1987م ادعا کرد که زوار ایرانی می خواستند کعبه را آتش زده و شهر 
قم را کعبه  قرار دهند و حجاج را ملزم نمایند که برای حج به مکه نروند و به جای آن به قم بروند! 
عــده ای از مبلغــان ســعودی، که تحت حمایت مالی این کشــور قرار داشــتند، )ایــن مطلب را( 
اشــاعه دادنــد کــه حجاج ایرانی درصدد آن بودنــد که حجاج دیگر کشــورها را در حرم، به اجبار 

وادار کنند که با امام خمینی؟رح؟ بیعت کنند!« )گلی زواره، 1375، ص35(.
کن متبرکه مرتبط با حج هم در همین راستا است. »پنجره ای  مقابله با نمادهای شیعی در اما
ی پنجره وســط، در ســه نقطه، تابلوی های  که در ســمت قبله ضریح مطهر رســول خداســت، رو
ی یکی نوشته شده است: »هنا السّــلام علی رسول الله: اینجا سلام به  کوچکی چســبانده شــده و رو
رســول خــدا؟ص؟ بدهیــد«. دو تابلــوی بعدی، مربوط به ابوبکر و عمر اســت که بــا فاصله نزدیک، 
ی پنجره چسبانده شده است« )جعفریان، 1383، ص135(. اما درباره امیرالمؤمنین علی؟ع؟، که  رو
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به زعم آنها یکی از خلفای اربعه اســت، چنین امری رعایت نشــده اســت و این مورد در راستای 

یاد است و  یابی می شــود. اتهامات وهابی ها علیه شــیعه بســیار ز مقابله با مقدســات شــیعه ارز

برخی از مهم ترین آنها این اســت که اعلام می شــود شیعه قبله ندارد یا عدّه زنان را قبول ندارد یا 

... )غیب غلامی  معتقد به تحریف قرآن کریم است یا به جای سلام علیکم می گوید سام علیکم و

هرساوی، 1396، ص324(.

عربســتان و وهابیت بســیار ناخرســندند از اینکه شــیعه به عنوان یک مذهب اســلامی وجود 

داشــته باشــد و اســلامیت آن را به واســطه حضــور در حــج به  نوعی تأییــد کنند؛ لذا بســیار مایل 

هستند که این مسئله به نحوی منتفی شود و ایران و شیعه، از حج کنار گذاشته شوند که معنای 

، وجود شیعیان عربستان  آن، انزوای ایران است )هیئت تحریریه میقات، 1380، ص123(. از سوی دیگر

نیز ظاهراً برای آنها غیر قابل تحمل است و به شدت، به محدودسازی و غیبت آنها علاقمندند؛ 

لــذا ایــن شــیعیان در عربســتان اجازه ســاختن مســجد ندارند. »بیشــتر مســاجد آنــان، مربوط به 

دوران زمامداری ترک های عثمانی و یا از هزینه های شــخصی و به صورت محدود اســت. حتی 

شافعی ها و مالکی ها نیز اجازه ساختن مسجد ندارند« )علیزاده موسوی، 1389، ص190(.

3,1,3. ترویج دین ظاهرگرای سکولار

یانــات داخل ایران نیز پذیرفته  ی که معمولاً تبلیغ می شــود و از جانب برخی جر برخــلاف تصــور

 شده است، اساساً اسلام مد نظر وهابیان و آل سعود، یک اسلام سکولار است؛ یعنی بر اساس 

... طراحی شــده اســت؛ یعنی یک دین فــردی و محدود  جدایــی دیــن از سیاســت و اجتمــاع و

ی از عقلانیت. بنابراین می توان گفت اســتفاده ســعودی ها از  به مناســک خشــک و عقاید عار

کمیت دین به  وهابیت و وهابیان، یک استفاده سیاسی است؛ یعنی به جای اینکه درصدد حا

معنای تام کلمه بر زندگی انســان باشــند، از دین برای پیشبرد مطامع خود استفاده می کنند. در 

نگاه ســعودی ها، دینی می تواند در خدمت سیاســت قرار بگیرد که در برابر اهداف و روش های 

کت و خنثی باشــد و بتــوان آن را به هر شــکلی درآورد. ایــن دین، لاجرم  مختلــف سیاســی، ســا

ی این ادعا، در گفتار و  سکولار است و نه یک دین سیاسی. نشانه های مختلف فکری و رفتار

رفتار وهابیان و آل سعود، در ادامه بررسی خواهد شد.
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اســلام ســکولار وهابــی، یعنــی نگرش هــای جزمــی و بــدون در نظر گرفتــن مقتضیــات زمان 
و مــکان بــه برخــی احــکام باعث مفســده و ضرر به انســان ها بشــود. چنان که وهابی هــا در مورد 
ارتبــاط زنــان چنیــن دیدگاه هــای غیر عقلانی را دارند و همین امر ســبب شــده اســت که حتی 
برخی باندهای ســرقت از زائران، شــگرد جدیدی را برای کار انتخاب و از دختران کم سن وســال 
برای رســیدن به اهداف خود اســتفاده  کنند. یکی از مال باختگان در مراســم حج، این شگرد را 
گر  چنیــن بازگــو می کند: »یک دختر حدود پانزده ســاله دســت در جیب من کرد و ترســیدم که ا
دســت او را بگیرم، به جرم دیگری مرا بازداشــت کنند« )جعفریان، 1383، ص334(. همچنین پس 
ی در یک مدرسه دخترانه، مطوعین وهابی، نه اجازه خروج دانش آموزان را به سبب  از آتش سوز
همیــن دیدگاه هــای غیر عقلانــی دادند و نه اجــازه ورود آتش نشــانان را و در نتیجه، یک فاجعه 

اتفاق افتاد.
نگــرش ســکولار بــه دین صرفاً بــه معنای جدایی دین از سیاســت نیســت؛ بلکــه به معنای 
جدایی دین و بی ربط دانستن آن با هر نوع رفتار اجتماعی است که طبیعتا در رفتار آنها و کادر 
بی  اجرایــی حــج تأثیر دارد. به نقــل از یکی از زائران، »هنگامی که از باب جبریل وارد مســجدالنَّ
شدیم، پرخاشگرانه مورد بازرسی بدنی قرار گرفتیم. مأمورین، بسیار خشن و غیر مؤدب برخورد 
می کردند. رفتارشان عموماً با زائران و به ویژه با زائران ایرانی، تند و زننده بود. ابتدایی ترین اصول 
، باید توأم با   رفتار هر مســلمانی در برخورد با مســلمان دیگر

ً
اخلاقی را رعایت نمی کنند. معمولا

گر میزبان  هم باشــد. کدورت ناشــی  رعایت آداب و معاشــرت صحیح اســلامی باشــد؛ به ویژه ا
از برخوردهــای تنــد و غیــر مؤدبانــه وهابیان، تا ســاعت ها در ذهنم باقی ماند و بــر حال و هوای 

یارت لطمه می زد« )گتمیری، 1385، ص60(. ز
ســکولار بــودن دیــن بــه معنای این اســت که ایــن دیــن، تابع خواســت عالمان مذهبــی قرار 
ی، از طریق صدور فتواهای سیاســی، به توجیه اقدامات آل ســعود  کثریت وهابیون دربار گیرد. ا
گــر سیاســت دولت، در تقابــل با اعتقــادات مذهبی و احساســات عمومی  می پردازنــد، حتــی ا
جامعه باشد. به همین سبب، گاهی نزد برخی متفکران اهل سنت غیر وهابی عربستان چنین 
 ، درک می شــود که: »علمای ســلفی، اسلام را تحت انقیاد خواسته های خود درآورده اند. ازاین رو
هرچه را که موافق هوا و هوس آنان انجام گیرد، مطلوب شرع می دانند و آن را توحید ناب به شمار 
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می آورنــد« )طاهــری و احمدوند، 1394، ص72(. جنس اعتقــادات وهابی، با تغییرات در احتیاجات 

زمــان، تغییــر می یابــد؛ یعنــی برخلاف آنچه مــا از وهابیت به عنــوان یک اعتقاد راســخ و افراطی 

تلقی می کنیم، آنها اساســاً وانمود به چنین چیزی می کنند، اما در عمل، شــواهد نشــان می دهد 

کــه رفتــار آنهــا تابعی اســت از اقتضائــات سیاســی و فرهنگی جهــان. به عنوان مثــال، »علمای 

وهابی، تازگی ها ترجیح می دهند به آنها »سلفی« گفته شود نه وهابی؛ یعنی می خواهند بگویند 

ما پیروان ســلف صالح هســتیم نه محمد بن عبدالوهاب! همین هم غنیمت اســت، چون این 

امید وجود دارد که تبرّی جســتن از این آقای محمد بن عبدالوهاب، کم کم راه را برای دور شــدن 

این حضرات از افکار خشک او هم هموار کند« )مهاجری، 1387، ص76(.

 ، ی شــده، طبیعتــاً نفــوذی ندارد؛ لــذا نظریات روشــنفکران غیر دینی ســکولار دیــن دستکار

طرفدارانــی در ایــن کشــور دارد و نفوذ برخــی دیدگاه های آنان، حتی در میــان خاندان حکومتی 

نیــز مشــاهده می شــود. از جملــه آنکــه تظاهــر به شــرب خمر و دســت دادن بــا زنــان نامحرم در 

یکرد اســت )طاهــری و احمدونــد، 1394، ص84(. در واقع، این  میــان مقامات ارشــد، ناشــی از این رو

بی اعتنایی به عقاید اســلامی در حکومت مذهبی عربســتان، نشــانه واضح بی تأثیر و ضعیف 

بــودن مذهــب مــورد نظــر اســت و اینکــه برخلاف تصــور عمومــی، وهابی ها بر عربســتان تســلط 

ندارند؛ بلکه این آل سعود است که بر وهابی ها و از آن طریق، بر عربستان مسلط است. اساساً 

سیاســت ســعودی ها از ابتدا این بود که مذهب و علما را کنترل کنند و لذا آل ســعود اقدام به 

کــزی نمــود که بتواند قــدرت و نفوذ علمــا و دانشــمندان مذهبی را کامــلا در اختیار  تاســیس مرا

داشته باشد )غیب غلامی هرساوی، 1396، ص314(.

3,2. در حوزه عبادی

اعتقــاد صحیــح اســلامی، بــه اعمــال عبادی بــه دید اعمــال تربیتی می نگــرد، ولــی در عملکرد 

وهابیت و آل ســعود، اعمال عبادی، فاقد رنگ اخلاقی و تربیتی اســت و طبیعتاً این عملکرد، 

بــا آنچــه در متن اســلام اصیل به عنــوان اعمال عبادی در نظر گرفته شــده، مخالف اســت و در 

نتیجه، موجب محدود شدن آثار تربیتی اعمال عبادی حج ابراهیمی می شود.
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3,2,1. محدودسازی حج

عربســتان، بــه انحــای مختلــف، از انجــام کامــل اعمــال عبــادی در حــج ممانعــت می کند؛ به 

گــر بتواند، به  طور کلــی از ورود برخی حجاج از ملل و مذاهــب مختلف جلوگیری  گونــه ای کــه ا

کن منع می نماید و در نهایت، زمینه  می کند یا برخی را از انجام برخی اعمال و ورود به برخی اما

بهره گیری کامل عبادی از حج را از بین می برد.

کم شد و تا آنجا پیش رفت که وهابیان بر حرمین شرفین چیرگی  وقتی وهابیت در حجاز حا

ینی، 1978، ص3(. »پیش از  یافتند، از حج گزاردن حاجیان شــامی و مصری جلوگیری کردند )ابن ز

کت توســط وهابیان، جرأت  ، کســی از بیم هلا آن، در ایام گردنکشــی آل ســعود در نجد و حجاز

یارت نداشت« )مشایخ  فریدنی، 1374، ص62(. سفر حج و ز

نگرش سیاسی اقتصادی آل سعود به حج باعث شده است که آنها در مورد حضور مسلمین 

در حج، فقط به منافع سیاسی و اقتصادی بیاندیشند؛ لذا از تحریم حج در ابتدای شکل گیری 

دولت ســعودی هم بســیار نگران شــدند. تحریم حج توســط دولت های اســلامی، که عبدالعزیز 

در همان آغاز )تصرف کامل حجاز در شــوال 1344ق/ دی 1304ش( با آن روبرو شــد، برای او بســیار مهم 

بــود؛ زیــرا عــلاوه  بر اینکــه حج یکــی از منابع اصلــی درآمد حجاز به شــمار می آمــد، ممنوعیت 

سفر حج، به مشروعیت حکام جدید شبه جزیره در جهان اسلام خدشه وارد می کرد. به همین 

علت، حکام جدید کوشیدند که نظر مثبت کشورهای اسلامی را برای رفع ممنوعیت سفر حج 

به دســت آورند )محقق، 1379، ص66(. اما امروزه با محکم شــدن جای پای آل ســعود و دســتیابی 

ی از کشــورهای اسلامی و افراد را به دلایل سیاسی از ادای  به منابع اقتصادی فراوان، آنها بســیار

ی  مناســک حج محروم می کنند )ســایت الوهابیه، 1397(. بزرگ ترین مانع تراشــی عربستان در برگزار

ی ظرفیــت حج وجــود دارد، اما یا  حــج این اســت کــه به رغم اینکه تــوان و امکان نامحدودســاز

بــه دلیــل ضعف یا متعمداً، تلاشــی برای این کار نمی کند و لذا همه ســاله، تعــداد محدودی از 

ی  اســلامی  ایــران  هم به  مســلمانان را بــرای حــج پذیــرش می کند و این مســئله، در مورد جمهور

شکل ناعادلانه انجام می شود.
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ل در اعمال عبادی 3,2,2. اخلا

ی اعمال عبادی در حج، یکی از ویژگی های بارز رفتار سعودی ها است. به این معنا  قالبی ساز

ی از اعمال مســتحبی اســت، به  کــه مناســک حــج را که شــامل تعــدادی عمل واجب و بســیار

یک ســری رفتارهای اســتاندارد و مشــخص تبدیل کرده اند و به هیچ کس اجازه تخطی از آنها را 

، وقتی هنگام اذان، بانگ »الّلَّهَ اكبر« که برخاســت، مردی شــاید  نمی دهند. »به نقل از یکی از زوار

از اهل مالزی هم در میانه صفوف، به اذان ایستاد. یکی از علمای سعودی که نزدیک پیشنماز 

بود، اعتراض کرد، امّا او ادامه داد. یکی از شرطه های خشن و تنومند آمد و به او گفت: »لا یجوز«، 

ی اذان بگویی. چــون مقاومت این مرد را دید، دســتش را گرفت و  تــو کــه امام نیســتی، حق نــدار

کشان کشان از سمت حجرالأسود بیرون برد« )محدثی، 1375، ص129(.

کن مقدسه می تواند انجام دهد جلوگیری  سعودی ها از بدیهی ترین اقداماتی که یک زائر در اما

می کننــد. »قرآن هــا و کتــب ادعیــه و مناســک و نوشــته های شــخصی همراه حجــاج ایرانــی را در 

فــرودگاه جــده، از حاجیــان گرفته و با روش های دور از اخلاق اســلامی، آن را به گوشــه ای انداخته 

و علی رغــم اصــرار آنان، از تحویل کتب به صاحبانــش خودداری کردند« )رضایــی، 1376، ص151(. 

همچنیــن مأمــوران امربه معروف حرم، »درحالی که حاجیان در صفوف منظم نشســته و آرام آرام 

یارت هســتند، کتب ادعیه آنان را از دستشــان گرفتــه، همراه می برند«  مشــغول خوانــدن دعا و ز

)همان، ص161(.

ســعودی ها بــا مراســم دعای کمیل کــه چندان وجه سیاســی هم ندارد، مخالفــت می کنند؛ 

یعنی دعای کمیل را هم که مضامین آن به زعم آنها شرک آمیز نیست، نمی توانند تحمل نمایند 

، »آنها بدشــان نمی آید که در مراســم، خلل وارد کننــد. در یکی از این  و لــذا بــه  نظــر برخی از زوار

مراسمات، چراغ های منطقه را یکی پس از دیگری خاموش کردند« )محدثی، 1375، ص53(.

ی و انجــام اعمال  اخــلال دیگــری کــه ســعودی ها احتمــالاً عامدانــه در وضعیــت حج گــزار

عبــادی ایجــاد می کننــد، ناظر بــه وضعیت اقتصــادی حج و وجــود دســتفروش های متعدد در 

خیابان های اطراف حرم ها در عربستان است که به  نظر می رسد یک شگرد است که عمداً و با 

یارتی، به ویژه بقیع،  کن ز هدف سرگرم ساختن زائران به خرید و بی توجه شدن آنها نسبت به اما
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ی بدبینانه تر به این پدیده نگاه می کردند و آن را یک  به کار گرفته  شــده اســت. بعضی ها مقدار
اقدام برای مراقبت و نظارت می دانند )مهاجری، 1387، ص84(.

ایجاد سردرگمی و اخلال در انجام مناسک و اعمال عبادی، از دیگر ضعف های مدیریت 
کان از مشکلات زائران بوده و  حج است. »کمبود تابلوهای راهنما در مسیر میقاتِ جحفه، کما
گاهی موجب نرســیدن به موقع آنها به اعمال عمره تمتع و بروز اشــکالات شرعی عدیده گردیده 
اســت« )رضایــی، 1376، ص155(. آل ســعود به جــای تــلاش بــرای حل مشــکلات و نارســایی های 
حــج، خود به عنوان بخشــی از این مشــکلات محســوب می شــود. یکی از اینها در مــورد ازدحام 
کثر فقهای مذاهــب چهارگانه بر ایــن اعتقادند که روز 12  رمــی جمرات، قابل مشــاهده اســت. ا
ذیحجه، رمی فقط بعد از اذان ظهر صحیح است. »پیروان این مذاهب، به خاطر عمل به این 
دستور فقهی، به  شدت دچار ازدحام جمعیت می شوند. گرچه برخی فقهای حنفی و شافعی، 
رمــی را در شــب نیــز جایز می دانند، اما چون آن را مکروه می شــمارند عملاً مــردم به خاطر پرهیز 
ی از علمــای خــود، فقط بعــد از اذان ظهر به رمــی می پردازنــد. در عین  حال،  از کراهــت و پیــرو
معتقــدان مذهــب ســلفیه )وهابیــت(، عمل رمــی را در صبح منــع می کنند و برخــی از مأموران 
ســعودی نیز در محل جمرات، از رمی جمرات در صبح تا حدودی جلوگیری می کنند« )هیئت 

تحریریه میقات، 1380، ص123(.

کن مقدسه را بدون هیچ دلیل موجه، محدود می کند.  آل سعود، ساعات تشرف به برخی اما
»در برخــی مواقــع، شــب ها درِب مســجدالنبی؟ص؟ را می بندنــد و توفیــق تشــرف از مــردم ســلب 
می شود« )رضایی، 1376، ص159(. محدودیت دیگری که عربستان سعودی بر حج و نحوه انجام 
آن تحمیل می کند، ناشی از نگاه تبعیض آمیز حکام و مفتیان عربستان به بانوان است. اساساً 
ی از حقوق و امتیازات محروم است. آثار  زن در عربســتان، جنس دوم تلقی می شــود و از بســیار
این نگاه را در نحوه مدیریت حج هم می توان مشاهده کرد. تفاوت بین زن و مرد در ورود به بقیع 
)مهاجری، 1387، ص45( از مصادیق این تبعیض اســت. نتیجه این اِعمال محدودیت ها، تبدیل 

گر تمایل و اشتیاق فردی شان  ســفر معنوی حج به یک قالب بی روح برای حجاجی اســت که ا
نبود، تفاوت چندانی بین حج در حال حاضر با یک سفر عادی برایشان وجود نداشت. به نظر 
ی و ضد دین را در این سیاست ها در  گر بتوان نقش و تاثیر سیاست های استکبار می رسد که ا
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نظر گرفت، نتیجه معنادار آن، از بین رفتن معنای دینی از ســفر حج اســت که شــاید در هیئت 

کمه ضد دین جدید عربســتان، تحت مدیریت محمد بن ســلمان، ظهور و بروز بیشتری هم  حا

داشته باشد.

نتیجه گیری
به طور کلی، عربستان سعودی نشان داده است که نه تنها دغدغه ای برای اجرای حج ابراهیمی 

بر اســاس دســتورات قرآنی ندارد، بلکه کاملا برعکس، حج را به مراســمی برای توســعه اهداف و 

مقاصــد سیاســی مذهبــی خود تبدیل کرده اســت. طرح آل ســعود برای اســتفاده از حج جهت 

توســعه اســلام، صرفــاً ناظر به گســترش وهابیت اســت کــه در واقــع، طرحی برای حمایــت از آل 

ســعود محسوب می شــود. در این چهارچوب، سؤالات شــرعی حاجیان، طبق مذهب وهّابیت 

پاســخ داده می شــود و عملاً دیگر مذاهب اهل تســنن نفی می گردند. با اســتفاده از رسانه هایی 

یاتی بــه زبان هــای مختلــف از  جمله زبان فارســی،  یــع کتب و نشــر همچــون رادیــوی حــج و توز

مطالب و آموزه های وهابی گسترش می یابد.

ی دارد و ایــن کار در قالب پخش گســترده تلاوت هایی  آل ســعود علاقــه وافری به ظاهرســاز

ی شــدن نماز جماعت انجام می شــود. فراملی شــدن وهابیت از طریق مؤسســه  از قرآن و اجبار

کمک به مسلمانان و نهادهای خیریه، در راستای توسعه وهابیت است.

شیعه ستیزی در قالب عدم اجازه برای معرفی شیعه، حذف و سانسور مطالب تأییدکننده 

نظــر شــیعه و ســخنرانی هایی مملــو از کنایه هــا و تعریض هایــی بــه شــیعه انجــام می شــود. در 

کتاب های عربستان، به طور کلی آثار شیعه تحریم شده و کتابخانه های عمومی مکه و مدینه، 

ی تفکر و اندیشه شیعی است. انزوای شیعیان و ممانعت از ارتباط  ی ساز ناظر به تحریم و منزو

شیعیان ایرانی با دیگر مسلمانان، در دستور کار قرار دارد و سایت های شیعه مسدود می شود. 

بــه  طــور کلــی، وجود شــیعیان عربســتان  هــم ظاهراً بــرای آنهــا غیر قابل تحمل اســت و مســجد 

شیعیان تخریب می شود.

اســلام مد نظر وهابیان و آل ســعود، یک اسلام ســکولار است و مستلزم نگرش های جزمی و 

بدون در نظر گرفتن مصالح و مقتضیات زمان و مکان به برخی احکام است که عمدتاً باعث 
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مفســده و ضــرر به انســان ها می شــود و بعضــاً با ضرورت های حیاتی انســان ها در تضاد اســت. 

، به معنای جدایی دین و بی ربط دانســتن آن با هر نوع رفتار اجتماعی و در  این اســلام ســکولار

خدمــت سیاســت قراردادن دیــن و قراردادن دین تابع خواســت عالمان مذهبی اســت. جنس 

ی شده  اعتقادات وهابیان، با تغییرات در احتیاجات زمان تغییر می یابد و به یک دین دستکار

ی، قابل  استفاده خواهد بود. کز قدرت استکبار تبدیل می شود که برای اهداف سیاسی مرا

عربســتان بــه انحــای مختلــف، از انجــام کامــل اعمال عبــادی در حــج ممانعــت می کند. 

ی اعمال  ی ایرانیان، پذیرش تعداد محدودی از مســلمانان برای حج، قالبی ســاز منــع حج گــزار

عبــادی و رفــع و حــذف ابزارهای فرهنگی و معنــوی دیگر فِرَق، از جمله کارهای ســعودی ها در 

این راستا است.
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بررسی فقهی فاصله دو عمره مفرده

ام كلثوم ایمانی1

چکیده
در خصوص زمان انجام عمره مفرده، روایات مختلفی وجود دارد که موجب اختلاف آراء فقهاء 

که عمره، عملی عبادی اســت و باید شــرایط و زمان انجام  متقدم و متاخر گردیده اســت. ازآنجا

آن، مورد تایید شــارع باشــد و از طرفی، جمع تمام اقوال ممکن نیســت، لذا دســت یافتن به نظر 

ی به نظر می رســد تا عمل عبادی، به نحو مشــروع،  صحیح در فاصله بین دو عمره مفرده، ضرور

امتثــال شــود. در همیــن راســتا، با غور و فحــص در کتب فقهی، بــه روش تحلیلــی _ توصیفی به 

بررسی اقوال متعددی پرداخته شد که عمده آنها قول به یک  سال، یک ماه، ده روز و قول به عدم 

لــزوم فاصله اســت. بــا وجود قرائن مســتحکم در روایات »لکل شــهر عمرة« و نیز بــه قرینه مقابله 

مکتب اهل بیت؟عهم؟ با رأی رایج در عصر ایشان و تقیه ای بودن روایات یک سال، قول به فاصله 

یک ماه در مشروعیت انجام دو عمره استحبابی اختیار گردید.

، عدم لزوم فاصله. گان کلیدی: عمره، مفرده، قول یک سال، قول یک ماه، قول ده روز واژ

.imaniz1361@gmail.com 1. دانش پژوه فقه عالی جامعة الزهراء؟سها؟ و مدرس سطوح عالی حوزه، قم، ایران؛
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مقدمه
آموزه های اســلام را ســه ضلع احکام، اعتقادات و اخلاق تشــکیل داده اند که مجموعه آنها در 

صورت التزام صحیح عملی و اعتقادی، موجب ســعادت بشــر خواهد شــد که هدف اساسی 

، رســول گرامی اســلام؟ص؟ و به تبع ایشــان، ائمــه طاهرین؟عهم؟، در  و مهــم رســالت اســت. ازاین رو

تبیین زوایای مختلف اعمال عبادی و غیر عبادی، به فراخور زمان و در موقعیت های مغتنم، 

ی داشته، حج  اهتمام داشته اند. از جمله اعمال عبادی که در میان مسلمین، اهمیت بسیار

و عمــره اســت کــه از شــعائر و نمادهــای اعظم اســلام اســت و به دلیل مســائل فــراوان در حوزه 

احــکام و تاثیــرات شــگرف اخلاقی و معنــوی، در منابع دینی مورد توجه بوده اســت. اما رخداد 

یــک از اعمال  ایــن تحــول در روح و نیــل بــه مطلــوب شــارع مقــدس، در گــرو انجــام صحیح هر

که در روایات واصله، فاصله دو عمره  عبادی از جمله عمره مفرده استحبابی است. اما ازآنجا

بــه یــک ســال، یــک مــاه، ده روز و در مواردی بــه عدم لــزوم فاصله بیان شــده، ایــن اختلاف در 

ی  دلالــت روایــات، موجــب تفاوت اقوال فقهاء در اعصار مختلف شــده اســت. بنابراین ضرور

اســت تــا با بررســی اقــوال فقهاء، بــه فاصله مشــروع و مطلوب میــان دو عمره مفرده اســتحبابی 

دســت یافــت. مضــاف بــر اینکه چالش هــای موجــود در بحــث، زوایای مفیــد علمــی در فقه و 

حوزه هــای موثر در آن را تبیین می کند.

، در چنــد محــور عمــده، بــه چهار قــول مطــرح و ادلــه آن می پردازد. مســئله  پژوهــش حاضــر

، مورد بحث قرار گرفته است. از این میان، شیخ  فاصله دو عمره در کتب فقهی متقدم و متاخر

یس در  طوسی در »اختلاف، مبسوط و اقتصاد«، شیخ صدوق در »من لایحضره الفقیه«، ابن ادر

 ، «، ابن حمزه در »الوســیله«، علامه حلی در »تذکره الفقهاء« و همچنین از فقهای متاخر »ســرائر

، مرحوم خویی  شهید اول در »دروس«، شهید ثانی در »مسالک الأفهام« و نیز از علمای معاصر

در »المعتمد«، جناب نراقی در »مستند الشیعه«، حضرت امام خمینی؟رح؟ در »تحریرالوسیله«، 

آیــت الله جعفــر ســبحانی در »الحــج فــی شــریعة الغــراء« و ســایر فقهای عظــام به مناســبت، به 

اجمال و در مواردی به تفصیل، این مسئله را متعرض شده اند.
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1. مفهوم شناسی
عُمره 

« به معنای آبادانی اســت.  عمــره در لغــت، بــه معنای طاعت الهی اســت کــه اصل آن از »عمــر

برخــی بــر این اعتقادند که عمــره مفرده را از این جهت عمره می گوینــد که در غیر ماه های حج 

انجــام می گرفــت و ســبب رونق و عمــران مکــه می شــد )مصطفــوی، 1368، ج8، ص105(. همچنین 

، 1414، ج4، ص605(. یارت و قصد است )ابن منظور عمره، مشتق از اعتمار به معنای ز

عمره در اصطلاح، عملی عبادی است که شامل مناسک ویژه ای همچون احرام از میقات، 

طواف، نماز طواف، سعی، تقصیر یا حلق، طواف نساء و نماز طواف نساء است )حلی، بی تا، ج1، 

ص337 و نراقی، بی تا، ج13، ص119(.

عمره به واجب و مســتحب و همچنین به مفرده و تمتع تقســیم می شود. البته تفاوت هایی 

بین عمره تمتع با عمره مفرده است که به آنها اشاره می شود )سیستانی، 1413، ج1، ص64، م139(:

الف( در عمره مفرده، طواف نساء واجب است، ولی در عمره تمتع، واجب نیست.

ب( عمره تمتع، به جز در ماه های حج )شوال و ذیقعده و ذیحجه( واقع نمی شود و صحیح 

نخواهد بود، ولی عمره مفرده در تمام ماه ها صحیح است و افضل آنها ماه رجب است.

ج( بیرون آمدن از احرام در عمره تمتع، منحصر به تقصیر اســت، ولی بیرون آمدن از احرام 

، افضل است. در عمره مفرده، هم به تقصیر و هم به تراشیدن سر ممکن است و تراشیدن سر

این حکم مردان است و در زنان، تقصیر بر آنها در هر دو عمره، متعیّن است.

د( عمره تمتع و حج باید در یک ســال واقع شــود، ولی عمره مفرده چنین نیست. پس کسی 

کــه حــج افــراد و عمره مفــرده بر او واجب باشــد می تواند حج را در یک ســال و عمره را در ســال 

دیگری به جا آورد.

ی علم و عمد جماع کند، عمره  گر کســی قبل از فارغ شــدن از ســعی، از رو در عمره مفرده، ا

ی حتماً باطل می شــود و واجب اســت آن را دوباره به جا آورد؛ به این صورت که تا ماه بعد در  و

مکــه بمانــد و در آن مــاه، آن را دوباره به جا آورد، اما کســی که در حیــن انجام عمره تمتع، جماع 

نماید حکم دیگری دارد.
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، از اعمال عمره مفرده است  عمره تمتع، طواف نســاء و نماز طواف نســاء ندارد، ولی این دو

که در پایان عمره انجام می شود.

عمــره مفــرده، کــه به جهــت جدا بودن از حــج، به آن مبتولــه نیز اطلاق می شــود، مانند حج 

، قســم یــا عهد  در طــول عمــر بــا حصــول شــرایط، یــک بــار وجــوب دارد )چنان که به واســطه نذر

واجب نشــده باشــد( و در غیــر مــوارد وجــوب، عمــره مفــرده، اســتحباب دارد و منــوط بــه زمان 

خاصی نیســت )حلــی، 1413، ج4، ص365(، گرچــه در فاصلــه بیــن دو عمــره اســتحبابی، اقــوال 

مختلف وارد است.

پژوهــش حاضــر درصــدد تبیین و تعیین فاصله مشــروع بین دو عمره و بررســی اقــوال و ادله 

موجود است.

2. استحباب تکرار عمره مفرده
پیــش از ورود بــه بحــث فاصلــه بیــن دو عمره، بــه اختصار به روایاتــی در باب اســتحباب عمره 

اشاره می شود. در یک دسته بندی کلی، روایات استحباب عمره بر دو طایفه هستند:

طایفــه اول: روایاتــی کــه دلالت دارد تکرار عمره، ثواب و فضیلــت دارد که بالملازمه از ثواب و 

فضیلت، به استحباب عمره می توان رسید.

روایت ابوبصیر از امام صادق؟ع؟: »حج و عمره دو بازار از بازارهای آخرت است. هرکس ملازم 

آن دو باشد در ضمان خداوند است« )حر عاملی، بی تا، ج8، ص87 و کلینی، 1387، ج4، ص255(.

امام رضا؟ع؟: »عمره تا عمره، کفاره گناهان بین آن دو است« )همان(.

کفاره بودن تکرار عمره، دال بر راجح بودن تکرار عمره است.

طایفه دوم: روایاتی که بر تکرار عمره از سوی معصومین؟عهم؟ دلالت دارد، حجیت تکرار عمره 

را می رساند.

کرم؟ص؟ ســه عمره  یة بــن عمار با ســند صحیح از امــام صادق؟ع؟ نقل می کند: »پیامبر ا معاو

در زمان هــای مختلــف به جــا آوردند« )عاملی، بی تــا، ج8، ص247( و همچنین ائمــه؟عهم؟ به فراخور 

شــرایط، عمره را مکرر انجام می دادند. لذا ســنت فعلی و قولی معصومین؟عهم؟، استحباب عمره 

و مطلوبیت آن را اثبات می کند.
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سوالی مطرح می شود که با وجود استحباب تکرار عمره، آیا انجام مکرر آن، منوط به رعایت 
فاصله زمانی خاصی است یا الزامی به رعایت زمان ندارد؟

3. اقوال امامیه در فصل بین دو عمره
بین علمای امامیه در فاصله بین دو عمره، چهار قول وجود دارد.

3,1. قول اول: فاصله شدن یک سال

فصل به یک سال )لكل سنةِ عمرةٌ(، قول جمعی از علمای اهل سنت است و از علمای امامیه، 
. ک: حلی، 1413، ج4، ص359(. به ابن  أبی عقیل نسبت داده شده است )ر

ادله

در این قول، به دو روایت صحیحة السند تمسک شده است:
صحیحــه حلبــی از امــام صــادق؟ع؟: »عمــره در هر ســال، یــک بار اســت« )حر عاملــی، بی تا، 
ج10، ص244( و صحیحــه زراره در همیــن مســئله از امــام باقــر؟ع؟: »در یک ســال، دو عمره جمع 

نمی شود« )همان(.
این دســته از روایات، در جای خود، هم به لحاظ ســندی و هم دلالت، تمام هســتند؛ لکن 

در تعارض با روایات فاصله شدن یک ماه است که در محل خود مورد بررسی قرار می گیرد.

) 3,2. قول دوم: فاصله شدن یک ماه )30 روز

جمعــی از متقدمــان همچون: ابن حمزه )طوســی، 1408، ص195(، أبی الصلاح )حلبی، 1403، ص221(، 
علامه در مختلف )حلی، 1413، ج4، ص504(، شهید اول در دروس )مکی عاملی، 1417، ج1، ص337( 
و جمــع کثیــری از متأخرین نیز این قول را پذیرفته اند )خویی، بی تا، ج27، ص138 و موســوی خمینی، 

1392، ج5، ص74(.

ادله
در قــول دوم کــه فاصلــه بیــن دو عمره را یک ماه می داند، به پنج روایت معتبر اســتناد شــده 

است )عاملی، بی تا، ج10، ص244(:
1. ابن حجــاج در روایــت صحیحــی از امــام صادق؟ع؟ نقــل می کند کــه »در کتاب حضرت 

علی؟ع؟، در هر ماه یک عمره است«.
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2. ابن یعقــوب نیــز در صحیحــه ای می گویــد: شــنیدم از امــام صــادق؟ع؟ کــه حضــرت امیر 
المومنین؟ع؟ همواره می فرمود که: »هر ماه یک عمره دارد«.

یة بــن عمــار به ســند صحیح از امام صادق؟ع؟ روایــت می کند که حضرت علی؟ع؟  3. معاو
پیوسته می فرمود: »برای هر ماه، یک عمره است«.

4. در حدیث معتبری، اسحاق بن عمار از امام صادق؟ع؟ نقل می کند که: »هر سال، دوازده 
ماه دارد. برای هر ماه، یک عمره است«.

5. علی بن جعفر در روایت صحیح از امام موسی کاظم؟ع؟ نقل می کند که از ایشان پرسیدم: 
ید«. عمره مفرده چه زمانی انجام گیرد؟ حضرت فرمود: »در هر ماهی از ماه ها که دوست دار

، تواتــر اجمالــی بر  بنابرایــن، طبــق دلالــت روایــات معتبــره و تعــداد فراوانــی از روایــات دیگــر
مشروعیت عمره در هر ماه قمری به دست می آید )فیاض، بی تا، ج9، ص57(.

ک بودن ورود در ماه قمری بعد نکته: ملا
«، موجب دو رأی عمده شده است: تفسیر متفاوت از »شهر

1. طی شدن سی روز
2. ورود در ماه قمری آتی

ک می دانند( سبحانی، بی تا،  « را ملا رأی نخست: تعداد اندکی از فقهاء، »طی شدن سی روز

رْ�نِ 
ائَ

ْ
�ي �ل ِ

ُ�و� �ن ِ��ي ج2، ص279_280 و ج3، ص238( و به این آیات شــریفه استشــهاد می کنند: >�نَ
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« دارد و با توجه  «، ظهور در »ســی روز هُرٍ< )طلاق: 4(. ایشــان ســپس بیان می دارند که واژه »شــهر ْ �ش
ئَ
�

« یا »ســنه« وارد شــده اســت، در ما نحن فیه نیز  « در مقابل روایات »عشــر به اینکه روایات »شــهر
فاصله دو عمره، طی شدن یک ماه کامل خواهد بود.

ثین ظهــور دارد، ادعایی اســت کــه نیاز به  « در ثلا یــم، »شــهر نقــد ایــن رأی: اینکــه در قــرآن کر

ک  گرچــه در موارد عده طلاق، عده وفات و کفارات، در آیات و روایات، عدد، ملا اثبــات دارد. ا
 ،» است، اما از ظاهر برخی روایات با توجه به قرائن، این معنا حاصل می شود که منظور از »شهر
ک بودن عدد؛ یعنی هر ماه قمری، یک عمره دارد و مســتنداتی نیز  ظرف و مظروف اســت نه ملا

بر آن اقامه شده است از جمله:
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: »سال، دوازده ماه است و در هر ماه، عمره ای به جا گذاشته می شود«  1. موثقه اسحاق عمّار

)حــر عاملی، بی تا، ج14، ص309(. از روایت مذکور اســتفاده می شــود که ما بیــن هلالین بودن، معتبر 

، صدق شهر آتی را می کند. . بنابراین، دخول در ماه دیگر است نه مقدار شهر

2. در روایــت صحیحــی، حمــاد از امــام صــادق؟ع؟ نقــل می کنــد که پرســیدم: کســی که در 

ماه هــای حــجّ بــرای حجّ تمتــع وارد مکّه می شــود نباید از مکه خارج شــود تا وقتی کــه حجّ را به 

گــر حاجتی بــرای او به وجود آید که بخواهد در حالی که مُحرمِ اســت از مکه به  جــا آورد. حــال ا

ســمت عســفان یا طائف یا ذات عرق خارج شــود، آیا در حال تلبیه حج )احرام( به مکه داخل 

گر در ماه بعدی داخل  گر در همان ماه برگردد، بدون احرام داخل می شود و ا شود؟ امام فرمود: ا

می شود احرام مجدد ببندد. پرسیدم کدام یک از دو احرام و دو عمره، عمره تمتع اوست. اولی 

یا بعدی؟ حضرت فرمود: دومی عمره اوست. آن عمره ای به حساب می آید که وصل به حجّش 

، وقوع عمل بین  باشــد )حر عاملی، بی تا، ج11، ص303(. از روایت اســتفاده می شــود که مراد از شــهر

. هلالین است نه طی شدن سی روز

یــد می گویــد: از امــام باقــر؟ع؟ پرســیدم در مــورد مــردی کــه عمره  3. در روایــت صحیحــی، بر

مفرده ای را انجام می دهد و قبل از اینکه طواف و ســعی را تمام نماید، با همســر خود همبســتر 

می شــود. حضرت می فرماید: باید شــتر کفاره بدهد، چون عمره خود را فاســد کرده اســت و باید 

در مکّه اقامت کند تا ماه بعد، ســپس ]از مکه[ خارج شــود و از میقات برای عمره احرام ببندد 

)حر عاملی، بی تا، ج13، ص128(.

روایت سوم نیز دلالت می کند که وجوب ماندن در مکّه تا حلول ماه قمری آتی است تا بتواند 

عمــره جدیــد را انجام دهد )خویی، بی تا، ج27، ص140_141؛ حکیم، بی تا، ج11، ص144؛ سیســتانی، بی تا، 

ج1، ص63؛ بروجردی، بی تا، ج2، ص179؛ مکارم شیرازی، 1428، ج1، ص20 و حائری، بی تا، ج1، ج225(.

« دلالت دارد،  بنابرایــن، همــان طــور که گذشــت، ظاهر روایاتــی که بر انجــام عمره در »شــهر

بیانگــر ایــن مطلب اســت که هر ماهــی از ماه های قمــری، صلاحیت انجام یک عمــره را دارد و 

« نیز  جایــز نیســت کــه دو عمــره در یک ماه قمری واقع شــود. مســتفاد عرفی از اســتعمال »شــهر

همین معنا است.
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بررسی تقابل قول اول و دوم

در مقابل دو روایت معتبر و صحیح الســند قول اول، روایات متضافرة و معتبره  مســتند قول 

دوم است که مواردی از آنها ذکر شد و مضمون آنها »لكل شهرٍ عمرة« بود.

لذا در مقام حل تعارض میان این دو دسته از روایات، فقهاء یکی از طرق ترجیح یا تساقط 

یا اعمال قواعد را پیموده اند.

» وجه اول: جمع دو دسته از روایات »سنة« و »شهر

این وجه جمع را شیخ طوسی( طوسی، 1387، ج1، ص309( و جمعی از متأخرین از جمله 

محقــق خویــی )خویی، بی تــا، ج27، ص140( پذیرفته اند؛ به این بیان که روایات »فی كل ســنة عمرة« بر 

عمرة تمتع حمل می شــود. لذا یک ســال، دو عمرة تمتع نمی شــود و روایات »فی كل شهر عمرة«، بر 

عمره مفرده دلالت دارد.

نقد: این وجه جمع بعید است؛ زیرا تشریع عمره تمتع به صورتی است که این عمره، قبل از 

حج آغاز می شــود و همواره داخل در حج اســت. لذا این توهم که عمره تمتع، دوباره به تنهایی 

تکرار شود جا ندارد و اثری از این توهم، نه در منابع شیعه و نه اهل سنت وجود ندارد؛ بنابراین 

بیان جناب خویی سبب می شود که این وجه جمع، تبرعی و بدون قرینه باشد و جمع متعارفِ 

عرفی و مقبول نباشد تا موجب حمل روایت صحیحه بر این وجه جمع گردد )مروی، درس خارج 

حج، 1393(.

وجه دوم: طرح روایات دسته اول

در این قول، روایات دسته اول، به یکی از دو دلیل ذیل کنار گذاشته می شود.

الف( اعراض مشهور

جمعی از فقهاء معتقدند روایاتی که می گوید: در هر سال یک عمره است، هرچند صحت 

ســند دارنــد، امــا اصحــاب از اینهــا اعراض کرده انــد و اعراض اصحاب، موهن اســت و ســبب 

اسقاط از حجیت است )همان(.

ب( مخالفت با کتاب

برخی از فقهاء، روایات ســنه را مخالفت با کتاب دانســته اند. از جمله در تعالیق مبســوطه 

آمــده اســت: »و لكنهمــا لاتصلحان )دو روایت »ســنه«( للمعارضــة مع الطائفــة الاولى )که در بحث ما 
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« اســت( بــل لابد مــن تقدیمها عليهما امــا صحيحة الحلــی فلانها تدل علی نفی مشــروعية  ادلــه قول »شــهر
العمــرة في أقــل مــن ســنة بالاطــلاق النــاشئ من الســكوت فی مقام البيــان بمــا ان الطائفة الاولى تنــص علی انها 

مشــروعة فی كل شــهر فهی حاكمة عليها رافعة للســكوت و اما الصحيحة الزراره فهی و ان كانت ناصة فی نفي 

مشروعية أكثر من عمرة واحدة في سنة و تصلح أن تعارض تلک الطائفة إلا أنه لابد من طرحها )روایات سنة( 

فی مقابلها باعتبار أنها داخلة فی الأخبار المخالفة للکتاب و السنة« )فیاض، بی تا، ج9، ص58(. 
تعارض بین این طایفه که »لاتكون عمرتان فی ســنة« و بین آن طائفه »لکل شــهر عمرةٌ« ثابت است 
و بیــان می دارنــد که روایات دســته اول به ســبب مخالفت بــا کتاب و مخالفت بــا روایات مورد 
اســتناد امامیه، کنار گذاشــته می شــوند. برخلاف اولین دلیل طرح که روایات »سنة« را به سبب 
اعراض، حجت نمی دانســت، طبق این بیان، دو دســته از روایات »شهر و سنه« در تعارض قرار 
می گیرند؛ یعنی هر دو حجت هســتند. اما طبق یکی از مرجّحات باب تعارض، روایات دســته 
اول به ســبب مخالفت با کتاب طرد می شــوند. وجه مخالفت قول »ســنة« با کتاب این اســت 
« بر عدم مشــروعیت عمره به کمتر یا بیشــتر از دخول ماه قمری، از  کثر روایات »شــهر که اطلاق ا
طریق ســکوت در مقام بیان به دســت آمده است که معلوم می نماید قول »سنه« مخالف با نظر 
اهل بیت؟عهم؟ است و همان طور که در وجه سوم حل تنافی این دو دسته خواهد آمد، احتمال 

تقیه ای بودن روایات »سنه« تقویت می شود.
نقد

« را بر »ســنه«، مخالفت بــا کتاب هم  در بیــان گذشــته، مســتدل وجــه تقدیــم روایات »شــهر
دانستند، درحالی که مخالفتی بین اخبار دسته اول و آیات قرآن نیست؛ زیرا مفاد دو آیه شریفه 
< )آل عمران: 97( این است  �تِ �يْ �بَ

ْ
ُّ �ل اسِ حِ�ب

� �ل�نَّ
َ
هِ عَل

َ
هِ< )بقره: 196( یا >لِلّ

َ
عُمْرَ�تَ لِلّ

ْ
َّ وَ�ل حَ�ب

ْ
و� �ل مُّ �تِ

ئَ
که می فرماید: >�

که حج و عمره، بر مکلفین واجب است و متعرض استحباب حج و عمره و مشروعیت »فی كل 
سنة« یا »لكل شهر« نشده است.

گر در مقام وجوب ابتدایی حج بدانیم، در خصوص چگونگی حج و عمره  لذا آیه شریفه را ا
گر در روایتی، فصل بین دو عمره، یک سال باشد، مخالفتی با  کت اســت. پس ا مســتحبی، ســا

قرآن ندارد که وجه عدم ترجیح روایات »سنه« قرار گیرد.

حتی با فرض اینکه روایات »سنه« با دو آیه مذکور اختلاف نداشته باشد و مفاد آیه با فرض 



ان                   / سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 841402 ارم�غ
ی�غ ل� �ب

�ت

اینکه در مقام وجوب ابتدایی نیســت، عمره واجب و مســتحب را دلالت کند، روایات »ســنة« 

موجــب تحدیــد آیه می شــوند و اســتحباب عمره، یک بار در هر ســال می شــود و مخالفتی بین 

مفاد آیه و روایت وجود ندارد.

البته مخالفت نداشتن روایات »سنة« با قرآن، به معنای عدم تعارض این روایات با روایات 

»فی كل شهرٍ عمرة« نیست و مشکل تعارض همچنان باقی است.

وجه سوم: حمل روایات »سنة« بر تقیة

ایــن وجــه در کلمــات بعــض فقهــاء از جملــه صاحــب جواهــر )نجفــی، 1362، ج20، ص466( 

به عنوان احتمال مطرح شــده اســت. نکته ای که از باب شــاهد و موید بر این وجه می توان آورد 

این اســت که فقه تابعین در زمان امام ســجاد، امام باقر و امام صادق؟عهم؟ بســیار رشــد کرد و دو 

مکتــب مهــم فقهــی بین تابعین شــکل گرفت که هویت شناســی این دو مکتب در نــگاه به فقه 

تسنن مهم است )مروی، درس خارج حج، 1393(.

، که معروف به مکتب حدیث بود و به اجتهاد تکیه نداشت. اول: مکتب حجاز

دوم: مکتب کوفه، که بر رأی و قیاس و استحسان مبتنی بود.

ایــن دو مکتــب در اواخر زمان امام ســجاد و همچنین زمان امام باقــر و امام صادق؟عهم؟، دو 

گرایش مهم در فقه تسنن بوده  است.

جمعــی از مشــاهیر هــر دو گرایش، معتقد به »لایجوز عمرتان فی ســنة واحد« هســتند. هرچند در 

بعضــی مکاتــب فقهی شــان، ایــن عــدم جــواز )حرمــت( بیش از یــک بار عمــره در ســال، بعد از 

تابعیــن، تبدیــل به کراهت شــده اســت؛ امــا در زمان تابعیــن، این نکته در هــر دو مکتب فقهی 

. ک: الخلاف،  تسنن از سوی بزرگانشان مطرح بوده است که دو عمره در یک سال جایز نیست )ر

بی تــا )ب(، ج1، ص418(. شــیخ در مســئله 26، اســامی بــزرگان ایــن دو مکتــب را مــی آورد، ولــی 

، ســعید بن جبیر  گرایش هــا را توضیــح نمی دهد. اما از مکتب اصحاب حدیث و مکتب حجاز

و ابن ســیرین که در فقه تســنن از مشاهیر پیشوایان مکتب حجاز و حدیث اند، قائل  هستند دو 

. ک: شافعی 1410، ج2، ص148(. عمره در یک سال جایز نیست )ر

یــد نخعــی، که )متوفای ســال 96ق، دو ســال بعد از  از مکتــب اصحــاب رأی، ابراهیم بــن یز



85 بررسی ااهی ااصل  دو عمره مفرده

، از ائمه مشــهور اهل سنت است و از  کان و ابن حجر
ّ
شــهادت امام ســجاد؟ع؟( به تعبیر ابن خل

گرد و مروّج افکار اوست نیز قائل  یشه های مکتب رأی می باشد و أبوحنیفه به یک واسطه، شا ر

بوده است که دو عمره در یک سال بدعت است.

در المغنی، مســئله 2212 آمده اســت که پیامبر دو عمره در یک ســال انجام نداد و صحابه 

نیز چنین نکردند )ابن قدامه، بی تا، ج3، ص499(.

در کتاب الموطأ، عبارت مالک چنین است: کسی را ندیدم که در یک سال، عمره مکرر به 

جا آورد )ابن انس، 1406، ج1، ص347(.

ایــن حرمــت، بعــد از تابعیــن، تبدیل بــه کراهت شــد. در مواهــب الجلیل، از بیــن کراهت و 

، کراهت تکرار عمره در یک سال است )ابن اسحاق، 1429، ج2، ص520(. حرمت، قول مشهور

پــس اینکــه بعضی نویســندگان گفته اند حمل ایــن طایفه بر تقیه صحیح نیســت و به کلام 

شافعی، مالکی و حنفی استشهاد کرده اند، نگاه ایشان به فقهی است که بعد از عصر أئمه؟عهم؟ 

تدوین شده و شهرت پیدا کرده  است.

گرایش قوی اهل ســنت در هر دو مکتب مطرح در زمان أئمه؟عهم؟، به ویژه زمان صادقین؟عهما؟ 

کم، خلاف رأی  بــر این بوده اســت که اتیان دو عمره در یک ســال جایز نیســت؛ لذا فضــای حا

« بــوده اســت. در نتیجــه، دو روایت »ســنه«، حمل بر تقیه می شــود و  اهــل بیــت؟عهم؟ »لکل شــهر

حجیت ندارند و در مقام تعارض، قابل استناد نخواهند بود.

» اشکال بر دلالت روایت »شهر

دلالت روایات مذکور از ســوی برخی فقهاء، با دو اشــکال عمده مواجه اســت که پس از ذکر 

اشکالات، به بررسی آن پرداخته می شود.

اشکال اول: عدم تمامیت دلالت

یم.  برخی قائل هســتند در مدلول این روایات، دو احتمال اســت که بر هیچیک، قرینه ندار

لــذا روایات، مجمل اســت و دلالتشــان بر مشــروعیت فقط یک عمــره در ماه، مــورد تردید بوده و 

قابل قبول نیست.

» الف( بیان دو احتمال در دلالت روایات »شهر
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احتمال اول

این روایات، درصدد بیان احکام شــهور و عملی اســت که انســان ســزاوار اســت در هر ماه 

انجام دهد. پس روایات، با تعین و شرطیت ارتباط ندارد؛ مثل روایاتی که می گوید خوب است 

مؤمن هر ماه ســه روز روزه بگیرد، اما درصدد نفی چهار روز روزه در ماه نیســت. از نظر صاحب 

جواهر )نجفی، 1362، ج20، ص464( و صاحب مستمسک )حکیم، بی تا، ج11، ص146_147(، طبق این 

احتمــال، انجــام حداقــل یک عمــره در ماه افضیلیــت دارد و روایت در مقام ذکــر فاصله الزامی 

نیست و امکان انجام عمره در کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.

احتمال دوم

این روایات، در مقام بیان افضلیت عمره در هر ماه نیستند؛ بلکه در مقام شرطیت و تعین 

هســتند کــه هر مــاه، یک عمره دارد. یعنی شــرط صحت عمــره، اتیان یک عمره در ماه اســت و 

، بعضــی از فقهاء از  انجــام دو عمــره در یــک مــاه، مشــروع نیســت. به ســبب دو احتمال مذکــور

جمله مرحوم نراقی، قائل به اجمال در ادله قول دوم هستند )نراقی، بی تا، ج11، ص164(.

عبــارت صاحــب جواهر این اســت که ایــن روایات دلالــت ندارند که عمــره در کمتر از این 

«، حمل بــر افضلیت  مــدت جایــز نباشــد )دو عمــره در یک مــاه واقع گــردد(، لذا روایات »شــهر

می شــود. یعنــی بهتر اســت که هــر عمره در یک ماه قمری واقع شــود: »بعد عــدم دلالته علی عدمها 

)عمره( فی الأقل« )نجفی، 1362، ج20، ص464(.

مرحــوم حکیــم می فرماید: روایت، در مقام بیان این نکته اســت که وظیفه هر ماه انســان این 

اســت کــه حداقل یک عمره انجام دهد. اقتضاء ارتکاز عرفــی در باب اطاعات و خیرات همین 

است که هرچه زمان در ترک طولانی تر  شود، استحباب شدیدتر می  گردد )حکیم، بی تا، ج11، ص146(.

بنابرایــن، طبــق احتمال )افضلیــت(، مفاد روایــات، درصدد بیان وظیفه حداقلی در شــهور 

« ندارد. گر هر روز هم عمره انجام شود، منافاتی با روایات »شهر است و ا

ب( قرائن تعین قول دوم )لکل شهر عمرة(

« دو احتمــال برداشــت می شــود، اما قرائنی هســت کــه به نظر  گرچــه از ظاهــر روایــات »شــهر

 شــهرٍ عمــرةٌ« در مقام تحدید و تعیین شــرط 
ّ

می رســد احتمــال دوم متعین اســت که روایات »لكل

صحت است و مفادشان این است که در هر ماه، فقط یک عمره، مشروع است.
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قرینه اول
روایاتی که در عمره مفرده فاسده وارد شده است که کسی که عمره مفرده اش را قبل از سعی 

به مباشرت باطل کند یا دچار چالش کند، باید تا دخول ماه آتی در مکه اقامت کند.
: روایات شاهد بر این مطلب عبارت است از

ی می پرســد با همســرش مباشــرت کرده. حضرت  روایــت اول: صحیحــه برید عجلی که راو
می فرمایــد: بایــد شــتر کفاره بدهد و تــا ماه بعد در مکه بماند. ســپس از یکــی از مواقیت، احرام 
گر چند بار عمره فی شهرٍ واحد مشروع باشد،  عمره مجدد ببندد )حر عاملی، بی تا، ج9، ص269(. ا

دلیل بر اقامت تا دخول ماه قمری آینده چیست؟
روایت دوم: صحیحه مِســمَع اســت که ذیل باب کفاره اســتمتاع آمده است: در مکه بماند 

تا ماهی که در آن عمره انجام داده، خارج شود.
یاد در دو طریق کلینی و شیخ طوسی،  صاحب مدارک در روایت مسمع، به جهت سهل بن ز
قائــل به ضعف ســندی شــده اســت؛ درحالی که این روایت بــه طریق معتبر جنــاب صدوق در 

کتاب من لایحضر الفقیه، از علی بن رئاب نقل شده است )صدوق، بی تا، ج2، ص452(.
قرینه دوم

چنــد روایــت حج قرینه بر شــرطیت مــاه در تکرار عمره اســت، از جملــه صحیحة حماد بن 
عیســی و معتبره اســحاق بن عمار )حر عاملی، بی تا، ج8، ص220(. این روایات، درباره فردی اســت 

که عمره تمتع انجام داده است و تا اتمام حج نباید از مکه خارج شود.
در بعضــی روایــات چنیــن تعبیر شــده اســت که حــج تمتع و عمــره تمتع، تا قیامــت در هم 
گر بین این دو از مکه خارج گردد، ممکن اســت مانعی پیش  داخل شــدند و عملی واحدند و ا
گر نیاز به خروج از مکه بود، روایات می گوید به احرام حج محرم شود  آید و به حج نرسد ]البته ا

و سپس برای انجام کار خارج گردد[.
گــر متمتع، جاهل به این مســئله باشــد و عمره تمتع را مانند عمــره مفرده بداند و  بنابرایــن، ا
با تمام شدن عمره تمتع از مکه بیرون رود، در برگشت از مکه آیا باید با احرام داخل مکه شود؟ 
امام صادق؟ع؟ می فرماید: »إن رجع فی شهره دخل بغير احرام و إن دخل فی غير الشهر دخل محرما«. همین 

مضمون به همراه تعلیل، در معتبره اسحاق بن عمار هم آمده است.
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گر متمتع در همان ماهی اســت که معتمر بوده، نباید  روایات مذکور به وضوح دلالت دارد ا

به احرام عمره محرم شود؛ زیرا هر ماه یک عمره دارد.

قرینه سوم: مقابله بین تابعین و مکتب اهل بیت؟عهم؟

ینــه مقابله اســت که بیــن تابعین و مکتب اهــل بیت؟عهم؟ اســت. رأی تابعین  ینــه ســوم، قر قر

به تبع جمعی از مشــاهیر علمای اهل ســنت، بر مشــروعیت عمره در ســال بود. در مقابل »لكل 

شهر عمرة«، مکتب اهل بیت؟عهم؟ است که در آراء مشهور فقهای امامیه مشهود است. لذا بدون 

ثه، در مشروعیت عمره در هر ماه قمری یک  شک، این روایات »لكل شهر عمره« به حکم قرائن ثلا

بار ظهور دارد.

ج( اشکال جناب حکیم به قرینه اول و دوم

مرحوم حکیم )حکیم، بی تا، ج11، ص147( از دو قرینه جواب می دهند:

، دلیل خاص بر مورد خاص است و قابل تعمیم نیست. جواب اول: دو قرینه مذکور

جــواب دوم: حکــم مســتفاد از آن دو دلیل خاص هم لزومی نیســت تا بر فــرض تعمیم، بتوان 

از آن، قرینه بر شرط صحت به دست آورد؛ بلکه فقط برای بیان فضیلت فاصله زمانی است.

نقد بیان مرحوم حکیم

جواب اول مرحوم حکیم این است که این دو طایفه از روایات، حکم در مورد خاص است؛ 

که »العلة تعمــم و تخصص«، پس  امــا در صحیحــه، تعلیل »لأنّ لكل شــهر عمرة« آمده اســت و ازآنجا

ی، رخصت اســت  نمی شــود تعلیل در ذیل روایت را نادیده گرفت. و اینکه فرمودند: ظاهر فتاو

و یک ماه صبر واجب نیســت و می تواند یک ماه صبر کند و این دلیل اســت که یک ماه تعین 

ندارد، گویا در بیان مرحوم حکیم سهوی رخ داده است که با بررسی فتاوای فقهاء، سبب خلط 

روشن می شود. کسی که عمره اش را فاسد کند، روایت صحیحه می  فرماید: »عليه بدنة و عليه أن 

یصبر إلى الشهر الآخر«.

شــیخ طوســی در نهایــه می فرماینــد: »و مــن جامــع إمرأتــه و هو محــرم بعمرة مبتولــة قبــل أن یفرغ من 

مناسكها فقد بطلت عمرته و كان عليه بدنة و المقام بمكة الى الشهر الداخل إلى أن ینقضی عمرته ثم ینصرف 

إلى ما شاء« )طوسی، 1400، ج1، ص231(.

ظاهر این عبارت، عزیمت اســت نه رخصت و نیز از عبارات کتاب الجمل و العقود، »من 
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فعل ذلک فی العمرة المفردة لزمه اتمامها و عليه قضاءها فی الشــهر الداخل« )همان، بی تا)الف(، ج1، ص137( 

و الاقتصاد )همان، ص302( و المبسوط  )همان، 1387، ج1، ص337( نیز این معنا به دست می آید.

همچنین در المهذب آمده است: »أو یجامع و هو محرم بعمرة مبتوله قبل الفراغ من مناسكها و عليه 

مع ذلک المقام بمكه الى الشهر الداخل ليعيد العمرة« )ابن براج، 1406، ج1، ص222(.

در إصباح الشــریعه نیز آمده اســت: »و یقيم مع ذلک بمكه ليعيد العمرة فی الشــهر الداخل« )بیهقی، 

1374، ج1، ص168(.

نزهــة الناظر ابن ســعید حلی هم بیان داشــته اســت: »إذا جامــع في العمرة المفردة قبــل الفراغ منها 

وجب عليه بدنة و أبطلت عمرته و وجب عليه المقام بمكة إلى الشــهر الداخل فإذا دخل الشــهر خرج إلى بعض 

المواقيت فأحرم بعمرة« )حلی، 1394، ج1، ص54(.

منشــأ کلام مرحوم حکیم، کلامی اســت که ظاهراً از مرحوم علامه حلی دیده  اســت. علامه 

، روایات  حلــی از جهتــی، روایات شــهر را حمل بر اســتحباب و فضیلت کرده  و از جهــت دیگر

، حمل بر استحباب  »عليه المقام بمكة إلى الشهر القادم« را بدون اقامه هیچ قرینه ای بر خلاف ظاهر

کرده است. پس تا زمان علامه حلی، کسی فتوا به استحباب نداده است. ظواهر روایات، بلکه 

صریح بعض موارد این است که اقامت در شهر مکه واجب است.

عبارت مرحوم علامه در قواعد چنین است که: »و لو جامع إمرأته فی إحرام العمرة المفردة أو المتمتع 

بهــا علی إشــكالٍ قبل الســعی عامدا عالمــا بالتحریم بطلت عمرتــه و وجب إكمالها و قضائها و بدنة و یســتحب 

أن یكون القضاء فی الشــهر الداخل« )حلی، 1413، ج1، ص469(. طبق فحصی که صورت گرفت، اولین 

کسی که فتوا به استحباب را از روایات استفاده کرده، مرحوم علامه حلی است.

ثه تمام است  نتیجه اینکه نقد مرحوم حکیم بر این دو قرینه وارد نیست؛ لذا قرینیت قرائن ثلا

و نمی تــوان روایــات ســنة و شــهر و عشــرة أیــام را حمل بــر فضیلت کــرد؛ به ویژه کــه تعبیر برخی 

روایات به گونه ای است که امکان حمل بر افضلیت ندارد.

اشکال دوم: وجود معارض

اشکال دوم به دلالت روایات شهر این است که بین این روایات و روایت ابن  ابی حمزه که »لکل 

عشــرة ایام عمرة« تعارض اســت. این تعارض، با اغماض از اشــکال سندی روایت ابن  ابی حمزه، 

« است و نوبت به تعارض نمی رسد )فیاض، بی تا، ج9، ص58(. قابل جمع عرفی با روایات »شهر
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3,3. قول سوم: فاصله شدن ده روز بین دو عمره

ایــن قــول را مرحوم شــیخ در نهایة )طوســی، 1400، ج1، ص281( و مبســوط )همــان، 1387، ج1، ص309( و 

خــلاف )همــان، بی تــا )ب(، ج2، ص260( و جماعتــی از محققیــن از جملــه مرحوم علامه در ارشــاد 

)حلی، بی تا، ج1، ص338( و منتهی المطلب )همان، 1412، ج13، ص201( و تذکرة الفقهاء )همان، 1414، 

ج8، ص437( و صاحــب جامــع للشــرایع )حلــی، 1405، ج1، ص179( انتخــاب نموده انــد. طبــق قول 

گر فاصله، کمتر از ده روز باشــد، عمره  ســوم، شــرط صحت عمره دوم، فاصله ده روز اســت و ا

دوم باطل است.

ادله

در این نظریه، به دو روایت استدلال شده است.

روایت اول:

ثه آن را نقل کرده اند. روایت ابن  ابی حمزه که مشایخ ثلا

شيخ طوسی و شيخ كلينى به طريق علی بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علی بن أبی 

حْمزه قال: »ســألت أباالحســن؟ع؟ عن الرجل یدخل مكه فی السنة المرة أو المرتین أو الأربعة كيف یصنع؟ قال: إذا 

، قال و لكل شــهرٍ عمرة، فقلت یكون أقل. قال: فی كل عشــرة أیام 
ً ّ
دخــل فليدخــل ملبيــا و إذا خرج فليخرج محلا

عمرة« )حر عاملی، بی تا، ج10، ص244(. شــیخ صدوق نیز این روایت را به اســناد خودش از علی بن 

رئاب نقل کرده است.

روایت دوم:

روایتــی اســت که صاحــب جواهر این گونه می  آورد که: »و لقول الصادق؟ع؟ فی الموثق الســنة إثنا عشــر 

 یعتمر لكل شــهر عمرة، قال: فقلت له أیكون أقل من ذلک؟ قال: لكل عشــرة أیام عمرة« )نجفی، 1362، 
ً
شــهرا

ج20، ص463(. روایتی که صاحب جواهر به آن اســتناد کرده  اســت که موثقه اسحاق بن عمار عن 

الصادق؟ع؟ باشد و ذیل آن چنین باشد که »فقلت یكون أقل؟ قال لكل عشرة أیام عمرة« یافت نشد.

در من لایحضره الفقیه )صدوق، بی تا، ج2، ص458( و در وسائل )حر عاملی، بی تا، ج10، ص244(، 

دو روایــت ابــن ابی حمــزه و موثقــه را بــه دنبــال یکدیگر آورده اســت. ایــن روایت، از امام موســی 

کاظم؟ع؟ است.
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ی ابتدا از امام ســؤال می کند فردی که چند بار  روایت اول از علی بن أبی حمزه اســت که راو
ی می گوید: أیكون أقل؟  وارد مکه می شــود چه کند؟ حضرت می فرماید: »لكل عشــرة ایام عمرة« راو
ظاهراً این ذیل، فقط در خبر علی بن أبی حمزه است و در موثقه اسحاق بن عمار نیامده است. 

لذا دلیل نظریه سوم، فقط خبر علی بن أبی حمزه است.
الف( بررسی سند روایت »لکل عشرة أیام عمرة«

جناب حکیم، دو نکته را در سند روایت ابن  ابی حمزه ذکر می کند؛
نکته اول: طریق به روایت علی بن أبی حمزه صحیح است.

نکته دوم: در شخصیت علی بن أبی حمزه در این روایت، دو احتمال وجود دارد.
گر ایشان، أبی حمزه ثمالی باشد، فرد ثقه ای است و روایت مشکلی نخواهد داشت. اول_ ا

ی، ابن  أبی حمزه بطائنی باشد که در این صورت، به سبب روایت جمع کثیری  گر راو دوم- ا
از اعاظم از او )که در بین ایشان تعدادی از افراد اجماع هستند(، این روایت، معتبر خواهد بود 

)حکیم، بی تا، ج11، ص146(.

بررسی دو نکته جناب حکیم

طریق شیخ صدوق

در طریق جناب صدوق به اسماعیل بن رباح و طریق صدوق به بزنطی و طریق شیخ صدوق 
وَیه آمده است که ایشان یکی 

َ
به ابراهیم بن ابی محمود، که در هر سه طریق، محمد بن علی ماجیل

از اساتید شیخ صدوق است و توثیق خاص ندارد و نسبت به پذیرش توثیق عام، که اکثار روایت 
شــیخ صدوق و ترضّی و ترحم نســبت به ایشــان اســت نیز اختلاف مبنایی وجود دارد. برخی از 
بــزرگان از جملــه مرحــوم حکیم، این مبنــا را می پذیرد، اما محقق خویی بــا قاطعیت، نفی وثاقت 

می کند و اکثار شیخ صدوق با ترضّی را علامت وثاقت نمی داند )خویی، بی تا، ج27، ص139(.
شخصیت ابن  ابی حمزه

جناب حکیم می فرماید: در مورد علی بن ابی حمزه، دو احتمال مطرح است: ممکن است 
ابن  ابی حمزه ثمالی یا ابن  ابی حمزه بطائنی باشد.

احتمــال اول: احتمــال ابی حمزه ثمالی بودن علی بن حمزه صحیح نیســت؛ به دلیل اینکه 
شــیخ صــدوق بــه علی بن ابی حمزه در مشــیخه مــن لایحضر یک طریــق دارد که عــن احمد بن 
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محمد بن ابی نصر عن علی بن ابی حمزه، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از تلامذه امام رضا 
و امــام جــواد؟عهما؟ اســت و ابــن  ابی حمــزه ثمالی از اصحــاب امام ســجاد و امام باقر؟عهما؟ اســت و 
امکان ندارد که بزنطی، که از اصحاب امام رضا و امام جواد؟عهما؟ است، از اصحاب امام سجاد 

و امام باقر؟عهما؟ روایت نقل کند.
تک روایتی هم که در کافی شــریف آمده اســت از قاســم بن محمد جوهری از ابن  ابی حمزه 
ثمالی، چنان که محقق خویی اشــاره دارد )خویی، همان( به اطمینان قوی، خلطی در ســند واقع 
شده و ابن  ابی حمزه بطائنی است نه ثمالی؛ زیرا قاسم بن محمد جوهری، کثیر الروایه از بطائنی 

است و لذا احتمال اینکه ابن  ابی حمزه در این روایات، ثمالی باشد ساقط است.
، قبل از وقف  گر احراز شــد أخــذ روایت از او احتمــال دوم: نســبت به ابن  ابی حمزه بطائنی ا
گر مجمل باشد یا أخذ بعد از وقف باشد، اعتماد به  بوده است، به روایت می توان اعتماد کرد و ا
، قرینه ای بر أخذِ قبل وقف نیست،  روایت ابن  ابی حمزه مشــکل اســت. نسبت به روایت حاضر

لذا از نظر سند، قابل اعتماد نیست.
 شــهرٍ عمــرة« ظهور آن روایات، در تعیین دانســته شــد نه در 

ّ
در مقابــل، روایــات متضافــره »لكل

أفضلیــت و یــک روایت غیــر معتبر نمی تواند معــارض با آن روایــات قرار گیــرد. بنابراین، روایت 
»لكل عشرة أیام عمرة«، حجت نیست.

ب( بررسی دلالت حدیث لکل عشرة أیام عمرة

گروهی که روایت ابن  ابی حمزه را معتبر دانسته اند، از نظر دلالت روایت، دو تفسیر ارائه داده اند:
تفسیر قدماء

جمعــی از فقهــاء ماننــد ابن جنیــد و شــیخ طوســی در مبســوط )طوســی، 1387، ج1، ص309( و 
علامه حلی در دو کتاب منتهی المطلب )حلی، 1412، ج13، ص201( و تذکرة الفقهاء )همان، 1414، 
ج8، ص437( کــه بــه این روایت اعتماد کرده اند، در تفســیر عبارت »لكل عشــرة ایــام عمرة« چنین 

بیان داشته اند:
 بر فضیلت اســت نه 

ّ
 شــهرٍ عمــرةٌ«، دال

ّ
ینــه اســت بــر اینکه روایــات »لكل اولاً ایــن عبــارت، قر

مشروعیت و هر ماه، یک عمره مستحب است؛ زیرا ذیل آن آمده است: »لكل عشرة ایام عمرة«.
، از جهت  ثانیــاً همیــن عبــارت در کنــار عبارت »لكل شــهر عمره« می رســاند کــه فاصلــه ده روز
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فضیلت در فاصله نیست؛ بلکه به جهت بیان مشروعیت تکرار عمره فقط در فاصله ده روز است.
بنابرایــن، روایــات »لــكل شــهر عمــرة« دال بر فضیلت اســت، امــا »لكل عشــرة ایام عمــرة« دال بر 
مشــروعیت اســت و بــا ایــن اســتدلال، فتــوا می دهنــد بین دو عمــره، بایــد ده روز فاصله باشــد. 
عبارت ابن جنید به نقل علامه حلی: »لایكون بین العمرتین اقل من عشرة ایام« و یا شیخ در مبسوط 

دارد که: »اقل ما یكون بین العمرتین عشرةُ ایام«.
نتیجه اینکه، تفســیر جمعی از قدماء این اســت که »لكل شــهر عمرة« دال بر فضیلت و »لكل 

عشرة ایام عمرة« دال بر مشروعیت است.

تفسیر متاخرین

تفسیری که جمعی از فقهاء مانند صاحب جواهر و مرحوم حکیم و جمعی از متأخران ارائه 
داده اند که »لكل سنة عمرة« و »لكل شهر عمرة« و نیز »لكل عشرة ایام عمرة«، دال بر افضلیت است 

نه مشروعیت و اینکه زمان، شرط صحت نیست.
ایشــان از طریــق حــل تعارض بیــن اطلاقات تکــرار عمره و روایــات دال بر بــودن فاصله بین 
ی از روایــات، انجام عمره بدون  عمره هــا، قائل به این تفســیر شــده اند. با این بیان که در بســیار
ذکــر زمــان و بــه نحو مطلق آمده اســت تا ترغیب و بعث بــه اتیان عمره نمایند، نظیــر »العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما« یا روایاتی که دلالت دارد کســی که مُدمِن العمرة اســت، ثواب فراوانی دارد. 

مقتضــای اطــلاق ایــن أدله، اســتحباب عمــره در هــر روز و بلکه بیــش از یک مرتبــه در یک روز 
یــک از ایــن طوایف بــرای تحدید و مشــروعیت و شــرط صحت  گــر زمــان در هر اســت و اینکــه ا
باشد، تعارض لازم می آید؛ پس جمع عرفی بین این روایات اقتضاء دارد زمان را در این طوایف، 
حمل بر فضیلت کنیم. هر ســال یک عمره دارد، یعنی مطلوب اســت و هر ماه یک عمره دارد، 

یعنی مطلوب است.
قرینه بر این جمع عرفی، روایت ابن  أبی حمزه است که امام ابتدا فرمود: »لكل شهر عمرة«. سپس 

.» راوی سؤال می کند در کمتر از ماه هم عمره می شود؟ امام می فرماید: »بله هر ده روز یک بار
گر »لكل شهر عمرة« یعنی محدودیت، اینکه  بنابراین، روایت گویا تحدید را شکســته اســت. ا
دوبــاره امــام بفرمایــد: »لــكل عشــرة أیام عمــرة« چه معنــا دارد؟ حاصــل اینکه جمع عرفــی، دلالت 

می کند که زمان، حمل بر افضیلت شود نه تعین.
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مرحــوم حکیم ذیل اســتدلال اشــاره می کند کــه ارتکاز عرفی هم در باب مســتحبات همین 

کید بیشــتر است؛ لذا امام می فرماید هر  اســت که هرچه زمان در عدم انجام آن طولانی شــود، تأ

گر نتوانســتی، هر ســال یــک عمره به جا  گر نتوانســتی، هر ماه یک عمره و ا ده روز یــک عمــره و ا

بیاور )حکیم، بی تا، ج11، ص147(.

3,4. قول چهارم: عدم شرطیت زمان

، چند عمره می توان انجام داد. طبق این قول، فصل بین عمره لازم نیست و حتی در یک روز

یس در  مرحوم سید مرتضی در ناصریات )مرتضی، 1417، ص307( قائل به این قول است و ابن ادر

سرائر می آورد که بعضی قائل به این قول هستند که بین دو عمره استحبابی، زمان خاص متعین 

یس حلی، 1410، ج1، ص541-540(. نیست و این قول در نزد من قوی است و به آن فتوا می دهم )ابن ادر

همچنین محقق اول، این قول را أشبه می داند )محقق حلی، 1408، ج1، ص276( و نیز در کشف 

اللثام است که این قول، أقرب است )فاضل هندی، بی تا، ج6، ص299(. صاحب جواهر نیز مشکل 

دانســتن مســئله از معاصرین را امری عجیب می شــمارد و در نهایت، قائل به فاصله بودن زمان 

خاصی نیست و به احتیاط در مسئله بسنده می کند )نجفی، 1362، ج20، ص466-465(.

ایــن دیــدگاه، قائل اســت کــه اولا: اطلاقاتــی دال بر انجام مکــرر عمره وجــود دارد بدون آنکه 

مقید به شــرطیت زمان شــده باشــد. ثانیا: روایات دال بر شرطیت زمان در مقابل این اطلاقات، 

به جهت رفع تعارض، حمل بر افضلیت فصل می شود.

در نتیجه، در انجام مکرر عمره، زمان شرط نیست )فاضل لنکرانی، 1418، ج2، ص242(.

نقد این قول

جنــاب فاضــل با این عبارت اشــکال می کند کــه »لعدم ثبوت الإطلاق لتلــک الأدلة لأنها فی مقام 

بيان أصل المشروعية و الاستحباب، و لا إطلاق لها یشمل كل زمان ممكن« )فاضل لنکرانی، 1418، ج2، ص243(.

اطلاقــات مــورد اســتناد این دیــدگاه، از جهت زمان، اطــلاق ندارد؛ بلکه به بیان روشــن تر در 

مقــام بیــان زمان نیســت؛ بلکه صرفا اصل مشــروعیت تکــرار عمره را بیان می نمایــد. پس از این 

، میزان این تکرار را بیان می دارد. جهت، در تعارض نیست و بلکه روایات سنه، شهر و عشر
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نتیجه گیری
در خصوص فاصله میان دو عمره، چهار قول موجود در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفت. قول 

اول که دلیلشان روایات سنه بود، به تقیه ای بودن این دسته روایات منتهی شد.

قول سوم و چهارم هم به ضعف سندی و دلالی ادله منتهی شد.

تنها قولی که ادله آن مورد پذیرش قرار گرفت، قول فصل به شهر است.

بنابراین بین دو عمره مفرده استحبابی، ورود در ماه قمری بعد، شرط است.
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معرفی کتاب با موضوع سیر مطالعاتی مهدویت

یت، سیر مطالعاتی  گروه علمی تبلیغ، با هدف مقابله با خلأ محتواهای تبلیغی در موضوع مهدو

ی سایر طلاب،  یت را برای طلاب رشته تبلیغ، برنامه ریزی کرده است و با هدف بهره بردار مهدو

خروجی این سیر مطالعاتی را از طریق این نشریه، در دسترس همگان قرار می دهد.

گام اول: دوره عمومی مقدماتی
کتاب نگین آفرینش

بالادســتیان،  محمدامیــن  نویســندگان:  2جلــد،  یــت،  مهدو معــارف  عمومــی  دوره  درســنامه 

، مهــدی یوســفیان، قــم: انتشــارات بنیــاد فرهنگــی حضــرت مهــدی  محمدمهــدی حائری پــور

موعود؟عج؟، 1394ش.
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خلاصه
جلد اول

کلیات امامت ح مباحث مهدویت و  1. ضرورت طر

یت، از پنج بُعد، ضرورت دارد: طرح مباحث مهدو

بعد اعتقادی: برای رهایی از لغزش و تردید، داشتن اعتقاد صحیح و مستحکم لازم است. 

مهم ترین راه رســیدن به اعتقاد صحیح، کســب معرفت اســت؛ معرفت به اینکه امام زمان؟عج؟ 

تداوم بخش امامت، واسطه فیض الهی و راه معرفت به الله است.
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یــت، از بین رفتن یــأس و ناامیدی  بعــد اجتماعــی: مهم تریــن اثر اجتماعــی اعتقاد به مهدو

، مانع ایستایی، و موجب حرکت و مقاومت است. ی به آینده روشن است. این اثر و امیدوار

یت،  بعد سیاسی: بشر امروز تشنه نگاه جدید در عرصه سیاسی جهان است و نظریه مهدو

یک اندیشــه جهانی اســت که با اهداف بلند، ارزشــی و راهبردی خود می تواند پاســخگوی بشر 

معاصر باشد.

، متأثر از اندیشه مهدویت  بعد تاریخی: بسیاری از حرکت های اصلاحی در تاریخ و عصر حاضر

است، ولی برخی نیز از این اندیشه، استفاده ابزاری کرده و جوامع را به خود مشغول نمودند.

یت، نیازمند چند مسئله است: یج و گسترش فرهنگ مهدو بعد فرهنگی: ترو

: اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای موجــود و به کارگیــری همــه نیروهــا و  الــف( تبییــن انتظــار

توانایی ها برای تحقق ظهور و شناخت راه از بیراهه.

یــف مفهــوم انتظــار و محــدود نســاختن  ب( آسیب شناســی: دقــت و توجــه بــه عــدم تحر

یت به ملاقات با امام زمان؟عج؟. مهدو

یت. ج( دشمن شناسی: شناخت دشمن برای جلوگیری از تخریب و تحریف تفکر مهدو

* مفهوم امامت

کم دنیایی و مســئول اداره جامعه مســلمین می دانند که یا  اهل تســنن، امام را صرفا یک حا

یــت، یــا آراء بزرگان، یا وصیت امام قبل و یا کودتا انتخاب می شــود؛ ولی شــیعه، امام  کثر بــا آراء ا

را حجــت الهــی، مرجــع دینــی و دنیوی، مدیر جامعه اســلامی، تبیین گر احکام و مفســر آیات و 

هدایتگر مردم می داند.

* ویژگی های امام

عصمــت و تقــوا )به عنــوان ملکه ایجادشــده در پرتو علم بــه حقایــق و اراده ای قوی(، علم و 

دانش، آراستگی به فضایل اخلاقی، اداره جامعه بشری بر طبق دین و منصوب الهی.

2. امام مهدی؟عج؟ در یک نگاه

ی به نام نرجس، در صبحــگاه روز جمعه، 15  امــام زمــان؟عج؟ فرزنــد امام عســکری؟ع؟ و از مادر

شعبان سال 255ق در سامرا چشم به جهان گشود. نام و کنیه حضرت، همانند حضرت رسول 
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الله؟ص؟ اســت و لقب معروف ایشــان، »مهدی« اســت. بنا به حکمت الهی، دوران حمل ایشــان، 

نامحســوس بــود و قضیــه ولادتشــان از چشــم دیگــران مخفــی ماند. شــمایل ظاهــری، اوصاف و 

خصوصیات باطنی و معنوی ایشان در روایات ذکر شده است.

دوران زندگــی ایشــان شــامل: 1. دوره پنــج ســاله اختفــاء؛ 2. دوره 69 ســاله غیبــت صغــری؛ 

3. دوره طولانی غیبت کبری؛ 4. دوران ظهور است.

3. دوران اختفاء و پنهان زیستن امام زمان؟عج؟

امــام عســکری؟ع؟ بــا توجــه بــه مخفی بــودن ولادت فرزندشــان، ایشــان را به افــراد مــورد اعتماد و 

گروهی از بزرگان شــیعه همچون احمد بن اســحاق و محمد بن عثمان، معرفی کرد و نشان داد تا 

مردم، در شناخت آخرین امام خود دچار حیرت و گمراهی نگردند.

کت فــردی به نام عمرو بن  از جملــه کرامات امام مهدی؟عج؟، پیشــگویی ایشــان در مورد هلا

عوف اســت که فرمانراویی ســتمگر بود و به کشتن شیعیان علاقه فراوان داشت. ایشان در سنین 

کودکــی، بــه پرســش های کلامی و اعتقادی ســعد بن عبدالله قمی، از بزرگان شــیعه پاســخ دادند. 

یافت کردند و با  ، هدایای ارسالی شیعیان توسط احمد بن اسحاق را در ایشان بنا به سفارش پدر

معرفــی صاحبــان اموال، حلال را از حرام تفکیک نمــوده و اموال حرام را به صاحبان اصلی ارجاع 

دادند. پس از شهادت امام عسکری؟ع؟، امام مهدی؟عج؟ بر پیکر مطهر ایشان نماز گزاردند.

4. امام مهدی؟عج؟ در آینه قرآن و روایات

موضــوع حکومــت جهانی حضرت مهدی؟عج؟ در آیات متعــددی )انبیاء: 105؛ هــود: 86؛ حدید: 17 

و قصــص: 5( بیــان گردیــده و تحقــق ایــن امــر در آخرالزمــان وعده داده شــده اســت. در احادیث 

 ، نبوی؟ص؟ و ائمه معصومین؟عهم؟، مطالبی مانند شــخصیت، دوره های زندگی، نشــانه های ظهور

چگونگــی قیــام و ویژگی هــای حکومت امام و دســتاوردهای آن به تفصیل بیان شــده اســت؛ از 

جمله: »کسی که در دوران غیبت قائم بر دوستی ما ثابت قدم باشد، خداوند پاداش هزار شهید 

از شهدای بدر و احد را به او عنایت می فرماید« )شیخ صدوق، 1380: 1/ 592(.
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5. امام مهدی؟عج؟ در نگاه اهل تسنن

همــه فــرق اســلامی، در اصــل اعتقاد بــه ظهور امــام زمان؟عج؟ به عنــوان آخریــن نجات بخش از 

کرم؟ص؟ اتفاق دارند و احادیث مربوط به امام عصر؟عج؟، در منابع اهل  دودمان حضرت رسول ا

... آمده است. برخی از علمای اهل  تسنن مانند صحاح ششگانه، مسند احمد، سنن ابوداود و

ی پدید آورده اند که:  یــت و ردّ منکران آن، آثار تســنن، دربــاره زندگــی این امام و نیز دفاع از مهدو

»العرف الوردى فی اخبار المهدى« نوشته سیوطی و »ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون« نوشته محمد 

صدیق مغربی از آن جمله است.

علاوه بر فرق اسلامی، ادیان دیگر اعم از الهی و غیر الهی نیز به مسئله منجی اعتقاد دارند 

یــک، منجــی را بــا نامی خــاص معرفــی می کنند؛ همچون: سوشــیانس )زرتشــت(، مســیح  و هر

ی( و سرور میکاییلی )یهود(. موعود )نصار

6. غیبت امام زمان؟عج؟ و علل آن

غیبــت امــام زمــان؟عج؟ به معنای حاضر نبودن نیســت؛ بلکه به معنای پوشــیده بــودن از نگاه و 

یستی، اختصاص به امام زمان؟عج؟ ندارد؛ بلکه تعدادی از  توجه دیگران است. غیبت و پنهان ز

یس، نوح، صالح، ابراهیم، یوسف، موسی، شعیب، الیاس، سلیمان، دانیال  پیامبران همچون: ادر

و عیسی؟عهم؟ نیز دارای غیبت بوده اند. عواملی مانند حفظ جان امام، آزمایش مردم، تأدیب مردم، 

... در روایات، در زمره دلایل غیبت امام ذکر شده است. عدم بیعت امام با ظالمان و

امــام عصــر؟عج؟ دارای دو نوع غیبت اســت: غیبت صغــری )260 تــا 329ق( و غیبت کبری 

(. مهم ترین ویژگی غیبت صغری، ارتباط مردم از طریق نایبان خاص با امام بود. )329ق تا ظهور

: عثمان بن ســعید عمری )260 تــا 267ق(،  نــواب خــاصّ آن حضــرت به ترتیــب عبارتنــد از

محمد بــن عثمــان عمــری )267 تا 305ق(، حســین بن روح نوبختــی )305 تــا 326ق( و علی بن 

ی،  محمــد ســمری )326 تــا 329ق(. ایــن اشــخاص، دارای ویژگی هایــی همچــون: امانــت دار

ی و حفــظ اســرار اهــل بیــت؟عهم؟ بودند. بر اســاس  ، رازدار کدامنــی، عدالــت در گفتــار و رفتــار پا

توصیه امام، در دوران غیبت کبری، مردم موظف هســتند برای شــناخت وظایف دینی خود به 

فقهای جامع الشرایط که نایبان عام به شمار می روند، مراجعه نمایند.
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7. فوائد امام غایب؟عج؟

امــام عصر؟عج؟، محور هســتی و واســطه همه فیوضــات الهی به دیگران اســت. اعتقاد به ظهور 

و آمــدن حضــرت، روح امیــد و نشــاط و پویایی را در جامعه می دمد. امام نســبت به جریان امور 

ی می کند. اعتقاد به اشراف حضرت بر کارها  مســلمین اشــراف دارد و از مکتب شیعه پاســدار

ی مــردم دارد. امام  و عــرض اعمــال مــردم به حضــور حضرت، اثــر تربیتی در اصلاح و خودســاز

پناهــگاه علمــی و فکری شــیعیان و حق طلبان اســت و هدایــت باطنی، ایمنــی از بلاها »و انی 

لامان لاهل الارض« و نزول باران، از برکات وجودی ایشان است.

8. ملاقات و طول عمر حضرت؟عج؟

در زمــان غیبــت کبری، ممکن اســت ملاقات با امــام عصر؟عج؟، گاه در حالت اضطــرار و گاه در 

حالت عادی رخ دهد. شرط تحقق ملاقات و تشرف به محضر امام، اذن ایشان و وجود مصلحت 

اســت نه صرفاً علاقه و اشــتیاق. گرچه دیدن جمال حضرت، بســیار محبوب و مطلوب اســت؛ 

ولــی آنچــه وظیفــه شــیعیان در عصر غیبت اســت، عمل به تکلیف اســت. موضوع طــول عمر و 

یخی دارد و هم قرآنی و روایی. یستی نیز از نظر علمی، توجیه پذیر است که هم نمونه های تار دیرز

9. انتظار

انتظار به معنای چشــم به راه بودن اســت و لازمه آن، عدم بی تفاوتی و تلاش در راســتای رسیدن 

بــه هــدف مورد انتظار اســت. در روایات، انتظار ظهــور امام مهدی؟عج؟ به عنــوان بهترین عمل 

توصیف شده است. ویژگی های انتظار ظهور امام، ایجاد انگیزه و شوق به سوی تحقق اهداف 

، یعنی عدالت و شکوفایی را در روح منتظران پدید می آورد. ظهور

، دارای ابعاد فردی و اجتماعی، نظری و عملی و نیز جسمی، روحی و روانی است. انتظار ظهور

، فرد را به ســمت کســب فضیلت های اخلاقی ســوق می دهد. در بعد  در بعد فردی، انتظار

، که آمادگی جمعی و  اجتماعی نیز فرد را با تک تک افراد جامعه مرتبط می ســازد تا شــرط ظهور

ی های اجتماعی اســت، تحقق  تــلاش برای اصــلاح جامعه و بی تفاوت نبودن در برابر ناهنجار

، موجب تقویت بنیان های اعتقادی و فکری است و در بعد  یابد. در بعد فکری و نظری، انتظار

عملی به همه اعمال و افعال انسان جهت می دهد.
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مهم تریــن وظایــف منتظران، شــناخت امــام )جایگاه امام در نظام هســتی، ســیره و صفات 

ی  امام(، الگوپذیری، یاد حضرت و هم گرایی اســت. بر اســاس روایات، پاداش منتظران، مســاو

با پاداش شهدای صدر اسلام است.

10. شرایط و علائم ظهور

، ظلــم و ســتم و تباهــی اســت، امــا بــه معنــای ظالم  گرچــه چهــره غالــب جهــان پیــش از ظهــور

، عمل بــه فریضــه امربه معروف و  شــدن همــه انســان ها نیســت. در دوره غیبــت و آســتانه ظهــور

، تکلیف اصلی مردم اســت تا شــرایط ظهور آمــاده گردد. مهم تریــن زمینه های قیام  نهی ازمنکــر

: طرح و برنامــه، رهبری، وجود یــاران و آمادگی عمومــی. ویژگی های  حضــرت، عبــارت اســت از

: معرفت و اطاعت، عبادت و صلاحیت، شهادت طلبی،  مهم یاران حضرت، عبارت است از

ئمی ذکر  ی، اتحاد و پارســایی. برای ظهور حضــرت، در روایــات، علا شــجاعت، صبــر و بردبــار

شــده اســت که حتما به وقوع می پیوندد؛ از جمله: خروج ســفیانی، قیام یمانی، خســف بیداء، 

صیحه آسمانی، قتل نفس زکیه، خسوف و کسوف در ماه مبارک رمضان، قیام مردی از خراسان 

و آشکار شدن فتنه ها.

11. ظهور و اهداف حکومت جهانی حضرت

زمان ظهور حضرت، به ارادة الهی و فراهم شدن زمینه های آن وابسته است؛ بنابراین در روایات، 

، حکمت های فراوانــی دارد که تداوم  از تعییــن وقت، منع شــده اســت. مخفی بــودن زمان ظهور

ی از جمله آن است. روح امید و افزایش انگیزه زمینه ساز

پــس از غلبــه ظلــم و تباهی و بعد از شــهادت نفــس زکیه، امام مهدی؟عج؟ بــه امر خداوند، 

دعــوت جهانــی خــود را از ســرزمین مکــه، آغــاز می کند. ســفیانی با لشــکری برای مقابلــه با امام 

حرکــت می کنــد، ولــی در منطقــه بیداء به زمین فــرو می رود. امام پــس از مکه، بــه مدینه و عراق 

می رود و شــهر کوفه را مرکز حکومت جهانی خود قرار می دهد. امام، از امداد فرشــتگان و لشــکر 

رعب و وحشت مدد می گیرد. بیت المقدس فتح می شود و حضرت مسیح؟ع؟ به زمین می آید 

و پشــت ســر حضرت نماز می خواند. الواح تحریف نشــده تورات، که شــامل نشــانه های امامت 

ایشــان اســت نیز از زمین خارج می شــود و به این ترتیب مســیحیان و یهودیان و نیز ســایر ملل، 
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به امام زمان؟عج؟ ایمان می آورند. مهم ترین اهداف حکومت حضرت، رشــد معنوی و گسترش 

عدالت جهانی در همه ابعاد حیات فردی و اجتماعی است.

12. برنامه های حکومت جهانی امام عصر؟عج؟

بــا توجــه بــه روایــات، برنامه هــای حکومت امــام مهــدی؟عج؟، دارای چنــد محور عمده اســت: 

فرهنگی، اقتصادی، تربیتی و حقوقی.

: احیاء کتاب و ســنت،  مهم تریــن برنامه هــای فرهنگــی حکومــت ایشــان، عبــارت اســت از

گسترش اخلاق، شکوفایی علم و مبارزه با بدعت ها.

یــع عادلانه  ی کامل از منابــع طبیعی، توز برنامــه حضــرت در عرصــه اقتصاد شــامل: بهــره ور

ثروت و گسترش عمران و آبادی جهان است.

برنامــه حکومتــی ایشــان در عرصــه تربیتــی و حقوقــی نیــز احیــاء و گســترش امربه معــروف و 

، مبارزه با فساد و رذائل اخلاقی، اجرای حدود الهی در جامعه و عدالت قضایی است. نهی ازمنکر

13. دستاوردها، قلمرو و مدت حکومت حضرت

دستاوردهای حکومت مهدوی، مطابق با اهداف اصیل و نیازهای واقعی و فطری بشر خواهد بود.

، اخلاق  ، رشد فکر گیر : عدالت فرا مهم ترین دستاورهای حکومتی حضرت عبارت است از

 ، و ایمــان، اتحــاد و همدلــی، ســلامتی جســمی و روحی جامعــه، خیر و بــرکات فــراوان، رفع فقر

کمیــت جهانی اســلام. حکومت جهانــی امام با  امنیــت عمومــی، رشــد علم، نابــودی کفر و حا

ی طولانی خواهد بود تا تحولات عظیم حکومت جهانی پدید آید و عدالت  مرکزیت کوفه، به قدر

در جهان مستقر گردد.

ســیره حکومتی حضرت، همان ســیره و روش حضرت رســول الله؟ص؟ اســت. ســیره جهادی 

ایشان، مبارزه با کفر و شرک و برچیدن بساط آن است.

سیره قضایی ایشان، مبتنی بر احقاق حقوق پایمال شده مردم و رفتار عادلانه استوار است. 

ایشــان در مقام قضاوت، با علم الهی حکم می کند نه با اســتناد به شــاهد. در ســیره مدیریتی، 

کارگــزاران ایشــان، از میــان بهتریــن یــاوران امــام انتخــاب می شــوند. امام نیــز به صــورت مداوم، 

کمان را زیر نظر می گیرد و با شدت و دقت، کار آنها را حسابرسی می کند. عملکرد حا
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ســیره اقتصــادی امام بر مبنای مســاوات قــرار دارد. تبعیــض و امتیازخواهــی در بیت المال 

نخواهد بود و بخشش ثروت ها و زمین ها نیز ممنوع است.

کم اســلامی اســت.  ســیره شــخصی امام در رفتار خود و نیز ارتباط با مردم، نمایانگر یک حا

حکومت در نگاه ایشان، وسیله ای برای خدمت به مردم و رساندن آنها به کمال است.

حکومت امام، مورد قبول همه افراد و اجتماعات بشری است و آسمانیان نیز از آن حکومت 

رضایت کامل خواهند داشت.

14. رجعت

رجعت به معنای بازگشت است و در فرهنگ دینی عبارت است از بازگشت اولیاء و حجت های 

الهی و گروهی از مؤمنان، کفار و منافقان خالص به دنیا، که دورنمایی از رستاخیز است.

رجعت کفار و منافقان، به میل و اراده خود آنها نیست، ولی رجعت مؤمنان، به اختیار آنان است.

ی ســتمکاران و  یــت عزت و شــوکت مؤمنــان و ذلــت و خوار فلســفه رجعــت در روایــات، رؤ

ی حضرت ولی عصر؟عج؟ است. کافران و نیز سعادت یار

اصل اعتقاد به رجعت، با توجه به دلایل قرآنی )نمل: 83 و انبیاء: 95( و روایی، جزء عقاید مسلم 

مذهب شــیعه اســت و روایات بحث رجعت، به بیان علامه مجلســی، تواتر دارد. از نمونه های 

رجعت، بازگشت عُزیر به دنیا و زنده شدن قوم حضرت موسی؟ع؟ بعد از صاعقه الهی است. از 

یارت آل یس است. در روایات، از رجعت  یارت جامعه کبیره و ز یارات بیانگر رجعت، ز جمله ز

به عنوان »ایام الله« یاد شــده و اعتقاد به آن، از نشــانه های شــیعیان اهل بیت؟عهم؟ شــمرده شــده 

، رجعت و قیامت(. است )ایام الله: روز ظهور

طبق روایات، اولین کســی که از امامان معصوم؟عهم؟ به دنیا رجعت می کند، امام حســین؟ع؟ 

اســت که ســال ها حکومــت خواهد کرد. انبیــاء الهی نیــز از رجعت کنندگان هســتند و از میان 

، ابودجانه  امت ها و اشــخاص، اصحاب کهف، مؤمن آل فرعون، ســلمان، مقداد، مالک اشــتر

، عبدالله بن شــریک عامــری، اســماعیل بن جعفر؟ع؟، حــارث، عقیل،  ی، مفضل بــن عمر انصــار

... به دنیا رجعت می کنند. جبیر و
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15. آسیب شناسی مباحث مهدویت

یت، تفسیرها و برداشت های غلط از آموزه های آن است.  از مهم ترین آسیب های معارف مهدو

ی ها(، مردود  برداشــت نادرســت از مفهــوم انتظار )وظیفه نداشــتن در برابر تباهی هــا و ناهنجار

دانســتن قیام در عصر غیبت و نشــان دادن چهره خشــن از امام؟عج؟ از مصادیق بارز انحراف 

یت است. در فهم و تفسیر معارف مهدو

ئم بــر مصادیق خــاص، طــرح مباحث  ، تطبیــق علا ، تعییــن وقــت ظهــور اســتعجال ظهــور

ی در قالــب مقــالات، گفتارها، نشــریات و کنفرانس ها مانند بحــث ملاقات با امام  غیــر ضــرور

...، ادعاهــای دروغیــن دربــاره  زمــان؟عج؟، ازدواج حضــرت، فرزنــدان ایشــان و محــل زندگــی و

یت به  ارتبــاط بــا حضــرت و یا نیابت از ایشــان، از آســیب های جــدی در حوزه مباحــث مهدو

شمار می آید.

، محسوب نکردن ظهور از سنت های الهی و لحاظ نکردن شرایط و  منشاء استعجال ظهور

زمینه ها برای تحقق آن است.

یت، جامع نگری و صلاحیت علمی ضرورت دارد. نکته: در طرح مباحث مهدو

گاهی  یت، شــوق فراوان به دیدار امام بدون داشتن آ عامل انحراف شــیعیان در زمینه مهدو

یت است. و معرفت نسبت به امام و غفلت از وجود شیادان عرصه مهدو

جلد دوم:
1. ادعیه و زیارات مهدوی

دعا یکی از مهم ترین دســتاویزها برای نجات از فتنه های عصر غیبت و از روشــن ترین وظایف 

ی شیعه در عصر غیبت است. برخی ادعیه،  منتظران صاحب الامر؟عج؟ و یکی از اصول رفتار

یارت آل یاســین، از شــخص حضرت صاحب الامر؟عج؟ نقل شــده و برخی نیز از دیگر  مانند ز

معصومان؟عهم؟ منقول است، مانند دعای عهد.

دعــا کــردن بــرای امام مهدی؟عج؟ و توســل بــه آن حضرت، زمــان و مکان خاصــی ندارد. در 

، معرفی و بــرای او القاب  یــارات، امــام مهــدی؟عج؟، به نام و نســب و تبار ی از ادعیــه و ز بســیار

و اوصافی مانند پرچم برافراشــته، وارث علوم پیامبران و پناهگاه بندگان مظلوم خدا ذکر شــده 
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اســت. خلیفــه و حجــت خــدا، میثــاق و وعــده الهی، شــاهد و ناظــر بر اعمــال مــردم و تنها راه 

رسیدن به خدا، از جمله مقامات آن حضرت در ادعیه است.

یــارات، منبــع مهمــی برای شــناخت حق و باطــل، عقاید درســت، جایــگاه امام،  ادعیــه و ز

سیمای جامعه بعد از ظهور و وظایف منتظران است.

دعا کردن برای حضرت صاحب الامر؟عج؟، نوعی قدردانی از نعمت امام و نیکی به ایشان 

کننــده می شــود. ادعیه و  اســت کــه ســبب مودت اهــل بیــت؟عهم؟ و عنایــت آن حضرت بــه دعا

ی، عاطفــی و قلبی و  یــارات حضــرت صاحــب الامــر؟عج؟، دارای آثار معرفتــی، عملــی و رفتار ز

یــارات، باید بــا آن، ارتباط پیوســته و انس  اجتماعــی اســت. بــرای بهره منــدی بهتــر از ادعیه و ز

مستمر داشت و از آثار عالمان این عرصه استفاده کرد.

2. منجی در یهود

»یهــوه«، »قــوم برگزیده« و »ســرزمین مقــدس«، ارکان اصلی باور یهود و »ماشــیح«، عنوان منجی 

کمیــت الهی خواهد بود. بــه اعتقاد یهود،  یهود اســت که از نســل حضــرت داود؟ع؟ و دارای حا

کمیت  ماشــیح )مســیحا، مســح شــده با روغن مقدس(، قــوم یهود را در ســرزمین مقدس بــه حا

می رساند. منظور از »سرزمین مقدس«، »کنعان« است.

در این دین، مدعیان مسیحایی متعددی ظهور کردند و مشکلات بزرگی را به وجود آوردند. 

یشــه در انتظار طولانی ظهور مســیحا و تلاش برای پایان بخشــیدن به  شــکل گیری صهیونیســم ر

ی های یهود دارد. مشکلات و خوار

، پر از ظلم و تباهی و فساد است، روابط  از دیدگاه کتاب مقدس یهود، جهان پیش از ظهور

خانوادگی از هم می پاشد و مردم دچار فقر و تنگدستی می شوند.

ی،  ی به آینده و التزام عملی به شــریعت و تقویت دین دار صبر در برابر مشــکلات، امیدوار

ی یهود است. از پیامدهای موعودباور

3. منجی در مسیحیت و آیین زردشت )زرتشت(

مســیحیت، یکــی از بزرگ تریــن ادیان ابراهیمی اســت که بــا ظهور حضرت عیســی؟ع؟ به عنوان 

موعــود بنی اســرائیل آغــاز شــد. کتاب مقــدس مســیحیان، دارای دو بخش عهد قدیــم و جدید 



109 معرای کتاب با موضوع سیر مطالعاتی مهرویت

است. بیشتر مسیحیان، معتقد به تثلیث، قربانی شدن حضرت عیسی؟ع؟ برای کفاره گناهان 

ی بین مردم هستند. بشر و بازگشت دوباره او و داور

مهم تریــن بــاور دین مســیحیت، اعتقاد به رســتاخیز و آرمان بازگشــت حضرت عیســی؟ع؟ 

است که زیربنای اندیشه مسیحی و تبلیغ مبلغان مسیحی است.

نجات در مســیحیت، دارای دو مفهوم اســت: الف( نجات فدیه دار که به صلیب کشــیده 

ی حضرت  شــدن حضرت مســیح است و مصداق مفهوم »ماشــیح یهود« نیز هست. ب( داور

یخ  عیسی؟ع؟ هنگام بازگشت دوباره در پایان دنیا و هم زمان با قیامت یا در آغاز هزاره پایانی تار

دنیاست که مصداق مفهوم »موعود مسیحی« است.

یاچه ارومیه به پیامبری برانگیخته شــد.  زردشــت در ســال630 قبــل از میلاد، در نزدیکــی در

کتاب مقدس زردشــتیان، اوســتا نام دارد. سوشــیانس، منجی زردشــت اســت که سه هزار سال 

یخ، با هدف نجات بشر ظهور می کند. پس از زردشت و در پایان تار

ی اســت. دخالت  از مشــترکات ادیان توحیدی و غیر توحیدی، اندیشــه جهانی موعودباور

خدا در زمین برای ایجاد آینده روشــن جهانی بدون هرگونه ظلم و ســتم و شــر و بدی، از عناصر 

ی است. اصلی و مشترک در موعودباور

: الــف( شــکل گیری آرمــان معنــوی  ی عبــارت اســت از آثــار و بــرکات اجتماعــی موعودبــاور

ی، اعتمادبه نفــس و حرکــت در مســیر آرمــان مقــدس؛ ب( امیدبخشــی؛  و تقویــت خودبــاور

ی برای حق. ج( هویت بخشی و از بین رفتن بحران معنوی؛ د( صبر و پایدار

4. تاریخ عصر غیبت

غیبت صغری، همزمان با شــهادت امام عســکری؟ع؟، در ســال 260ق آغاز شــد. ولادت پنهانی 

، ســبب تحیّــر برخی از شــیعیان و  و غیبــت امــام مهــدی؟عج؟ و ادعــای امامــت توســط جعفــر

کندگی  اختلاف فرقه ای )14فرقه( میان آنان شد، ولی با روشنگری علماء و نواب خاص، این پرا

و تحیّر به سرعت از بین رفت.

در این دوره، رابطه شــیعیان با امام، از طریق عثمان بن ســعید )م267ق(، محمد بن عثمان 

)م305ق(، حسین بن روح )م326( و علی بن محمد سمری )م329ق( بود که همگی از عالمان، 
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ک گزینش این چهار نفر برای نیابت خاص، اوصافی مانند  پارسایان و خواص شیعه بودند. ملا

تقیه، صبر و استقامت و درایت و زیرکی در کارها بود.

ارتبــاط شــیعیان بــا امــام، از طریــق نایبــان یــا نماینده هــای آنهــا بــود. نایبــان دو مســئولیت 

داشتند: الف( وظایفی درباره امام. ب( وظایفی در ارتباط با امت.

تلاش برای از بین بردن تردید در اصل موضوع ولادت امام مهدی؟عج؟ و حفظ جان امام با 

ی، وظایف مربوط به امام بود و سرپرستی سازمان وکالت، پاسخ گویی  رعایت جوانب و پنهان کار

یافت وجوه مربوط به امام، از جمله وظایف نواب خاص در ارتباط  به پرسش های شیعیان و در

با امت به شمار می رود.

5. سازمان وکالت

ســازمان وکالت، نهادی اســت که نقش ارتباطی بین جامعه شــیعی و امامان؟عهم؟ را از دوره امام 

ی مانند لزوم ارتباط منســجم میان رهبر  صادق؟ع؟ تا پایان غیبت صغری بر عهده داشــت. امور

و پیــروان، تعییــن تکلیــف شــیعیان در زمان حبس امــام و آماده کــردن مردم بــرای ورود به عصر 

تی،  غیبت، از علل شــکل گیری این ســازمان است. گستره زمانی این سازمان به صورت تشکیلا

به دوران امام صادق؟ع؟ می رسد و گستره جغرافیایی آن به گستردگی جمعیت شیعیان و عدم 

امکان ارتباط آنان با امامان؟عهم؟ است.

در مدینه، معلی بن خنیس و در کوفه، عبدالرحمن بن حجاج از جمله وکلاء امام صادق؟ع؟ 

یا بن آدم و احمد بن اســحاق قمی، وکلای شــهر قم بودند. در  بودنــد. عبدالعزیز بــن مهتــدی، زکر

ی وکیل بودند. یار اهواز ، برخی از خاندان مهز بغداد، نواب اربعه حضور داشتند و در اهواز

کمک به حل مشــکلات شــیعیان و راهنمایی و ارشاد آنان، به ویژه در مسائل اعتقادی و نیز 

یافت وجوه شرعی و تحویل آن به امام، از وظایف این سازمان بوده است. در

تشــکیلات وکالــت، مشــتمل بــر رهبــری ســازمان )امــام(، وکیــل ارشــد یــا ســر وکیــل )مانند 

عبدالرحمن بــن حجــاج( و وکلای ثابــت و ســیار )ماننــد احمد بن محمد بن عیســی قمی( بود. 

ی و وثاقت آراســته بودند؛  ی، امانت دار وکلای امامــان، به اوصافی همچون عدالت، تقوا، رازدار

هرچند تعداد اندکی از آنان )مانند احمد بن هلال کرخی( دچار انحراف و خیانت شدند.
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ی و محمد بن نصیر نمیری،  برخی افراد مطلع از جایگاه وکالت مانند احمد بن محمد سیار
ادعای وکالت یا بابیت را مطرح کردند که مورد لعن و طرد امامان و نواب و مردم قرار گرفتند.

6. ولایت فقیه

یشــه در کلمات معصومان؟عهم؟  ولایت فقیه به معنای سرپرســتی اسلام شــناس جامع الشــرایط، ر
دارد. علاوه بر روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله و توقیع امام زمان؟عج؟ به اسحاق بن یعقوب، 

دلیل عقلی نیز بر اطاعت از ولایت فقیه دلالت می کند.
، شــامل فتوا دادن،  بنا بر نظریه ولایت مطلقه فقیه، اختیارات فقیه اسلام شــناس عادل مدبر
، به ولایت  قضــاوت کــردن و حکومــت و سرپرســتی امور جامعه می شــود. از ولایــت در این امــور
مطلقــه تعبیــر می شــود. مقبولیــت فقیه در ولایــت و امکان اجــرای آن، به اقبال مردمی بســتگی 
گاهی کافی از اســلام، تقوا و  : اجتهاد و آ دارد. ویژگی هــای فقیــه جامع الشــرایط عبارت اســت از

عدالت، تدبیر و مدیریت و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی.

7. جلوه های محبت امام مهدی؟عج؟

ی از مردم،  امام مهدی؟عج؟، مظهر رحمت بی کران الهی بر جهانیان اســت. او در عین بی نیاز
بیشــترین لطــف و توجــه را به مــردم دارد و قهــر او تنها متوجه گرگ صفتانی اســت که دشــمنان 

بشریت هستند.
ی، دعــا کردن، نام بردن،  : غم خوار برخــی از جلوه هــای محبت آن حضرت عبارت اســت از

سلام دادن، هدیه دادن، فریادرسی، راهنمایی و تعلیم و تعیین نایبان و ارجاع مردم به آنان.

گونه شناسی دشمنان مهدویت( 8. مهدی ستیزان )1( )

مهدی ســتیزی، تــلاش بــرای نابود کــردن اعتقاد به مهدویت، ضربــه زدن به آن و مخدوش ســاختن 
: حفــظ و حراســت از  فرهنــگ انتظــار اســت. هــدف از شــناخت مهدی ســتیزی عبــارت اســت از
، شناســایی و عملیاتی کردن راه های مقابله با مهدی ســتیزان و  مهدویت و فرهنگ صحیح انتظار
مراقبــت از ایمــان و باور منتظران امــام زمان؟عج؟. هدف اصلی ســتیزگران، انکار اصل مهدویت یا 
سست کردن عقیده به مهدویت، نفی آرمان های آن و تغییر ارزش های مکتبی و هویت دینی است.
صهیونیســم مســیحی )مســیحیان پروتســتان و اعتقــاد بــه تشــکیل دولــت اســرائیل، پــروژه 
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یســم مهدوی(، فرقه های انحرافی )مانند بهائیت و وهابیت(، دگراندیشــان )انکار  گدون، ترور آرما

یــا تحریف برخی اصول اســلامی مانند اصــل مهدویت و ایجاد جریان مهدی ســتیزی(، مدعیان 

دروغین )مدعیان نیابت و بابیت یا ارتباط با امام زمان؟عج؟( و برخی مستشرقان )دنبال کنندگان 

، نقش آفرینی می کنند. اهداف شوم امپریالیسم فرهنگی(، هرکدام به گونه ای در این ستیز

ی و  یشــه در جهل، دنیاخواهی، خودمحور ی از این دشــمنی ها و مهدی ســتیزی ها، ر بســیار

یت دارد. تعصبات باطل دشمنان مهدو

9. مهدی ستیزان )2( )شیوه های مقابله با مهدویت(

دشــمنان مهدویت می کوشــند با انتقال اطلاعات نادرســت به مردم از طریق گفتار )مانند برگزاری 

همایش ها و ســخنرانی ها(، نوشــتار )مانند کتب و نشــریات و اینترنت(، تصویــر )مانند بازی های 

رایانه ای، فیلم و سینما به ویژه سینمای هالیود(، عقاید، ارزش ها و رفتارهای منتظران را متزلزل کنند.

ی،  یت، ولادت امام زمان؟عج؟(، تخریب )زشــت جلوه دادن ظهور مهدو انکار )اصل مهدو

( و  (، تحریف )تفســیر غلط از انتظار و روایات مربوط به قیام های قبل از ظهور تحقیر و تمســخر

ی )عرفان های کاذب، مدعیان دروغین،( از شیوه های اصلی دشمنان در برخورد  جایگزین ساز

گرایی، تبلیــغ محصولات غربی،  یج دنیا ی اســت. در کنار این شــیوه ها، بــا ترو بــا فرهنگ مهدو

یج فساد و ابتذال فرهنگی سعی در انحراف مهدی باوران از اهداف امام  تحریم اقتصادی و ترو

زمان؟عج؟ دارند.

یت باید از ســویی بــه جهل زدایــی، معرفت افزایی مــردم و تقویت  یــم مهدو بــرای دفــاع از حر

، با بیــان اهداف کوتــاه مــدت و بلند مدت  هویــت منتظــران همــت گماشــت و از ســوی دیگــر

ستیزگران، به افشای چهره آنان و برخورد قاطع با فعالیت های سازمان یافته شان اقدام کرد. دفاع 

ی، از وظایف اندیشمندان حوزه و دانشگاه و نیز  از مرزهای اعتقادی و فرهنگ اسلامی و مهدو

دولت اسلامی و همچنین یکایک مومنان و خانواده ها است.

10. فرقه های انحرافی )1(

، ظهور ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری در  سست شدن عقاید مردم به ویژه در مهدویت و انتظار

جامعه، وقوع آشــوب ها و جنگ های مذهبی، به خطر افتادن وحدت و یکپارچگی امت اســلام 
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و فراهم شدن زمینه سلطه دشمنان اسلام، از پیامدهای شکل گیری فرقه های انحرافی است.

: شناســایی ماهیت باطل و بی اســاس آنها و  فوایــد شــناخت فــرق انحرافی عبارت اســت از

معرفی راه های درست مقابله با فرق انحرافی و رشد آنها.

جهل و نادانی مردم با ابزار ســوء اســتفاده از علاقه آنان به امام زمان؟عج؟، تحلیل نادرســت 

ی و عوام فریبــی بــا زهدفروشــی و ظاهــر ســاده و بی تشــریفات، بی تقوایی و  روایــات و نیرنگ بــاز

گرایــی و تکلیف گریــزی، نقــش مهمــی در پیدایــش فرقه هــای انحرافــی در  ضعــف ایمانــی، دنیا

یت و گرایش مردم به آنها دارد. مهدو

همچنین مشــکلات و اوضاع نابســامان اجتماعی )به دلیل نظام سیاســی نالایق و کوتاهی 

برابــر فرقه هــا( و دخالــت بیگانــگان و  و عــدم موضع گیــری مناســب در  و نخبــگان  خــواص 

اباحی گری، از جمله عوامل رشد و گسترش این فرقه ها به شمار می رود.

تقویــت باورهــای اســلامی، ســامان دهی اوضــاع جامعــه )از طریــق ســامان دهی وضعیــت 

گری درباره جریان هــای انحرافی و برخورد قاطع با  اقتصــادی، فرهنگــی و علمی جامعه( و افشــا

یت است. بانیان فرقه ها، از بهترین راه های مقابله با فرق انحرافی در مهدو

: شیخیه، بابیت و بهائیت. فرقه های مشهور در ایران مرتبط با موضوع مهدویت عبارت است از

پیــروان شــیخ احمــد احســایی )نیمــه دوم قــرن 12 و نیمــه اول قــرن13 هجــری( را شــیخیه 

می خواننــد. آنــان بر این باورند که امام مهدی؟عج؟ در عالم هورقلیاســت و با جســم هورقلیایی 

زندگی می کند. برخی از آنان، شیعه کاملی را به عنوان »رکن رابع«، واسطه امام زمان؟عج؟ و مردم 

می دانند. این تفکر نادرست، بستر پیدایش بابیت شد.

11. فرقه های انحرافی )2(

ی، بنیان گذار فرقه بابیت اســت. او ابتدا ادعای ذکریت نمود، سپس ادعای  علی محمد شــیراز

کنش علماء،  ی در اثر وا یت شد. و »باب« بودن امام زمان؟عج؟ را کرد و پس از آن، مدعی مهدو

توبه کرد، ولی پس از مدتی، با ادعای نبوت، توبه خود را شکست و مدعی آوردن کتاب و احکام 

، در سال 1266ق در شهر تبریز اعدام شد. ی سرانجام با تدبیر امیر کبیر جدید شد. و

ی، ملقب به بهاء الله، با ادعای »من یظهره  نوزده سال پس از اعدام باب، میرزا حسینعلی نور
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ی به دستور دولت عثمانی،  الله« بودن و ســپس نبوت، آیین جدید بهائیت را بنیان گذاشــت. و

به منطقه عکّا در شمال غربی فلسطین تبعید شد و در همانجا درگذشت و قبر او قبله بهائیان 

، شــوقی افندی،  ی، فرزندش، عبدالبهاء )عباس افندی( و ســپس نوه دختری او شــد. پس از و

، مرکــز بهائیت در بیت  ، رهبــری بهائیان را بــه عهده گرفتند. در حــال حاضر ملقــب بــه ولــیِّ امر

العدل در فلسطین اشغالی و در شهر حیفا قرار دارد.

یــم اشــغالگر قــدس، نقــش اساســی در پیدایــش و  یــکا و رژ اســتعمار روس، انگلیــس، آمر

گســترش بهائیــت داشــتند. دولــت روس اولین دولتی بود کــه مرزهای خود را بر بهائیان گشــود و 

( در شــهر عشــق آباد ایجاد شــد. در دوران شــوقی افندی، در  اولین معبد بهائیان )مشــرق الاذکار

پا شد. راستای اهداف انگلیس، معبدی در اوگاندا برای بهائیان بر

ی فراوانی با بهائیان داشت و حتی برخی عناصر  یم پهلوی با حمایت های آمریکا، همکار رژ

ی انقلاب اســلامی، بهائیت با شدیدترین  بهائی به مناصب عالی انتخاب شــدند، ولی با پیروز

بحران در حیات خود روبرو شد.

کــه بهائیــت، آیینــی ســاختگی و فاقد بنیادی الهی اســت، از انســجام درونی بی بهره  ازآنجا

است و پیوندی با سایر ادیان الهی ندارد و دین و مذهب الهی به شمار نمی آید.





Vol 2, Issue 2, Autumn & Winter 2023

Two Quarterly Journal Of Armaghan-Tabligh

Internal Two-Quarter Journal Of Tabligh Scientific Group with Hajj 

Orientation of Jamia al-Zahra (a.s(

Armaghan
Tabligh

Indicators Of Perceptive Of life Style From The Perspective Of Hajj Verses
Sedigheh Shangi; Khadijeh Hosein Zadeh

Cultural And Educational Actions Of Muslim Women From The Beginning Of Islam 
Until The Period Of The Abbasids In The Haramain Sharifain (Two Holy Mosques)

Fahimeh Jafari Jebeli; Seyed Mahmod Samani

Appraisal The Performance Of The Political Rulers Of Saudi Arabia In Two  
Dimensions Of Knowledge And Worship Of Hajj Compared To The Ibrahimi Hajj

Farzaneh Momeni; Seyed Reza Mirmoeini

Jurisprudential Study Of The Interval Between Two Umrah al-Mufradah
Omekolsom Imani

Introduction Of The Book Focusing On The Study Course Of Mahdaviat


